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مقدمة مترجم 


احمد بن شعيب نسائى کیست؟ 
احمد بن شعيب نسائى دز سل 23118 نس خراسان از مادر بزاد و در سال 
۳ بدرود حيات كفت و در رم شام و يابه قولى در مكه مدفون شد. وى شافعی 





مذهب و از دانشمندان بزرگ اهل سنت است. براى آكاهى از شخصيت وى كافى 

است به شرح حالى كه دانشمندان دربارة وى نوشته‌اند نظرى بيفكنيم تا به موقعيت 
ممتاز او در بين بزركان اهل سنت بى بريم. 

شرح حال نگار بزرگ اهل سنت حافظ؛ جمال الدين يوسف مِزى درباره نسانی 

مىكويد: 

«احمد بن شعيب ابو عبد الرحمان نسائی؛ قاضى حافظ مؤلف كتاب سنن 

[معروف به سنن نسائى یا المجتبی یکی از کتاب‌های شش‌گانه كهن حديثى 

اهل سنت] و كتابهاى مشهور ديكر؛ یکی از بيشوايسان سرشناس و 

پژوه استواركار و دانشمندى نامور است» افرادی بی‌شمار از وی 








ویزگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب لا 

حديث نقل می‌کنند و بزركانى همجون منصور فقیه» طحاوى: قاسم مُطَرّز 
ENTE 5‏ ۳ 

و ابو على دربارة وى مىكويند: او بيشوايى از بيشوايان مسلمين است»'. 


رجال‌شناس بزرگ ديكر اهل سنت يعنى ابن حجر عسقلانی نيز با همین اوصاف 


راستوده است". 


حاكم نيشابورى مؤلف کتاب ارجمند مستدرك دربارة نسائى می‌گوید: 





داز ابو على حديث شناس بزرگ همواره شنیدم: جهار نفر را به عنوان 
پیشوایان مسلمين ياد می‌کرد و در رأس آنان نسائى را قرار می‌داد. 

همو از قول ابو الحسین بن مظفر مىكويد: از اساتيدم در مصر شنیدم كه بر 
پیشگامی و پیشوایی نسائى اذعان داشتند و از تلاش بیو 
شبانه روز مواظبت بر حج و جهاد, احیای سنت و دوری از همنشینی با 
سلاطین, ياد می‌کردند و آنها زا شیو؛ همیشگی وی می‌شمردند تا آن که در 
دمشق به دست خوارج (یعنی پیروان معاويه همان گونه که به‌زودی 
خواهيد دید) به شهادت رسیده۳: 


وى در عبادت 








دارقطنی حديث شناس مَعرّف ال نت ولف کتاب سنن دارقطنی (که 


سبرخی آن را یکی از کتاب‌های شش‌گانه حديثى اهل سنت می‌شناسند) دربارة نسانی 
می‌گوید: 


«ابو عبد الرحمن نسائى در روزگار خود در مصر از همه اساتید آگاه‌تر و در 
شناخت احادیث سره از ناسره و دانش رجال سرآمد همگان بود. 

ابو عبد الرحمان سُلّمى از قول او می‌گوید: من هيج كس را بر نسانی مقدم 
نمی‌دارم و هیچ كس را در ورع همانند او نمی‌شناسم»؟. 


۱-تهذیب الکمال:ج ۱ص 774 رقم ترجمه ۲۸ 


it 


ديب اتهذیب: ج أو ص ۱۳۶-۳۲ 
۳-تهذیب الکمال: ج ۱ ص ۳۳۳ تهذ: 
يب الکمال: ج ۱ ص ۳۳۴ 









مقدمة مترجم ۳ 
باز ابو عبد الله ذهبى مورخ شهیر و رجال شناس معروف اهل سنت دربارة نسانی 
می‌نویسد: 
«ابو عبد الرحمان نسائی صاحب کتاب سنن و کتاب‌های دیگر یادگار 
بزرگان در سال ۲۱۵ ق. در نساء خراسان چشم به جهان گشوده وی درياى 
دانش همراه با 
جست و جوی دانش به خراسان» حجاز, مصرء عراق» جزیره و شام رفت و 
سپس در مصر رحل اقامت افکند. حدیث پژوهان بار سفر می‌بستند تابه 
نزد وی در آیند. نسائی شافعی مسلک» خوش جهره؛ با محاسنی نیکو 
بوده 
تاج الدین سُبكى در كتاب طبقات شافعیه که در شرح حال دانشمندان شافعی 
نگاشته است در ضمن ترسیمی ممتاز از جهره نسائی از نگاه دانشمندان بزرگ اهل 





بینش و استوارکاری و قوت نقد و حُسن تألیف است وی در 


سنت می‌نویسد: 
«از استاد دانشمند خود ابو عبذ له ذهبی پرسیدم: آيا مسلم بن حجاج 
[مؤلف کتاب صحیح ملم ]هت آگا‌تر است یا نسائی؟ گفت: نسائى. 





من اين مطلب را برای پدرم که خود مقام پیشوایی [در حدیث] دارد نقل 
کردم وى نيز آن را تأبيد كرد ". 

دیگران نيز هم چون ابن اثير "و ابن كثير'» ابسن خلكان” 

ستوده‌اند و از وی باعنوان بيشواى اهل زمان خود در حديث و رجال ياد می‌کنند. 


. "نسالی راسخت 





١-تاريخ‏ الاسلام: وفیات (۳۱۰-۳۰۱ق) ص ۱۰۶, رقم ترجمه ۱۱۱۷ سیر أعلام لاه ج ۱۴ص ۱۲۵, 
۲-طیقات الشافعية الکبری: ج “اص ؟1. 

"ا جامع الاصول: ج ادص 198 

۴-البداية و التهاية: ج ۱۱.ص ۱۲۳ 

۵۔وفیات الاعيانةج .ص ۷ 

۶-نك: مقدمه كتاب خصائص به تحقيق محمد الکاظم. 








بل ويزكى هاى اميرمؤمئان على بن ابی طالب ا 


نسائى و دفاع حق 
نسانی در دفاع از حق تردیدی به خود راه نداده» و هرگز برای پاداش يا خشنودی 
منحرفان» شخصیت دینی و علمی خود را مخدوش نکرده است» جمال الدين يوسف 
مزی شرح حال نگار بزرگ اهل سنت از قول نسائى می‌نویسد: 
#سرنوشت من در دمشق رقم خورد در آنجا ناآگاهان کینه‌ورز نسبت به 
على [عليه السلام] فراوان بودند من کتاب خحصائص امير المؤمنين على را 
نگاشتم تا شاید خداوند آنان را بر اثر این کتاب هدایت کنده'. 





سپس يوسف هری می‌افزاید: 
«در دمشق از نسائی پرسیدند احاديثى دربارة فضائل معاویه نمی‌گویی؟ 
گفت: دربارة وی جه بگویم جززاین حديث از بيامبر صلّى الله عليه [و آله] و 
سلم که فرموده: خدايا هرگز شکمش را سير نكن»'. 
حاکم نیشابوری نیز از قول دارقطنی می‌نویسد: 
«چون نسائى سرآم حدیث شناسان مر شد بر او حسادت ورزیدند و 





وى ناگزیر به رَمْله دمشق رفت از وی دربار؛ فضائل معاویه پرسیدند وی 
چیزی از بيش از خود نبافت» مردم هم او را به شدت کتک زدند و بر اثر 
همین کتک با حال نزار از دنیارفت» ". 

آن‌گاه خود حاكم نیشابوری ماجرای نسائی را چنین شرح می‌دهد: 
«ابو عبد الرحمان نسائى در اواخر عمرش از مصر به دمشق رفت در آن‌جا 
از او دربارة معاویه و روایاتی که درباره فضائل اوست پرسیدند. وى گفت: 
آيا معاویه به آن همه روایتی که به دروغ درباره‌اش ساخته‌اند تا وی را هم 





يب الکمال: ج ۱ ص ۳۲۸ تهذيب التهذيب: ج .ص ۴۶ 
۲ -همان؛ تاریخ الاسلام: وفيات (۳۰۱۔۳۱۰)» ص ۱۰۷ رقم ترجمه ۱۱۷ 
۳-تهذیب الکمالدج ۱ ص ۳۲۸ 
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ردیف على [علیه السلام] کنند. خشنود نیست تا آن که باز احاديثى در 





برتری‌اش جعل شود؟! اهل دمشق بر اثر اين سخن [حق] وى را به شدت 
کتک زدند و از مسجد بیرون اندا 

وى در مکه در سال ۳۰۳اق. پر اثر همین جراحات دركذشت»١.‏ 
تاج الدين شبکی "ابن خلکان "سنوی" ذهبی * نيز علت وفات نسائی را همان 
ماجرای ورود به دمشق و ضرب و شتم او توسط یاران معاویه می‌دانند. 
عاملی که نسائی را به اين سرنوشت خدا پسندانه کشاند شجاعت او در بیان 
در عدم وجود فضیلتی برای معاویه "و دفاع از فضايل و حقانيت على عليه السلام 


يوه ات 














برخی برای حفظ آبروی أُمّویان ضرب و شتم نسائى را به خوارج نسبت داده‌اند. 
این چیزی جز فرار از حقیقت نیست, چون در عصر نسانی اثری از اقتدار و سلطه 
خوارج نهروان در دمشق به چشم نمی‌خجورد جز آن كه بگوییم مراد آنان از خوارج 
معنای واقعی آن است؛ یعنی افرادی که از حور دين بیرونند. چون بنی اميه و بيروان 
آنان از اسلام واقعی بیرونند همان گوله که جمعی از آهل بيت و صحابه و تابعین بر آن 





معترفند. 





١-به‏ تقل از: تهذيب الكمال:ج .ص ۳۳۹ . 

1۶ -طبفات الشافعية الکبری: ج ۳ص‎ ١ 

۳-وفیات الأعبان: ج ١ص‏ ۷ 

؟-طبقات الشافعيه: ج ١‏ ص 1۶۸ رقم ترجمة 11۶۴ 

الحفاظ: ج .ص ۶۹۹ سير اعلام لامج ۱۴.ص ۱۳۲. 

ع-اين نكته که درباره معاويه هيج فضيلتى نيست و آن جه دربارة او از فضايل و مناقب كفنهاند جملگی 
بدون سند درست و بلكه جعلی است» مورد اذعان بزركان اهل سنت از جمله احمد بن حنبل, اسحاق بن 
راهويه بخاری» حاكم نیشابوری, لبن جوزى و ابن عسقلانى است. نك: فتح البارى: ج ۷ کناب الفضائل» 
اص ۱۰۴ 











۶ ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب لا 


ارزش کتاب خصائص 
کتاب خصائص که جملگی احادیث آن با سند نقل شده‌اند در نزد حدیث پژوهان 
و رجال شناسان مقامی ارجمند دارد: ابن حجر عسقلانی؛ که از استوانه‌های حدیث 
شناس اهل سنت است. دربارة این کتاب می‌گوید: 
«نسائى در ميان صحابة پيامبر (صلی الله عليه و آله و سلم] تنها به جست و 
جوی احادیشی که دربار؛ مناقب على [علیه السلام] است پرداخت. وی 
احاديثى بسیار راكه بیش‌تر آنها با سندهای خوب و قابل قبولند دراين 





کتاب گردآورده '. 
همو در کتاب مشهور خود یعنی «فتح الباری بشرح صحیح البخاری» در این زمینه 
چنین مى نو يسدة 


«کتاب خصائص شاملترين كتاب حدیثی در مناقب على [عليه السلام] 

است که با سندهای خوب توسط نسائى نكاشته شده است»". 
در واقع اين کتاب گوشه‌ای از حقیقتی را نشان می‌دهد که حدیث‌شناسان بزرگ 
اهل سنت مانند احمد بن حنبل؛ اسماعیل قاضی و ابو على نیشابوری بر آن معترفنده 
مبنى بر این که «در حق هیچ کدام از اصحاب پیامبر نخدا صلی الله عليه [و آله] و سلم 
به اندازة امام على [علیه السلام) فضائل و مناقب. با سندهای خوب نقل نشده 
است» 
افزون بر آن در اعتبار کتاب خصائص همین بس که دانشمندان بزرگ در پیشوایی 
نسائی در شناخت احادیث و رجالء همداستانند و عده‌ای همچون دارقطنی می‌گوید: 


١-الإصابه:ج‏ .ص ۵۶۵ رقم ترجمه ۵84۲ 
؟-فتح الباری:ج ۷ کتاب فضائل الصحابهء ص ۶۱ 
.همان ص ۷۱ 





مقدمة مترجم 1۷ 
«هیچ كس را بر نسائى مقدم نمی‌دارم» و حدیث پژوه اهل سنت يعنى ابو علی 
ابوری می‌گوید: دوی بدون شک و تردیده در حدیث‌شناسی پیشواست» "و ذهبی 


اخت احادیث و رجال از مسلم (صاحب صحیح مسلم]و 
ابو داود [صاحب سنن] و ترمذی [صاحب سنن] ماهرتر است»" البته همه اين 








می‌تویسد: «نسائي در 


ستایش‌ها به اين معنا نيست که نسائی از خطا مصون باشد و راه برای نقد احاديثى كه 
نقل کرده بسته شود. 

به هر حال به نظر می‌رسد کتاب خصائص آینه‌ای شفاف برای نگریستن به جهرة 
نسانی است. در اين کتاب دیدگاه‌های نسائی ( که در عناوین روایات آمده)؛ تسلط او 
به احادیث و ذوق تحسین برانكيزش در طبقه بندی احادیث به خوبی نمایان است. 
نسانی کتابش را با پیشگامی على عليه السلام در اسلام می‌آغازد و سپس به ذکر ده‌ها 
حديث دربارة ویژگی‌های امام على همانند حدیث ثقلین؛ طیر» رایت» منزلت؛ کسام 
غدیر» سد ابواب و... مى بردازد. آن‌گاه باذ کر آخجادیشی در منقبت فاطمه سلام الله علیها 
بحث را ادامه می‌دهد سپس به شعه‌ای کوتاه از احادیث دربارة امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام اشاره می‌کند و در پایان عنان سخن را به نبردهای امام على 
عليه السلام می‌برد که در آن از پیش‌گوبی‌های رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
دريارة حقانيت امام علی؛ و سرکشی, انحراف و خروج از دین دشمنان على 
عليه السلام (قاسطین و ناكثين و مارقین) پرده فکنده است. 

نسائی نه تنها دربارۂ امام على کتاب خصائص را نكاث 
مسند على بن ابی طالب را نيز به رشتة تحرير در آورد. 

شرح نكاران زندكى نسائی» ضمن آن که «اكتاب از تألیفات نسائی رانام 
می‌برند با ذكر قراين و شواهد بر دو نكدته تأكيد می‌ورزند اولأً: نسائى كيتاب 
خصائص را پس از آن که به شام رفت» نگاشت. کتاب سنن کبری و ننن 











بلكه کتابی دیگر به نام 








۱-تهذیب الکمال:ج ۱.ص ۳۳۴ تاريخ الاسلام: وفيات (۳۱۰-۳۰۱ق).ص ۰۱۰۸ 
یب الكمال: ج ۱.ص ۳۳۳ تاریخ الاسلام: وفیات (۳۱۰-۳۰۱قی) ص ۱۰۸ 
سير اعلام النبلاء: ج ۱۴.ص ۱۳۳.رقم ترجمه ۶۷ 








1 ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب ا 





صغرى (كه به نام المجتبئ نيز ناميده مىشود) هر دو از تأليفهاى نسائى و دو كتاب 
مستفلند؛ سنن صغرى تلخيص كتاب سنن كبرى نیست. بلكه بين آنها عموم و 
خصوص من وجه است يعنى همة احاديثى كه در سنن صغرى است در سنن کبری 
نيست و به‌عکس. این دو نكته در نزد حدیث‌پژوهان از اهميت بهسزايى برخوردار 
ات 


جند تذکر دربارة ترجمة کناب خصائص 
الف:كتاب خصائص نسائى حدود ۱۲ نسخه خطی در كتابخائههاى کشورهای 
گوناگون دارد و تا کنون بار در هندوستان, مصر نجفء بیروت و ایران به جاب 
رسيده است. این کتاب در سال ۱۳۱۱ ق. با نام «حقا 





اتق لدنی در تشریح دقائق 
خصائص علوی» به دست سید ابو القاسم زضوی لاهوری به زبان فارسی ترجمه شد 
و در لاهور به جاب رسید. در سال ۱۸۹۲م. نیز این کتاب به زبان هندی و پس از آن به 
زبان اردو ترجمه و در پاکستان و رآمپوز منتشر شده است. 

ب:کتاب خصائص تاکنون توسط چند تفر تحقیق شده است: جدیدترین تحقیق 
آن, با بهره گیری از نسخه‌های متعدد به‌دست محقق دانشمند, محمد کاظم محمودی 
صورت پذیرفته است. اين کتاب را مجمع احياء الثقافة الاسلامية در سال ۱۴۱۹ قق. 
جاب و در قم منتشر كرده است. 

تحقیق محمد كاظم محمودی دارای امتیازهایی است که نه تنها کاستی 
تحقیق‌های سابق را بر طرف ساخته, بلکه از ابتکار نیز برخوردار است. محقق افزون 
بر نگارش مقدمه‌ای سودمند در شرح حال نسائى و معرفی کتاب خصائص و 
نسخه‌های آن و بهره گیری از نسخه‌های متعدد در تصحیح اسناد و متن روایات و نیز 
تنظیم فهارس گوناگون بر کتاب, كوشيده است از تک تک راویان به طور مجزار 





۱ -نك: مقدمه كتاب خخصائص به تحقيق محمد الكاظم: ص ۱۱ 
سليمان بتدارى. 





مقدمه ستن كبرى: عبد الغفار 
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روايات اين كتاب را در کتاب‌های ديكر اهل سنت (و در مواردى از کتب شیعه) 
به‌دست آورد از این رو در هر طبقه از اسناد روایات, افرادی دیگر افزوده شده است و 
کتاب اعتبار و إن تری می‌دهد. این ویژگی‌ها از تحقیق 
محمد کاظم محمودی؛ موجب شد تا ترجمة ما بر اساس همین تحقیق صورت 
كيه 

ج: در ترجمه حدالامکان سعى شده به متن وفادار باشيم و هر نياز به توضیح 
بوده در بين دو قلاب آمده است. متن اصلى احاديث نیز در ترجمه آورده شده است. 

د: هر چند نكاتى فراوان می‌توان از اين احاديث استخراج کرد: لیکن چون بنای 
مترجم بر اختصار و حفظ ساختار كتاب مىباشد تنها در جسند مورد ضرورى به 
نكتههابى در بانوشت اشاره كرده است. 

ه: هر دام از احاديث در مصادر دیگر اهل سنت (و در مواردى اجيز در مصادر 
شيعه) بر اساس تتبع محقق كتاب,افهزييتت شدهاند. در فهرست مصادره سعى بر 
تنظيم کتاب‌ها براساس قدمت تاریځی آنهاست. 

در بايان از همة کسانی که من زا در این ترجمه یاری کرده‌اند به ويزه از همسر 
فداکارم تشکر می‌کنم. 


این امر به احادی 








قم ذی الحجة الحرام ۱۴۲۳ ق. 


عسو وو وین ي 








ہم الله الرّحمن الرّحِيم 


وصلى الله على محمّد وآله [وصحبه] وسلّم تسلیماً 
عونك يا رب 





به نام خداوند بخشنده مهربان 
درود و سلام خاص خدا به روان محمّد و دودمان او [و يارانش ]باد 


با یاری تو ای پروردگار من 














ذا ویزگی‌های اميرمؤّمنان على بن ابی طالب مق 





خصانص أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب له 

وذکر صلاته قبل التاس » وأنّه أوّل من صلّی من هذه الم 

ل النسائي. قال: أخبرنا محمد بن لش 
قال: حدّثنا عبد الرحمان (يعني ابن مهدي) قال : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: معت 
ا : معت علياً يقول : «أنا رل من صل مع رسول الله » . 

تال ات دوم لن مهدي ]قال :حلثنا شعية عن 





۱ أخبرنا أبوعبد الرحمان, أحمد بن شعیب بن 








رسول الا عل . 
۳ . أخبرنا محقد بن ای قال : حدّثنا محمد بن جعفر قال: حدّثتا شعبة, عن عمرو بن 
عن زيد بن أرقم قال: ال من سلم مع رسول الله 9 علي بن 














حديث يك در مصادر ديكر: مسند لس ترج هارا ومصف ين ایی شيبه ۳۷۰/۶ح ۱۳۲۰۷۶ سند احمد 
۵/۲ ۱۱۹۱و ۱۱۹۲ فضائل احمد: ۸۲ج ۱۲۱و ۸ح 110و ۰۸ج 13۸۶ من لبويعلى ۳۸/۱ 
اح ۱۴۷ ال حاد و المثاتى: ۱۷۹ وال ابن أبى عاصم: ۱۰ مسند بژار: اح ۷۵۱ اقب کوفی 21۶۹/۱ 
۸۰ معارف ابن قثييه: ۱۶۹ انساب الأشراف: ۸ح 44 اوائل عسکری: ۹١‏ کامل ابن عدی ۱۴/۵ تاریخ 
بغداد ۷۴/۲ و ۱۲۳۴/۴ مستدرک حاکم ۱۱۲/۳ معجم اوسط طبرانى ۴۴۴/۲ ۱۱۷۶۷ منافب 
خوارزمی: ۵۷ح ۱۲۳ مناقب ابن مغازلی: ۱۴و ۱۵ح ۲۰و ۱۳۱ ترجمة الإمام على من تاريخ دمشق ۵۴/۱ 
-۶۰ح ۷-۸۰ شرح ابن أبى الحديد ۲۲۹/۱۳ ذيل خطيه ۱۲۳۸ تهذيب الكمال ٩۳۵۴/۵‏ استیعاب 1۳ 
۵ 

حديث دو در مصادردیگر:طبقات کیری ۱۲/۳ و 1۲۱ مسند طیالسی: ۹۳ح ۱۴۷۸ مسند احمد ۱۳۶۸/۴ 
فضائل احمد: ۸۵ح ۱۷۶و ۱۱۰ح ۱۶۲ وال ابن أبى عاصم: ۳۰ح ۸۶ نساب الأشراف ۸/۷ ۱۰: 
سنن کبری ٩۲۰۶/۶‏ تاربخ طبری ۳۱۰/۲ مناقب ابن مغازلی: ۱۴ ح ۱۱۸ معجم بسغوى: 1۴۱۸ ترجمة 
الإمام على من تاريخ دمشق ۷۸/۱و ۷۹ح ۱۱۰و 4۱۱۱ تهذیب الکمال ۴۴۹/۱۳:مناقب حوارزمی: ۵۶ 
ح ۲۲ معجم كبير طبرائى ۱۷۶/۵ ۵۰۰۲ 

حديث سه در مصادر دیگر: مسند احمد ۳۷۱/۴ فضائل احمد ۸۳ح ۱۲۲ سنن ترمذی ۵/ ۶۴۲ح ۳/۲۵ 
تاريخ طبری ۱۳۱۰/۲ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق ۷۶/۱ح ۱۰۳ 














على نخستین مسلمان و تمازگزار ۳۳ 


ويزكىهاى امير مؤمنان على بن ابى طالب (خدا از او خشنود باد) 
و بیان نماز گزاردن وى بيش از ديكران و اين كه 
او نخستين كسى است از اين امت كه نماز كزارد 


حديث يك - حَبَهُ عُرَنى می‌گوید: از على 38 شنیدم كه فرمود: امن نخستین کسی 
هستم که با رسول خدا صلی الله عليه [وآله] و سلم نماز گزاردم». 

حدیث دو -زید بن ارقم مىكويد: نخستین کسی که با رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم نماز گزارد على [12]بود. 


حديث سه -زید بن ارقم می‌گوید: نخستین كدب که به رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم ایمان آورده على بن ابی طالب [# ]بود. 





f‏ ويزكى هاى اميرمؤمتان على بن ابی طالب ا 





[عبد الله] بن إدريس, قال : معت شعبة عن 
عمرو بن مرّة. عن أب حمزةء عن زيد بن أرقمء قال : «أوّل من أسلم عل 

۵. أخبرنا إسباعيل بن مسعود. عن خالد وهو ابن الحارث_قال: حدّثنا شعبة عن 
عمرو بن مرّة, قال : معت أبا حمزة مولى الأنصار قال : معت زيد بن أرقم يقول: «أوّل من 
صل مع رسول اٹ علي . 


؟. أخبرنا عبد الله بن سعيد. قال: حا 





عبد ل لبجل . عن يحمى بن یف [الكندي ], عن عفيف قال :ج جنت في الجاهليّة إلى مكة, 
فنزلثٌ على الاس بن عبد المطّلب, فلع ارتفعت ضمت الشمس وحلفت في السباء وا أنظر إلى 
الكعبة , أقبل شاب فرمى ببصره إلى السماء. ثم استقبل 
جاء غلام فقام عن چیه فلم يلبث حت جاءت امرأة فقامت خلفهها. فركع الشاب ركع 
الغلام والمرأة. فرفع الشاب فرفع الغلام وال خر الشابٌ ساجداً فسجدا معه. فقلت: با 
عباس أمرٌ عظيم ؟! فقال لي : أمر عظيز 9 

فقال: أتدري من هذا الشابٌ؟ لا :تال : هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب, 
هذا ابن أخ . وقال: تدري من ها الشللام؟ فتقلت:۷: قال: علي بن أبي طالب بن 
عبد الطلب. هذا ابن أخي . هل تدري من هذه المرأة التي خلفهما؟ قلت: لا. قال: هذه 
1 أبنة خويلد زوجة ابن أخي , هذا حدّئني أن يك رب السماوات والأرض » أمره بهذا 
الدين الذي هو عليه . ولا والله ما على ظهر الأرض کلها أحد على هذا الدين غير هؤلاء 
الثلاثة . 




















حديث چهار در مصادر ديكر: همان مصادر حديث دوم؛ نيز: ترجمة الإمام على من تاريخ دمشق ۷۵/۱ج 









۳ ره ابن اسحاق: ۱۲۳ طیقات کبری ۸۱۷/۸ مسند احمد ۳۰۶/۳ ۱۷۸۷ 
تاريخ کیر ۷۴/۷ مناقب کوفی ١‏ / الالح ۱۸۳و ۲۷۲ح ۱۸۴و ۲۶۱ح ۱۷۳ تاريخ طبری ۳۱۱/۲ و 


۲ مسند ابو يعلى ۱۱۷/۳ح ۱۱۵۴۷ معجم صحابه ۱۳۵/۵:کامل ابن عدی ۳۹۹/۱و 1۴۱۹ معجم کییر 





على تخستين مسلمان و نمازگزار r‏ 





دیگر از زيد بن ارقم چنین نقل می‌کند: نخستین کسی که اسلام آورد و با رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم نماز كزارد. على [38] بود. 

حديث شش -عفیف می‌گوید: در زمان جاهلیت به مكه آمدم و میهمان عباس بن 
عبد المطلب شدم. چون خورشید برآمد و در آسمان بالا آمده من در حالی که به كعبه 
می‌نگریستم؛ جوانی را ديدم كه بيش آمد و به آسمان چشم دوخت و سپس به طرف 
قبله ایستاد چیزی نگذشت که نوجوانى آمد و در سمت راست او ایستاد, باز چیزی 
نگذشت که زنی آمد و يشت سر آن دو ایستاد. پس آن جوان [نمازگزارد و]به ركوع 
رفت و آن نوجوان و زن نیز به رکوع رفتند, جوان سر از رکوع برداشت. آنان نیز سر از 
رکوع برداشتند. جوان به سجده رفت آنان نی با او به سجده رفتند. [با شگفتی] به 
عباس گفتم: رخدادی بزرگ است؟! رو به‌من کرد و گفت: [آری] رخدادی بزرگ 
است! گفت: آیا این جوان را می شتنستی؟ 

گفتم: نه.كفت: اين محمد فرزند عبد الله فرزند عبد المطلب برادر زاد؛ من است. 





آیا آن نوجوان را می‌شناسی؟ 

گفتم: نه, گفت: او نیز على فرزند ابی طالب فرزند عبد المطلب برادر زادة من 
است. آیا آن زنی که يشت سر آنان ایستاده» می‌شناسی؟ 

گفتم: نه. گفت: این خحدیجه دختر ځویلد همسر برادر زادۀ من است. برادر زادهام 
به من می‌گوید. پروردگار توء پروردگار آسمان‌ها و زمین است. و او را به اين آیین که 
بر آن است» فرمان داده» به خدا سوگند بر روی تمام زمین هیچ كس بر اين آیین جز اين 
سه نفر نیستند. 


طبرائی ۱۸/ 
۲ شرح ابن أبى الحدید ۳۲۶/۱۳ 


اح 1۸۱و ۱۰۱ح ۱۸۲ شواهد التتزيل 4۱۱۶/۱ استيعاب ۰۹۵/۳ دلائل بیهقی ۲/ 
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۷. أخبرنا أحمد بن سلیان [الرُهاوي] قال : حدّئنا عبيد لله بن موسى. قال : حدّثنا 








العلاء بن صالح» عن المنهال بن عمرو. عن عبّاد بن عبد لله . قال : قال علي : «أنا عبد الله, 
وأخو رسوله . وأنا الصدّيق الأكبر لا يقوها بعدي إل كاذب صليت قبل النّاس بسبع 
سنين» . 

ذکر عبادة علي تله 


۸. أخبرنا علي بن المنذر , قال : حدّثنا [حعد] بن مُضَيل قال: حدّثنا الأجلح عن عبد الله 
بن أبي یل عن علش قال: «ما أعرف أحداً من هذه الأمّة عبد الله بعد نها غيري. 
عبت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمّة بسبع سنين» . 

ذكر منزلة علي بن أبي طالب لث من الله عر وجل 

٩‏ أخبرني هلال بن بشر. قال : حدّثنا حمد بن خالد هو ابن عثمة -قال: حدٌثنا موسى 
بن يعقوب , قال : حلائني مهاجر بن رن نشة بنت سعد قالت : ممعت أبي يفول : 
“معت رسول الله و يوم الج بيد عل فخطب , فحمد الله وأثنى عليه ثم قسال: 
«يا نها التاس, إن ولیکم». 

قالوا: صدقت يا رسول الله. 

ثم أخذ بيد علش فرفعها . وقال : «هذا ولتي . والزتي 
من عاداه». 

















وان الله موال ن والاه, ومعاوٍ 


حديث هفت در مصادر ديكر: فضائل احمد: ۷۸ح ۱۱۷+کتاب السنه 2۵۸۴/۲ ٩۱۳۲۴‏ مصنف این ایی شييه ۶ 
7 ۲۰ سنن ابن ماجه ۴۴/۱ح 1« الحاد والمثاتى ۱۴۸/۱ ۱۱۷۸ مناقب کوفی 21۶۰/۱ ۱۷۲ 
و ۷۵ح ۱۸۷و ۳۰۸ح ۲۳۰و ۳۱۴ ۱۳۷و ۳۳۱ 0۷ تاريخ طبری ۳۱۰/۲ اواثل عسکری: 1٩۱‏ 
مستدرک حاکم ٩۱۱۱/۳‏ معرفة الصحابه: ١‏ ورق ۲۲؛ استیعاب ۱۰۹۸/۳! تهذیب الکمال ۵۱۴/۲۲ 
ميزان الاعتدال ۱۰۱/۳ 

حديث هشت در مصادر ديكر: مسند طیالسی: ۲۶ح ۱۸۸ مسند احمد ۲/ ۱۶۶ح 1۷۶ مسند ابو یعلی ۱/ 
۸ ۴۴۷ مستدرک حاکم ۱۱۲/۳ 

حدیث نه در مصادر ديكر: كتاب السنه: الاح ٩۱۸۹‏ مناقب کوفی ۴۵۱/۱ ۳۵۵و 2۲۵۴ ۳۵۶ مسد بار 
ل 





عبادت على ۳ 


حدیث هفت -علی [3] فرمود: «منم بده خدا و برادر رسول او» منم صدّيق اکبر 
این [اوصاف] را غير از من جز دروغگو. نمىكويد؛ من هفت سال بيش از دیگران [با 
رسول خدا5] نماز كزاردم». 





عبادت على [380] 


حديث هشت -على [3#8]فرمود: «هيج كس از ابن امت را نمی‌شناسم كه پس از 
پیغمبرش صلی اله عليه [وآله] وسلم خدا را عبادت كرده باشد, جز خودم؛ من فت 
سال پیش از آن كه کسی از اين امت خدا را عبادت کند» أو را برستيدهام». 


شأن و منزلت علی 18 نزد خدا 


حدیث نه - سعد مىكويدة ارس دا صل الله عليه (و آله] و سلم [در غدير 
خم] در جحفه در حالى که دست على (39 ]را گرفتهبود جنين شنيدم: حضرت پس 
از ستايش و ثناى خدا فرمود: ای مردم. آيا من ول و بيشواى شمایم؟» 

گفتند: آری ای رسول خداء بس دست على را كرفت و بالا برد و فرمود: «ایین 
دوست من و ادا کنند؛ وظایف من است. و به راستى خداوند دوستدار کسی است که او 





را دوست. و دشمن کسی است که أو را دشمن دارد». 





1 ويزكىهاى امیرممنان على بن ابی طالب ل 
.٠١‏ أخبرني زكري بن يحبى قال: حدّئنا الحسن بن حماد. قال: حدّثنا مسر بن 
عبد الملك عن عيسى بن عمر. عن السدّي, عن أنس بن مالك : أن الب که كان عنده طاثر , 
فقال : «اللّهمّ ائتني بأحبٍ خلقك إليك کل معي من هذا الطير». 
فجاء أبوبكر فردّه. وجاء عمر فردّه. وجاء علي فأذن له. 
بن سعيد وهشام بن عبّار, قالا: حدّثنا حاتم [بن إسماعيل]. عن بكير 
بن مسمارء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» (عن أبيه] قال : أمر معاوية سعدا فقال : ما منك 








ثلاثاً قان رسول اه فلن أسبه. أن تكون لي واحدة من أحب 





ممعت رسول الله و يقول له [وقد «خ»] خلّفه في بعض مغازیه, فقال له عل': «ا رسول 
اله تخلفني مع النساء والصبيان ؟» فقال لدتزسول لله : «أما ترضى أن تکون متي منزلة 
هارون من مومی إلا أنه لا نبرّة بعد 

وسمعته يقول في يوم خيير :«لأعطيدالزلة زجلا يحب اله ورسوله؛ یا ورسول». 
فتطاولنا ها فقال : «ادعوا لي علي فأ بأد فبصق في عينيه ودفع الرا 

ول نرلت -زاد هشام-: لإا ریا ذهب عتکم لوس أل | 
الله 3 لیا وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: «اللهم هؤلاء أهلي». 















حديث ده در مصادر ديكر: سنن ترمذی ۶۳۶/۵ح ۱۳۷۲۱ مسند ابو يعلى ۱۰۵/۷ح ۴۰۵۲؛کامل ابن هدی ۶ 
۸ مستدرک حاكم ٩۱۳۱/۳‏ مناقب ابن مغازلى: ۱۷۲ح ۲۰۵ و ۸۲۰۶ ترجمة الامام على من تاريخ 
SY ۲‏ 





حدیث يازده در مصادر ديكر: مسند احمد 1۶۰/۳ح ۱۱۶۰۸ صحیح مسلم ۱۸۷۱/۲ج ۱۳۲ سنن لبن ماججه ۸۱ 
۵ج ۱۲۱ مصنف أبن ابی شیه ۳۶۹/۶ ۱3۵ کتاب لسنه: الماح ۱۳۳۶ ورج ۱۳۳۸ و 04۶ح ۱۳۸۷ 
سنن ترمذی ۶۳۸/۵ح ۱۳۷۲۸ مسند ابر يعلى ۳۱۰/۱۲ ۶۸۸۴ مناقب کوفی ۵۲۸/۱ ۴۷۴و ۵۰۱/۲ 
ح ۰۰۶ تفسير طبری 2۶/۲۲ الاصحيح ابن حبان ۱۵/1۵ح ۴۶۲۳ معجم کییر طبرانی ۱۳۶/۱ج 
۸ ۲۳/ ۳۷ج ۱۸۹۲ تفسير الوسيط واحدی 11۲۱/۱ مستدرک حاکم ۱۰۸/۳ و ۱۳۷و :1۵»ستن 
بیهقی ۱۶۳/۷ ترجمه الامام على من تاريخ دمشق ۲۲۶/۱ح ۲۷۱ و ۲۷۳و ۲۷۴ آمالی طو. 
عدم 





3 





منزلت على ل نزد خدا "۳ 

حديث ده انس بن مالک می‌گوید: د پیغمبر صلی الله عليه [و آله]و سلم 
برندهاى [بريان شده] بو حضرت دعا كرد و فرمود: «خداوندا. محبوبترين 
آفريدهات را نزد من فرست تا با من این پرنده را تناول کند». ابوبکر آمد, بيامبر وى را 
فت. عمر آمد حضرت وی را فت و على [342] آمد و به اواجازة ورود 















داد. 


حدیث يازده ‏ معاویه به [پدرم] سعد بن ابی وقاص دستور داد تا على [38] را 
دشنام دهد. چون سعد امتناع کرد به وى گفت: چرا ابو تراب را دشنام نمی‌دهی؟ 

سعد گفت: هرگز على [#8] را دشنام نمی‌دهم» چون رسول خدا صلی الله عليه [و 
آله] و سلم سه ویژگی دربارة على [30 ]كفته که اگر یکی از آن‌ها برای من بود از شتران 
سرخ موی نزد من دوست داشتنی‌تر بود. [یک] از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم شنیدم که چون در برخی از جنگ‌هاعلی را جانشین خود [در مدینه] کرد و 
رهسپار جنگ شد على [48] گفت: وى سول بخداء آيا من را با زنان و كودكان وا 
می‌گذاری؟» حضرت فرمود: «آیا تو خشنود نیتتی برای من همانند هارون برای موسی 
باشی جز آن که پس از من پیضمبری ناهد بود». 

[دو] باز از رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم در روز [جنگ ] خیبر شنیدم که 
فرمود: «پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسولش نيز او را دوست دارند» ماسر کشیده به برجم چشم دوختیم [و در انتظار آن 
بودیم که به ما دهد] آن كاه حضرت فرمود: «علی را نزد من خوانيد». على در حالی که 
درد می‌کرد نزد بيامبر صلی الله عليه (و آله]و سلم آمد, پیامبر صلی الله عليه 
[و آله] و سلم در چشمان وی از آب دهان مالید [و على 3 بهبود يافت] سپس برجم 








عنکم الج أَهْلّ 
مایا عدا ماهد تخس ادع زا ارشع امل تعر نازل شد, 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم على و فاطمه و حسن و حسين را فرا خواند و 
فرمود: «خداياء اتان اهل بيت من هستند». 











.۳ ویزگی‌های امیرممتان على بن ابی طالب 35 

۲. أخبرنا حرمي بن يونس بن محمد قال: حدّثنا آبوغشان, قال: حدّثنا عبد السلام 
بن حرب] عن موسى الصغير, عن عبد الرمان بن سابط, عن سعد بن أبي وقّاص» قال : 
كنت جالساً تنقّصوا عل بن أبي طالب , فقال : لقد معت رسول لله که يقول له خصال ثلائة 





وسعته يقول : «من كنت مولاه فعل مولاه». 
. أخبرني زکریا بن يحبى قال : حدّثنا نصر بن عل قال : أخبرنا عبد الله بن داود عن 
عبد الواحد بن أين» عن أبيه ‏ أن سعداً قال: قال رسول لله : «لأدفعن الراية غداً إلى رجل 
يحب الله ورسوله. ويحبه اله ورسوله. يفتح اله على يديم». 
فاستشرف ها أصحابه فدفعها إلى علي 





۴. أخبرنا أحمد بن سليان. قالا: ححدَثنا عبیالله [إبن موسى] قال: أخبرنا [يحمّد بن 
عبد الرممان] بن أبي ليلى عن الحكم إين َميِة] وا نهال » عن عبد الرحمان بن أبي ليل . عن 
أبيه, أله قال لعي -وكان يسير معه- نم ند أنكروا منك نك تخرج في البرد في 
الملاءتين وتخرج في الم في الحشو والثوب الفلیظ ؟! قال: «أو لم تكن معنا بخيبر»؟ قال : 
بلى. 


حدیث دوازده در مصاد 





مصتّف ابن ابی شیب:رج ۶ ص ۳۶۹ح ۱۵ سنن لبن ماجه: ج 





١‏ کتاب السنه: ص ۵۹۶ ح ۱۳۸۷ وص ۶۱۰ح ۱۱۴۵۴ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج ادص 
۵ج ۲۷۰و ص ۳۲و ۳۴ح ۲۷۶و ۷۷ البداية نایرج ۷ص 601 
حديث سيزده در مصادر ديكر: كتاب السنه: ص ۵۸۷ ح ۱۳۴۱ وص ۵٩1‏ ح ۱۱۳۵۹ مستدرک حاکم:ج ۳ 
ص ۱۱۶ 
حديث چهارده در مصادر ديكر: مصلف لبن ایی شیداج ۶ ص ۱۳۷۰ ۱۳۲۰ مسد احمدنج ۲ ص ۱۶۸ 
۸ج ۲ ص ۳۴۲ح ۸۱۱۱۷ فضائل احمد: ص ۴۷ح الاو ص 1۴۱ح ۱۲۰۶ تاريخ كبيراج ۷ ص 
ج ادص ۱۳۵,ح ۴۹۶ معجم كبير طبرانی: ج ۷ 
ص ۷ معجم اوسط طبراتی: ج ۳ ص ۵۱ج ۲۳۰۷ و ج ۶ ص ۲۶۸ح ۵۷۸۵ مستدرک حاکم زج ۳. 
چ 








۶۳ سنن ابن ماجه: ج ۱ص ۴۳ح ۱۱۱۷ مسند ب 








متزلت على 3 ترد خدا ۳۱ 
حديث دوازده سعد بن ابی وقاص می‌گوید: در ميان جمعی نشسته بودم آنان 
على [] عیب‌جویی می‌کردند. [به آنان] گفتم: از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم برای على سه ویژگی شنیدم كه اگر یکی از آ 
موی نزد من دوست داشتنی‌تر بود. 
شنیدم که فرمود: «تو برای من همانند هارون برای موسی» هستی جز آن که پیامبری 








ای من می‌بود از شتران سرخ 





پس از من نخواهد بوده. 
شنیدم که فرمود: اقردا [در جنگ خيبر] برجم را به دست مردی خواهم داد که خدا و 
رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش هم او را دوست می‌دارند [و يرجم را به 
دست على ل داد]». 
شنيدم که فرمود: «هر كس من مولاى اویم. على نيز مولاى اوست». 


حديث سيزده - نسائى با سندی دیگر أزبسد بن ابی وقاص جنين نقل می‌کند: 
«رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم قرمود: افردا [در جنك خيبر] برجم را به دست 
مردى خواهم سپرد که خدا و رسولش را دوست ع‌دارد و خدا و رسولش هم او را 
دوست می‌دارند و خدا فتح و پیروزی را به دست او جاری می‌کند». ما سر کشیده؛ به 
برجم چشم دوختیم [در انتظار آن که به ما دهد] حضرت آن را به على ل سپرد. 


حدیث چهارده ابی لیلی می‌گوید -با على [ 8 ]راه مى رفتيم -به على گفتم: مردم 
[لباس] شما را غير عادی می‌بینند شما در سرما با دو قطعه پارچه و در كرما با لباس 
زياد و ضخيم بیرون می‌آییده فرمود: «آبا با ما در [جنگ] خيبر نبودی؟» 


كفتم: آرى. 


5 
ص ۳۷ دلائل النبوه: ص ۴۶۳ح ۳۹۱ مناقب لبن مغازلى: ص ۷۴ح ۱۱۰+ ترجمه الامام على من تاريخ 
دمشودج ادص ۳۳۱۹ 1۶۴-۲۶۰ 





r‏ ويزكى هاى اميرمؤمتان على بن ابی طالب ا 





قال: «فٍن رسول الله ب بعث أبا بكر وعقد له لواء فرجع . وبعث عمر وعقد له لواء فرجع 
بالّاس, فقال رسول الله 8 : لأعطينٌ الراية رجلا 
لیس بفزّار. 

فأرسل ال وأنا أرمد. قلت: اي آرمد,ففل في عيني وقال: 

اللهم اکفه أذى الحرّ والبرد. 

فا وجدت حرأ بعد ذلك ولا بردأ». 





الله ورسوله, ويحيّه الله ورسوله, 








6. أخبرنا حمّد بن عل بن حرب المروَزِي قال: أخبرنا معاذ بن خالد قال : أخسبرنا 
الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة , قال : سمعت أب بريدة يقول: 
أبوبكر و يُفتح له وأخذ من الغد عمر فانصرف ول يُفتح 
له. وأصاب الاس يومئذ شدّةٌ وجهدٌ. فقا ارول الله 4 : 

«إنّ دافع لوا غدا إلى رجل يحب أله ورسوله. وه اله ورسوله, لابرجع حق يُفتع 
الهو 

وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غلا )بحسو أله يت صل الغداة. ثم قام قفا ودعا 
باللواء والتاس على مصافهم. فا ما إنسان له مفزلة عند رسول لله ف إل هو يرجو أن يكون 
صاحب الوا فدعا علي بن أبي طالب وهو أرمد. فتفل في عيئيه ومسح عمنه ودفع إلينه 
اللواء . وفتح اله له . قال : وأنا فيمن تطاول هما 








مستد احمداج ۵ص ۳۵۳و ۳۵۵ فضائل احمدة ص ۸۸ح ۱۳۱؛ سنن كبر 
نسائی: ج ۵ ص ۳,۱۷۹ 9۴۰۱ متاقب کوفیدج ۲ می ۵۰۸ ح ۱۰۰۸ متاقب لبن مغازلى: ص ۸۸ 
۴ داهج كدص 09 





منزلت على ا نزد خدا ۳۳ 


فرمود: «[در آن روز] رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم برجم را به دست ابایکر 
داد و او را روانه ميدان كرد او [كارى از بيش نبرد و] برگشت سپس برجم را به دست 
عمر داد او تيز [كارى از بيش نبرد] با سپاهش برگشت» سپس رسول خدا صلی اله عليه و 
سم فرمود: برجم را به دست کسی مىدهم كه خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و 
رسولش هم او را دوست دارند. وى هرگز از معركه] نمی‌گریزد؛ آن كاء مرا فراخواند و 
من مبتلا به چشم درد بودم پس آب دهانشان را در چشمم مالید و فرمود: خدايا او را 
گزند سرما و كرما حفظ کن پس از آن هرگز احساس سرما و كرما نمی‌کنم». 

حدیث پانزده -ابی بُريده می‌گوید: [قلعة] خیبر در محاصرذ ما بود ابوبکر برجم 
راگرفت» ولی [کاری از بيش نبرد و] پیروزی نصیبش نشد فردا عمر برجم راگرفت 
وى نیز [کاری از بيش نبرد] برگشت وبا پیروزی نصیبش نشد مردم در آن روز به 
رنج و سختی كرفتار بودند پس ریلول تخد الله عليه [و آله] و سلم فرمود: فردا 
پرچمم را به دست مردی می سپرم که دا و زسولش را دوست دارد و خدا و رسولش 








هم او را دوست دارند. وى تا پیروژی نصییش نشودابر ثم ىكردد». 

ماشب با آرامش خاطر خوابیدیم به این اميد که فردا روز پیروزی است» پس صبح 
فردا پیامبر خدا نماز گزاردند و بعد از نماز برخاستند و برجم را طلبیدند و سردم در 
صف‌هایشان بودند. هیچ كس از ياران حاص رسول خدا نبود جز آن که امیدوار بود 
برجم به او سپرده شود بس حضرت. على بن ابی طالب را فراخواند و او چشم درد 
داشت. آب دهان در چشم وی کرد و دست مالید و برجم را به دست او سپرد و 
خداوند فتح و پیروزی را نصیب وی کرد [ابی بریده می‌گوید:] من نیز جزو کسانی 
بودم که برای گرفتن پرچم سرکشیدم. 








1 ويزكى هاى اميرمؤّمئان على بن ایی طالب‎ r 





. أخبرنا حمّد بن بشّار. قال : حدّثنا حمّد بن جعفر . قال : حدّثنا عوف. عن ميمون 






الله بن بريدة حدثه عن بريدة الأسلمى قال: لا كان حيث نزل رسول 





و مر أهل خی » أعطی رسول اله وو اللواء عمر: فنبض معه من نبض من الاس . 
فلقوا أهل خیبر, فانکشف عمر وأصحابه . فرجعوا إلى رسول اله گا فقال رسول لله ۸ : 
«لأعطيّنٌ اللواء رجلا يحب الله ورسوله. ويحبه لله ورسوله». 

فلا كان من الغد تصادر أب بكر وعمر. فدعا علياً وهو أرمد فتفل في عينيه ,و نمض معد 
من النّاس من نبض, فلتي آهل خيبر, فإذا مرحب برتجز وهو يقول: 
شاك السلاح, بطل جرب 









اطع أحياناً وحيناً أضرب 
فاختلف هو وعلي ضعربتين. فضربه عل على هامته 





وسمع أهل المسكر صوت ضعربته , فا تنام آخر الا مع عل حى فتح الله له وهم . 
سعید؛ قال: حت يفقوت بن عبد الر مان الزهري ]عن أبي حازم 
برفي سهل بن سعد أنّ رسول لله قال يوم خيير: «لأعطينٌ هذه 
الرايدٌ غداً رجلاً يفتّح الله له. يحب الله ورسوله, ويحبه انه ورسوله». 

فلا أصبح اس غدوا على رسول اله ة كلهم يرجو أن يُعطى » فقال: «أين علي بسن 
أي طالب». 





حديث شانزده در مصادر ديكر: مصئف ابن ابی شيبهء ج ۷ ص 47ح ۱۳۶۸۶۳ مسند احمد: ج 0ص ۱۳۵۸ 
فضائل احمد: ص ۱۰۳ح ۱۵۶ كتاب السنه: ص 045 ح ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰+ سنن كبرى نا 
۷۸ج ۸۶۰۰ تاريخ طیری: ج ۳ ص ۱۱و ٩۱۲‏ مسند شامييّن طبراني: ج ۳ص 47017 مستدرك حاکم: 
ج ۳:ص ۳۷و صن ۱۴۳۷ مناقب ابن مغازلى: ص 1۸۷ح 7۲۲+ کشف الاستار: ج ۸۲ ص ۳۳۸ ۸۱۲ 


هص 





حديث هفده در مصادر ديكر: مسند احمد: ج لله ص ۱۳۲۳ فضائل احمد: ص ١1‏ 1:ج ۱۱۵ صحيح بخاری: 


ج ؟.ص ۵۷و ۷۳وج قدص ۲۲و الالح ۳۷۰۱ صحیح مسلم: ج ۴.ص ۱۸۷۲سئن سعيل بن منصور: 





منزلت على ل نزد خدا ۳۵ 


-بريدة اسلمی می‌گوید: چون رسول خدا صلی الله عليه [ر آله]ر 
سلم در سرزمین اهل خیبر فرود آمدء برجم را به عمر داد و گروهی از مردم با او روانه 
کارزار شدند چون با اهل خیبر روبه‌رو شدبا يارائش پابهفرار گذاشت و نرد رسول 
خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم برگشت» پس رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم 
فرمود: «پرچم را به دست مردى می‌دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسولش هم او را دوست دارند». چون فردا شد ابوبكر و عمر [براى گرفتن پرچم] از 
يكديكر بيشى می‌گرفتند بس بيامبر خداء على را که به چشم درد مبتلا بود فراخواند 
حضرت در جشمان او آب دهان مالید و برجم را به وى سيرد و گروهی از مردم با او 
روانهکارزار شدند بس وى با اهل خيبر روبهرو شد مرخب [از بهودیان خيبر] رجز 
خوانى م ىكرد و می‌گفت: 
اهل خيبر می‌دانند كه من مرحب هستم؛ ‏ باسلاح کامل» پهلوانی كار آزسوده 
می‌زنم و كاه با شمشیره, شيرانكه [سه من] روى آورند 
[می‌هراسند و] جنزن شعلة آتش بر خود مىلرزئد 

بس دو بار مزحب با علی [1#8] در كير شدنذ. على [48] چنان بر فرق ممرحب 
ضربه زد که شمشير بر سفیدی شير او,نشسيت و لشكريان صداى ضربة شمشيرش را 
شنيدنده هنوز آخر لشکر كرد على [48]نبمدهبودند که خداوندپیروزی را نصيب 
او و لشكر اسلام كرد. 

حدیث هفده سهل بن سعد می‌گوید: رسول خدا در روز [جنگ] خیبر فرمود: 
«فردا برجم را به دست کسی خواهم داد که خدا پیروزی را نصيب او می‌کند آن مرد خدا 
و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند». يس چون صبح شد 
همة مردم نزد رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم رفتند و هر کس امیدوار بود 
برجم به او داده شود يس حضرت فرمود: «علی بن ابی طالب کجاست؟» 


حدیث شانز 























ج ۲ ص لالح ۲۴۷۲و ۲۴۷۳ سنن ابن ابی داودة ج ۳ ص ۳۲۲ح ۱۳۶۶۱ سنن کبری نسانی: ج ۵. 
ص ۴۶ح ۱۴:مسند ابو بعلی: ج ۱.ص ۲۹۱:ح ۹۴ و ج ۱۳.ص ۵۲۲ ج 18 و ص ۵۳١‏ ح 43۸ مناقب 
کوفی: ج ۷ص ۵۰۷ح ۰۱۰۰۷ صحیح ابن حانج ۱۵.ص ۳۷ج ۱۶۹۳۲ مسند رويائى: ص ۰۱۲۴ح 
۳ 











۳۶ ویژگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب اقلا 


فقالوا: يا رسول اله يشتكي عینیه 

قال : «فأ رسلوا إليه». فأتي به» فيصق رسول اه في عينيه ودعا له, فيرأ كأن م يكن به 
وجع, فأعطاء الرايةء فقال أقاتلهم حت يكونوا مثلنا؟» 

قال: «انفذ على رِسْلِك حت تنزل بساحتهم, ثم اذعُهم إلى الإسلام وأخيرهم با یب 
عليهم من حقالله. فولله؛ لأن تهدي ال بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن تكون لك 
التقي». 

۸. أخبرنا أمد بن سليان, قال : حدّتنا يعلى بن عنبيد قال : حدّثنا يزيد بن كيسان عن 
أبي حازم [سلمة بن دينار]؛ عن أبي هريرة قال : قال رسول لله 88: 

«لأدفعن اليوم الراية إلى رجل يحب لله ورس وله ويحبه انه ورسوله». 

فتطاول القوم . فقال :«أين علل» ؟ فقالوا: يشت ي عينيه قال : فصق نع لله اة یکی , 
ومسح بها عي على. ودفع إليه الراية , ففتح لمعل يديه. 

.٩‏ أخبرنا قتيبة بن سعيد قال بد ثنا.يعقؤبيا [بن عبد الرحمسان] عن سهيل [بن 
أبي صالح]. عن أبيه. عن أب هریز ستول افم ا قال يوم خيير : الأعطينٌ هذه الراية 
رجلا يحب الله ورسوله, ویب اف ورسوثه, قتع اله عليه» . 

قال عمر بن الاب ما أحيبت الإمارة إلا يومئذ. فدعا رسول له قل عل بن أبي طالب 
فأعطاه ها وقال :«امش ولا تلفت حت يفتح الله عليك» . فسار عل شین وقف سوذکر 
قتيبة كلمة معناها [ولم يلتفت ]- فصرخ: «يا رسول الله . علام أقاتل لاش ؟» قال : «قالهم 
ذا فعلوا ذلك فقد مَنعوا منك دماء‌هم 






رسول لله 








حتّى يشهدوا أن لا إله إل الله. ون حتداً رسولالله. 
وأمواهم إلا بجقها. وحسائهم على الله». 











یجده در مصادر دیگر: مصتّف ابن ابی شيبه: ج اص ۳۹۶ح ۳۶۸۸۴ سنن كبرى نسائی: ج ۵ه ص 
۶ج ۱۵ صحیح ابن حبان: ج ۱۵.ص ۳۷۹ح ۶۹۲۳ 

حدیث نوزده در مصادر ديكر: مصّف ابن ابیشیبهاج ۷ ص ۳۹۴ح ۲۶۸۷۱ فضائل احمد: ص ۱۰۱.ج 
۳و ص ۱۱۳ح ۱۷۸ و ص ۱۷۳,ج 17۴+ صحیح مسلم: ج ۴ص ۱۸۷۱ح ۶ کتاب السنه: ص ۵٩۲‏ 





منزلت على لا نزد خدا ۳۷ 


گفتند: ای رسول خداء از درد چشمانش می‌نالد. حضرت فرمود: «کسی را به‌نزد او 
فرستید». بس [كس را فرستادند و]علی [52]آمد. رسول خدا ِا ادر چشمان ار آب 
دهان مالید و در حق او دعا کرد بس على [#] خوب شد به كونهاى که هيج دردی 
احساس نمی‌کرد. حضرت برجم را به وى داد. على [] گفت: «آيا با آنان بيكار كنم 
تا مانند ما شوند [و به اسلام در آیند]؟» فرمود: «به مأموريت خود رهسپار شو تا به آستائة 
آنان رسى. سپس آنان را به اسلام دعوت كن و آنان را از حق خداء که بر كردن دارند آگاه 
نما. به خدا سوگند. اگر خدا يك نفر رابه دست تو هدايت كند از اين كه شتران سرخ موی 
داشته باشى برای تو بهتر است». 

حديث هيجده اين حديث همانند احاديث بيشين است و نسائى آن را از ابو 
هريره جنين نقل كرده است: رسول خدا عله در جنگ خيبر] فرمود: «امروز برجم را 
به دست مردی می‌سپارم كه خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش هم او را 
دوست می‌دارند». 





حدیث نوزده -ابو هريره مىكويلرسول بحدا در روز خيبر فرمود: «این برجم را 
به مردى می‌دهم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست 
دارند. خدا او را به پیروزی می‌زساند»: [ذر این هنگام] عمر بن الخطاب گفت: هرگز 
فرماندهی را نمى بسنديدم جز آن روز [که برجم به من داده شود] پس رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله]و سلم على بن ابی طالب را فراخواند و يرجم را به او داد و 
فرمود: «برو و روی برمگردان تا خداوند تو را به پیروزی رساند». بس على [48] اندکی 
رفت و سپس ایستاد و گفت: دای رسول خداء برای جه چیزی با مردم بجنگم؟» حضرت 
با آنان بجنگ تا به یگانگی خدا و رسالت محمّد [#] شهادت دهند؛ پس چون 
کردند خونشان و دارايى هايشان را از تو بازداشته‌اند جز حقی که در آن قرار دارد و 
حسابشان با خداست». 





فرغو 





> 
ح ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ سنن سعيد بن منصور: ج .ص ۱۷۹ح ۲۴۷۴ سنن كبرى نسائى: ج قدص ۱۷۹ح 
۳ مناقب کوفی: ج ادص ۵۰۲ح ۱۰۰۵و ۱۰۰۶ تاريخ بغداد: ج ۸ ص ۵ امالی طوسی: ص ۵۲ح 

۶۸ 





۳ ويذكى های اميرمؤمتان على بن ایی طالب 86 


۰ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا جرير [ين عبد الحميد] عن سهيل [بن 
أب صالح] عن أببه. عن أبي هريرة قال : قال سول« الراية غدا رجلا يحب 
الله ورسولّه أويحيه اف ورسوله] يفتع عليه . 
الا بو قال : اشراب هاء فدعا علي فبعثه ثم قال: 
«إذهب فقاتل حت ینتع أله عليك رل تلتفت». 

قال : فشى ما شاء الله , ثم وقف فلم يلتفت فقال : «علاع أقاتل الاس ؟» قال : «قاتلهم حت 
يشهدوا أن لا إله إلا لله وأنّ حمداً رسول الله. فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا دماء‌هم وأموالم إل 
ها . وحسائهم على الله». 
عفاي عدا بن البارك قال : حدّثنا آبوهشام [الفزومي ]قال : حدّثنا 
ویب [بن خالد] قا جيل بن أي صا عن أبيه . عن أي هريرة قال : قال رسول 
الله 4# يوم خيبر: «الأدفعنَ الراية إلى رجل[یحت الله ورسوله و]يحبه اله ورسوله, ويقتح الله 
عليه». 

قال عمر: فا حببث الإمارة قطاقبل يوم قدفعها إلى عل فقال : «قاتل ولات 
با قال : «یا رسول لله علام أنل لاس ؟» 

قال: «على أن يشهدوا أن لا إله.إلابالله..وأنّ محمد رسول اله فإذا فعلوا فقد عَصّمرا 
دماءهم وأمواهم متي لا بحقهاء وحسائهم على لله 
أخبرنا اعباس بن عبد العظيم المنبري. قال: حدّثنا عمر بن عبد الوهّاب قال: 

خان] عن أبيه, عن منصور [بن المعتمر] عن ربعي [بن 
حراش ], عن عمران بن حصين: أن اي الأعطيّنٌ الرايةٌ رجلا يحب الله ورسوله». 
أو قال: «يحبّه الله ورسوله». فدعا علياً وهو أرمد. ففتح الله على يديد 









































حديث بيست در مصادر ديكر: انساب الاشراف: ج ۲ ص ۸ ح ۱۱ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج 
لص ۱ج ۲۲۷و ۲۳۳ 

حدیث بيست و یک در مصادر دیگر: سند طبالسي: ص ۳۲۰ح ۱۲۴۴۱ طبقات کبری: ج ادص 4۱۱۰مسند 
احمدزج ۱۳.ص ۴۹۹ح ۸۱۶۳وج ۱۴.ص ۵۴۰ح ۸۹۹۰ فضائل احمد: ص ۱۰۱,ح 41۵7 منفب این 
مغازلی: ص ۱۸1ح ۲۱۷ 

حديث بيسث و دو در مصادر ديكر: سنن كبرى نساتی: ج ۵ ص ۴۶؛ مانب كوفى: ج :ص ۵۰۱ح ٠0‏ 





منزلت على 8 تزه خدا لها 


حديث همانند حديث نوزده است. نسائى آن رابا سندی 


ديكر از ابو هريره نقل کرده است. 





حدیث بيست و يك -اين حدیث نیز همانند حديث نوزده است. نسائی آن را با 


سندی دیگر (غير از سند حدیث بیستم) از ابو هريره نقل کرده است. 


حدیث بيست و دو این حدیث همانند احادیث پیشین است. نسائی آن را از 
عمران بن حصين نقل کرده است. 


معجم كبير طبرانی: ج ۱۸.ص ۲۲۷:ح 0۹۵۵۹۴ و صن ۲۳۸ح 044-048 مناقب ابن سغازلی: ص 
الماح ۲۱۶ و ص ۱۸۰ح ۲1۵+ تهذیب الکمال: ج ۷۱.ص 785 





بها ویزگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب ا 


ذکز خبر الحسن بن علي عن الب في ذلك» وأنّ جبريل 
یل عن يمينه وميكائيل عن يساره 








نا إسحاق بن إبراهيم [بن راهویه], قال: آخ 
يونس [بن أي إسحاق]. عن أبي إسحاق ,عن هبيرة بن يريم قال : خرج إلينا الحسن بن علي 
وعليه عيامة سوداء. فقال : «لقد كان فيكم بالأمس رجل ما سيقه الأوُلون. ولا يدرك 
الاخرون: ان رسول الله ب قال: لأُعطينَ الراية غداً رجلا حب الله ورسوله, ويحيه اله 
ورسوله؛ يُقاتل جبریل عن هینه وميكائيل عن بساره, ‏ لاترد - يعني رایته _ الله 
علیه, ما ترك دنر ولا درهماً إلا سبع مائة درهم أخذها من عطائة كان أراد أن يبتاع بها 
خادماًلأهله». 














حديث بيست و سه در مصادر ديكر: طبقات کبری: ج ۳ص ۱۳۸ مصئف ابن ایی شیبہ: ج عاص ۲۷۲ج 
۸۵ج ۶ ص ۲۷۴ح ۱۳۲۱۰۱ مسند احمداج ۳ ص ۲۴۶ح ۱۷۱۹ و ص ۲۲۷ح ۱۱۷۲۰ فضائل 
احمد: ص ۰٩و‏ ۹۱ح ۱۳۵ و ۱۳۶:کتاب الزهد احمد: ص ۱۹۵ح ۷۰۹ تاريخ کیب بځاری: ج ۲ ص 
۲ مقتل ابن ایی الدنياة ص ۲٩ح‏ ۸۶و ۹۴و ۸۵ح ۸۸و ۰ مستد بار :ج ۴ صی 2۱۷۸ ۱۳۳۹و 





ص ۱۷۹ح ۱۳۴۰ وص ۸۰ج 171 الجرح والتعدیل: ج ۴ ص ۱۱۷۲ متاقب کوفی:ج ۲ص ۴۲ح 
۰ ص 3۵ج ۵۳۱ مسند ابو یعلی: ج ۱۲.ص ۱۲۵ح ۶۷۵۸ تاريخ طبرىة ج ۵ ص ۱۵۷ معجم 
كبير طبرانی: ج ۴ ص الارح ۲۷۲۰-۳۷۱۷ و ص ۸۰ح 1۷۲۵-۷۲۱ مستدرک اکم زج اص ۱۷۲ 
و 





همراهی جبرئیل و ميكائيل له باعلى 3 لفيا 


حسن بن على [2ت] از قول پیامبر صلی الله عليه زوآله] 
و سلم فرمود: جبرئیل از سمت راست و میکا 
از سمت چپ, على [#] را همراهی می‌کنند 





حدیث بيست و سه -هبيرة بن يريم می‌گوید: حسن بن على [## پس از شهادت 
امام على 3 ]در حالی که عمامه‌ای سياه بر سر داشت در ميان ما آمد و فرمود: 

«دیروز در ميان شما مردی بود که هیچ كس از پیشینیان بر او سبقت نگرفته و هیچ کس 
از پسینیان به [بلنداى مقام] او نمی‌رسند. رسول خدا صلی اله عليه [و آله] و سلم [دريارة 
وى در جنگ خيبر] فرمود: فردا برجم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش او را 
دوست می‌دارند و او هم خدا و رسولش" را دوست می‌دارد. جبرئیل از سمت راست و 
میکائیل از سمت چپ او را در جنگ همراهی می‌کنند. هرگز [برجم ]اش بر نمی‌گردد جز 
آن که خداوند او را به پیروزی رساند: او هیچ درم و دیناری از خود بر جا نگذاشت جز 
هفتصد درهمی که از حق خوذ به وی عطا شّده :بود و می‌خواست خادمی برای 
خانواد‌اش بخرد». 





إن ويزكى هاى امیرممنان على بن ابی طالب 38 


جل ثناؤه لا يخزيه أبدله 





ذکز قول النبي يق في علي : دإ 


۴ أخبرنا محمد بن المثقى , قال : حدّئنا يحبى بن حتاد, قال: حدّثنا الوضّاح -وهو 
أبو عوانة ‏ قال: حدّثنا يحيى [أبو بلج] قال: حدّثنا عمرو بن میمون, قال : 

إن لجالس إلى ابن عباس إذ أتاه تسعة رهط . فقالوا :تا أن تقوم معنا وا أن تخلونا يا 
هؤلاء -وهو يومئذ صحيح قبل أن يعمى -. قال : أنا أقوم معكم . [فانتدؤوا] فتحدّثوا فلا 
أدري ما قالوا. فجاء وهو ينفض ثوبه وهو يقول: أف وتفٌ, يقعون في رجل له عشر : 
.١‏ وقعوا في رجل قال رسول لله : ملأبعنَ رجلاً يحب الله ورسوله [ويحبّه الله 
ورسوله] لايخزيه الله أبدأه. فاستشرف [ها] من استشرف. فقال : «أين عليٍ»؟ [قيل :] هو 
في الرحى يطحن. [قال :] «وما كان أخدكم ليَظَحَنِ»؟ فدعاه وهو أرمد ما يكاد أن يبصر. 
فنفث في عينيه ثم هر الراية ثلاثاًفدفعها إليه فجاء بصفية بنت حتي . 

۲. وبعث أبابكر بسورة او ويمَث علي خلفه,فأخذها منه فقال : دلا يذهب بها إل 
رجل هو مني وأنا منه». 

۳ [وقال لبني عمّه: أيُكم يُواليني في الدنيا والآخرة»؟ قال: وعلٌمعه جالس فقال: 
«أنا أواليك في الدنيا والآخرة». فقال أنت ولتي في الدنيا والآخرة»]. 





























حديث بيست و جهار در مصادر ديكر: سيره ابن هشام: ج ۷.ص ۱۳۳۴ طبقات ابن سعدا ج ۲ص 1۱۱۰ 
مصنف ابن ابی شببه: ج تدص ۳۷۲ح ۴۲۰۹۱ وج ۷ ص ۳۹۲ح ۱۳۶۸۶۳ مسند احمد: ج ۵ ص ۰۱۷۸ 
اح ۲۰۶۲و ۳۰۶۲(ج ۴ص ۵۱ط قدیم) وج ۱۷ص ۱۱۱۲۲-۱۹۷ (ج ۲ص ۲۶ط قدیم)؛ فضائل 
احمد: صن ۷۴ج ۱۱۱و ص ۱۱۹ح ۱۷۶ و ص ۱۲۹ح 7۱۶و ص ۲۱۱ح ۲۹۱:کتاب السته:ص ۵۵1 
اح ۱۱۸۸ وص 2.۵۸۸ #۱۳۵۱ صحیح مسلم: ج ”اص ۱۴۳۳ وج ص ۱۱۸۷۴ متاقب کوفی: ج أدص 
۷ح ۹۵۱و ص ۴۹۶ح ۹۷۷و ۹۹۶و ص ۵۰۰ح ۱۱۰۰۲ مسند رویانی: ج ۲ ص ۳,۱۷۲ ۱۱۷۲و 
صن ۱۶۶ح ۱۱۴۹ معجم كبير طبرانی: ج ۱۲.ص ۳ ۱۲۵۹۳ و ص ۱۱۴ح ۱٢۷۲۷‏ سنن بیھقی: ج 
٩ص ۱۳١‏ البداية والتھایه: ج ۷ ص ۳۶۲و.. 








مرگ خداعلی لا را خوار تم ىكند ۳ 


پیامبر صلی الله عليه [و آله ]و سلم فرمود: 
هرگز خداوند على [4] را خوار نمی‌کند 
[ویژکی‌های ده‌کانه امام على 148 

حدیث بيست و چهار -عمرو بن میمون می‌گوید: با عبد الله بن عباس نشسته 
بودم افرادی كه در نه گروه بودند نزد او آمدند و گفتند يا برخیز و با مابیا و یاشمامارا 
باابن عباس تنها گذارید. اين ماجرا زمانی بود كه ابن عباس بينا بود و هنوز کور نشده 
بود. ابن عباس كفت: من با شما می‌آیم [آنان به كوشهاى رفتند و]با ابن عباس مشغول 
كفت و كو شدند. من نمی فهميدم چه می‌گویند. بس از مدتى عبد الله بن عباس در 
حالى كه لباسش را تکان می‌داد تا غبارش فرو ريزد آمد وكفت: أف و تف بر آنان. 
به‌مردی دشنام می‌دهند و از او عیب‌جویی می‌کنند كه ده ویژگی برای اوست؛ 

[یک]-رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: «مردی را روائة ميدان می‌کنم 
که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و ولش هم او را دوست دارند هرگز خدا او 
را خوار نم ىكند». برخی سر کشیدند اند اند منظر رسول خدا 4 باشند] 
حضرت فرمود: «علی کجاست؟» به یشان گفته شد در آسياب, گندم آرد می‌کند» 
حضرت فرمود: «از شما کسی نیست ارد کند؟ه تسن غلی [4] را فراخواند» على [10] 
به جشم درد مبتلا بود به گونه‌ای كه نمی‌توانست ببیند. بس حضرت آب دهان در 
چشمان او ماليد و يس از آن که سه بار برجم را تکان داد آن را به على [1] سپرد. على 
[4] صفیه دختر حبى را به اسارت گرفت. 

[دو]-رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم ابابکر رابرای ابلاغ سورة توبه 
فرستاده سپس على [ل] را در بى او روانه كرد تا آن را از ابوبكر بگیرد و ابلاغ كند. 
بيامبر خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم در اين باره فرمود: «این سوره را جز مردى كه از 
من است و من از اويم نمى برد و ابلاغ نمی‌کند». 

[سه]-رسول خدا صلی الله عليه و آله] و سلم به بنى هاشم فرمود: «کدام يك از 
شما دوست و همراه من در دنيا و آخرت خواهيد بود؟» در آن جا على [##] حاضر بود 
ن دوست و همراه شما در دنيا و آخرت خواهم يود». رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم تأیید کرد و فرمود: دتو در دنيا و آخرت دوست وهمراه من هستى». 

















بت ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب بق 
۵ ودعا رسول و الحسن والحسين وعلياً وفاطمة , فد عليهم ثوباً فقال : «اللهم 
نیب عنهم الرجس وطهرهم تطهي رأ . 
من أسلم من الاس بعد خد 
ویس ثوب رسول لله لق ونام ید اللشركوق برمون رون رسول 










تبوا عو یسیو 
«أما ترضی أن تکون متي بزلة هارون من موسي الآ لست بني»؟ م قال :«أنت 
خليفتي» يعني في کل مؤمن «من بعدي». 

۸. قال: وس أبواب السجد غير باب علي فكان يدخل المسجد وهو جنب وهو في 
طريقه ليس له طريق غيره. 











هركز خدا على لل را خوار نمی‌کند 1 


[جهار] ‏ رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم حسن و حسين و على و فاطمه 
من هستند. از آنان رجس و پلیدی را ببر و از هر نوع آلودگی باكشان كن». 

[بنج]-على [38] نخستين کسی بود كه بس از خديجه اسلام آورد. 

[شش]-على [##] لباس رسول خدا صلی الله عليه (و آله] و سلم را بر تن کرد و به 
جاى ايْشان خوابيد. مشركان همان كونه كه رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم را 
ناسزا می‌گفتند. به ناسزاكويى پرداختند به گمان اين که وى بيامبر خدا صلی الله عليه 
[و آله]و سلم است. ابوبکر رسيد و گفت: ای بيامبر خدا. على [18] به وى گفت: 
بيامبر به طرف چاه میمون رفته‌اند. ابو بكر راه چاه ميمون را در پیش كرفت وبا 
حضرت به درون غار شد مشركان نيز همجنان به ناسزاكويى خود ادامه می‌دادند. 

(هفت]-رسول خدا صلی الله علیه[وآله ]و سلم برای جنگ تبوک با اصحاب خود 
[از مدینه]بیرون رفتند على ]بذ حضرت صلی الله عليه [و آله] و سلم گفت: «آيابا 
شما ببايم؟؛ حضرت فرمود: «نه». لی [305] گزیست؛ پس حضرت صلی الله عليه [و 
آله]و سلم فرمود: «آيا تو خشنود یستی كه رای من بهمنزلة هارون برای موسی باشی 
جز آن که تو [بر خلاف هارون] پیامبر نیستی؟» سپس فرمود: «تو جانشین من -در ميان 









مومنان - بس از من خواهی بود». 
[هشت]-رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم تمام درهای مسجد جز در على 
[] را بست. راهی جز راه مسجد برای على [8] نبود. على [441] با آن که جنب بود 
وارد مسجد مىشد [و اين امر تنها به ایشان و رسول خدا ل اختصاص داشت]*. 
[نه] -رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: «هر كس من؛ ول و پیشوای 
أويم على نيز ولىّ و بيشواى اوست». 





»-اين مطلب در احاديث 51-78 به تفصيل خواهد مد 





۴۶ ويزكىهاى امیرمومنان على بن ابی طالب 350 


قد رضي عن أصحاب الشجرة, فهل 





۰ قال ابن عباس : وقد أخبرنا لله في القرآر 
حدّثنا بعد أنه سخط عليهم ؟ 

قال: وقال رسول الله اة لعمر حين قال: اثذن لي فلأضرب عنقه -يعني حاطباً-, قال: 
«ما يُدريك. لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم ققد غفرت لكم». 








الأسدي قال: حدثنا علش بن صالح عن أبي إسحاق »عن عمرو بن مرّة. عن عبد الله بن لمة , 
عن عل قال: «قال رسول الله ية : ألا أعَلّمك كلت إذا لن غفر لك مع أنه مغفور لك؟: 
لا إله إل هو الحليم الكريم , لا إله إل هوالع العظيم, سبحان الله رتٍ السماوات السبع ورب 
العرش الكريم , الحمد لله رب العالین». 





۶ أخبرنا أحمد بن عثان بن حکیم: قال: دنا خالد ‏ وهو ابن مخلد قال : حدّثنا 
علي -وهو ابن صالح بن حي أو سین نادعق أي إسحاق المنداني. ٠عن‏ عمرو بن 
عن عبد الله بن سَلِمة, عن علي: أن الب ف قال: يا ألا أُعَبّمك كلت إذا 
انت فلن غفر الله لك مع أله مغفور لك؟ تقول :لا إله إل لله اليم الکريم. لا إل إل هر 
الع العظي . سبحان الله رب السماوات [السبع خ] ورب العرش الككريم. الحمد لله رب 
العالمين». 











حديث بيست و ينج در مصادر ديكر: مصتّف ابن ابی شیب:دج ۶ ص 18ح ٩۲۹۳۴۶‏ مسند عبد بن حمید: ص 
۳ج ۷۴ من احمل ج 7ص 2۱۱٩‏ ۷۱۲ مسند بارج ادص ۲۸۴ح ۷۰۵ سنن كبرىاج اص 
۸ ۷۶۷۸ عمل الیرم الليله: ج ص 1۶۴ ۱۰۷۴ تاريخ بغدادةج ٩.ص‏ ۱۳۵۶ 

حدیث بيست و شش در مصادر دیگر: کتاب السنه: ص ۵۸۴ح ۱۳۱۵و 4۱۳۱۷ علل دارقطنی:ج ۴ص 1۱۰ 
صحيح ابن حبان: ج ۱۵ ص ۳۷۱ح ۶۹۲۸ معجم صغير طيرانى: ج ۱ ص ۱۱۲۷ املی حمیسیه:ج ۰۱ 
ص ۲۴۵ح ۱۱ 











على مق آمرزیده است ۳۲ 


[ده] - خداوند در قرآن ما را از خشنودی خود نسبت به آنان که زیر درخت در 
بيغت الرضوان با رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم» بيعت كردند آگاه کرده 
آن از خشم خود نسبت به آنان سخنی گفته است؟ [نه هركزء و على 
يل جزو افرادی است كه با حضرت در آن جا بيعت کرد افزون بر آن] رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم نیز هنگامی که عمر از حضرت صلی الله عليه [و آله] و 
سلم اجازه كرفت تا گردن حاطب را بزند فرمود: «تو جه می‌دانی شايد خدا اهل بدر را 
[مسلمانانی كه در جنگ بدر شرکت داشتند] مورد نظر قرار داده و فرموده: هر جه 





ات" آیا بس از 





می‌خواهید انجام دهید شما را بخشيدم؛ [و على م1 جزو اصحاب بدر است]. 


پیامبر خدا صلی الله عليه (و آله و سلم به على (1#] فرمود: 
على (1] آمرزیده شده است 
حدیث بيست و بنج - على [39]میفرمای: «رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم فرمود: آيا به تو کلماتی نیاموزم گة هرگاه بگویی خدا تو را بيامرزد با آن که تو 
آمرزیده‌ای؟ [گفتم: آرى, فرمود يككو:] ینت معبودی جز او بلند مرتبة بزرگ, پاک و منزه 
است خداوندی که پروردگار آسمان‌های هفت‌گانه و پروردگار عرش کریم است» حمد و 
ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است». 


حدیث بيست و شش - على 350 می‌فرماید: دبيغمبر خدا صلی لله عليه [و آله] و 
سلم فرمود: ای علی؛ آيا به تو كلماتى نيازمودم كه هرگاه بگویی. خدا تو را بيامرزد با آن 
كه تو آمرزیده‌ای؟ [كفتم: آرى فرمود] مىكوبى: نيست خدایی جز خداوند بردبار 
بزرگوار: نيست معبودى جز او بلند مرتبة بزرك. پاک و منزه است خداوندی كه بروردكار 





آسمانهاى [هفتكانه] و بروردكار عرش با كرامت است حمد و ستايش سخصوص 
خدایی است كه پروردگار جهانيان است». 








2 ویزگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب 340 

۷ آخبرنا صفوان بن عمرو قال : حدّئنا أحمد بن خالد قال : حدًثنا إسرائيل. عن 
أبي إسحاق »عن عمرو بن مرّة عن عبد الرحمان بن أي ليل ,عن عل قال : «كلمات الفرج :لا 
إله إل لله الع العظي . لا إله إل لله الحليم الكريم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب 
العرش العظیم, والحمد لله رب العالون». 





۸. أخبرنا أحمد بن عغان بن حكيم قال: حدٌثنا بو غشان قال: حدّثنا إسرائيل عن أبي 
ٍسحای, عن عبد الرحمان بن أبي ليلى» عن علي, عن الب نحوه. يعني نحو حديث خالد 
[بن مخلد]. 


۹. أخبرني علش بن محمد بن علش قال : حد نا خلف بن تيم قال : حدنا إسرائيل ‏ قال: 
حدّثنا أبوإسحاق. عن عبد الرجمان بن أب ليلل عن علي قال: «قال الب ##: ألا َلك 
کات ان غفر لك على أنه متفر ؟: لَب إله إلا الله الع العظيم, لا إله إلا الحليم 
الکرم, سبحان الله رب العرش العظی > ده نت العالمين». 


۰. أخبرنا سین بن حريث قال ن 
أب إسحاق . عن الحارث . عن علي قال: «قال ال ##: ألا لمك دعاء إذا دعوت به عر 
لك وان كنت مغفوراً لك ؟ قلت: بلى . قال : لا له الله الع العظي , لا إله إلا ای الكريم , 
الا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظير». 





حديث بيسث و هفت در مصادر ديكر: سنن كبرى نسانی: ج دص ۱۶۳ح ۱۱۰۳۷۲ مستدرک حاكم:ج ۱۳ 
اص ۱۱۳۸ مناقب خوارزمی: ص ۲۵۸ تذكرة الحفاظ: ج ؟. ص ۶۲ 
حديث بيست و نه در مصادر ديكر: مسند احمداج ؟.ص ۲۶۱ح ۱۳۶۳ فضائل احمد: صن 2,۷۱۱ ۱۳۳۸ 
کتاب الست ص ۵۸۲ ح ۱۳۱۴:سنن کبری نساتی: ج اص ۱۶۳ح ۰۳۷۳ 1ع امالى خمیسیه: ج ۱ص 
4ح 1١‏ معجم سفرسلفی: ص ۴۲۰ح ۱۴۲۶ 
حدیث سی در مصادر ديكر: فضائل احمد: ص ۱۱۹,ح ۱۷۵ سنن ترمذى: ج ۵ہ ص ۵۲۹ح ۳۵۰۴ عل 
۰ 





على ا آمرزیده است ۹ 


حدیث بيست و هفت -علی [3] می‌فرماید: « کلمات كشايش عبار نند از: نیست 
خدایی جز خداوند بلند مرتبة بزرگ نیست خدایی جز خداوند برديار بزرگوار پاک و 
است خداوندی که پروردگار آسمان‌های هفت‌گانه و پروردگار عرش با کرامت 





است. و حمد و ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است». 


حدیث بيست و هشت .این حدیث همانند حديث بيست و هفت است و تفارت 





تنها در سند آن است. 


حدیث بيست و له -علی [ل#] مى فرمايد: بيغمبر خدا صلّی الله عليه [و آله] و 
سلم فرمود: «آيا به تو کلماتی نیاموزم که هرگاه بگویی خدا تو را پیامرزه با آن که تو 
آمرزیده‌ای؟ [گفتم: آری, فرمود: بگو:] نیس ایی جز خداوند بلند مرتبة بزرگ» 
نیست خدایی جز خداوند بردبار بززگواز: پاک و منزه است خداوندی که پروردگار 
عرش بزرگ است. حمد و ستایش مخطوصخدابی امت که پروردگار جهانیان است». 


حدیث سی - على [] می‌فرماید: پیغمبر خدا صلی اش عليه [و آله]و سلم 
فرمود: «آیا به تو دعایی ياد ئدهم كه هرگاه آن را بخوانی خداوند تو را بيامرزد هر چند تو 
آمرزیدهای؟ گفتم: آری, فرمود [بكو]: نيست معبودى جز خداوند بلند مرتبة ببزرگ, 
نیست معبودی جز [خداوند] بردبار بزرگواره نیست معبودی جز خداوند. پاک و مسنزه 
است خداوندی که پروردگار عرش بزرگ است». 








چ 


دارقطنى: ج ۴ ص 4؛ ستن كبرى نسائى: ج ع ص 82 اوح ۱۰۴۷۵ و ۱۱۰۴۷۶ معجم طبرانی: ج ۱ ص 
«لالح NF‏ :ج ۲ص ۲۶۳ 








0 ويزكى هاى اميرموٌ منان على بن ابی طالب مق 


ذكر قول النبن كل : «قد امتحن الله قلبَ علي للإيمان» 

۱ أخبرنا محمد بن عبد لله بن البارك , قال: حدّثنا الأسود بن عامر. قال: حدٌثنا 
النخعي ] عن منصور [بن المعتير]؛ عن ربعي ین جراش]ء عن عل قال: 
جيرائك وحُلَفاوك. ون أناساً من 
ك وليس بهم رغبة في الدين » ولا رغبةٌ في الفقه نا فوامن ضياعنا وأموالنا, 
فارددهم إليناء فقال لأبي بكر: ما تقول؟ فقال: صدقوا. یم سبراك وأحلاقك. فتغير 
وجه البق ثم قال لعمر: ما تقول؟ قال : صدقواء تم لجيرا ك فتغير وجه 
لیم قال : يا معشر قريش؛ والله؛ معان اف عليكم رجلاً منكم قد امتحن الله قله 
للایان. فُليضربتٌكم على الدين أو يَضربٌ بعضکم. فقال أبو بكر :انا هو يا رسول الله ؟ قال: 
لا. قال: عمر: أنا هو يا رسول لله ؟قال: لا وّلکن ذلك الذي يخصف النعل». وقد كان 
أعطى علا نعله يخصفها . 















حديث سی و یک در مصادر ديكر: مصّف ابن ابی ث 
ص 558.ح ۱۳۳۶ فضائل احمد: ص 108.ح ۲1۷+ سنن ابی داود: ج ۳ص ۵ مسند بزارزج ۰۱ ص 
۹ سنن ترمذی: ج ۵ ص ۶۳۴ ح ۳۷۱۵و ص ۳۵ح ۲۶۶۰؛ شرح طحاوی: ج ۴:ص ۳۵۸ مستدری 
حاکم:ج ۲:ص ۱۳۷ و چ ۴:ص ۱۲۹۸ سنن كبرى بیهقی: ج 4ص ۰۳۲۹ مناقب ابن مغازلى: ص ۵۴ج 
۷۸ کتز العمال: ج ۱۳ص ۱۲۷ح ۳۶۲۰۲ 





:ج ص ۳۷۰,ج ۱۱۷(۳۲۰۷۲ مد احمد: چ ۰۲ 





خدا دل على څ را با ايمان آزموده است ۵۱ 


پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: 
خداوند دل على [39] را با ایمان آزموده است 

حدیث سی و یک -علی [12] می‌فرماید: گروهی از قريش نزد پیغمبر صلی الله 
عليه (و آله] و سلم آمدند و گفتند: ای محمد ما همسایگان و هم پیمانان تو هستيم» 
برخی از بردگان ما نزد تو آمده‌اند [و به اسلام گرویده‌اند] آنان نه به دلیل علاقه به دين 
و نه برای فهم و انديشه آمده‌اند از [نكهدارى ]كالاها و دارایی‌های ما گر یخته‌اند آنان را 
نزد ما برگردان. 

حضرت به ابو بكر فرمود: «نظر نو چیست»؟ 

گفت: حق با قريش است آنان همسایگان و هم پیمانان تو هستند [سردگان را 
بركردان] در اين هنكام چهر؛ پیغمبر لی الله عليه [و آله]و سلم دگرگون [و بر 
افر و خته ]شد و به عمر فرمود: «توچه منكوبي»؟ وى نيز گفت: حق با قريش است آنان 
همسایگان و هم پیمانان تو هستنل [یزدگان را برگردان), بس چهره پیغمبر صلی الله 
عليه [و آله]و سام [بار دیگر) دگرگون شد و ارو به قزيش فرمود: «ای گروه فریش: به 
خدا سوگند. خداوند مردی از شما را برای سرکوبی شما بر می‌انگیزد. خداوند دل آن مره 
را با ايمان آزموده است. وى به طور قطع شما (يا برخی از شما) را به خاطر دين سرکوب 
می‌کندا. 

ابو بكر گفت: آيا آن مرد که می‌گویید منم ای رسول خدا صلی الله عليه [و آله )و 
سلم؟ فرمود: ده 

عمر گفت: آيا آن مرد منم؟ فرمود: نه» آن [مرد] کسی است که هم اکنون نعل را 
وصله می‌زند» و حضرت [رسول صلی الله عليه و آله] نعل خود را به على ل داده 
بودند تا وصله زند. 











بن ویزگی‌های امیرممنان على بن ابی طالب ا 


الله سيهدي قلبك ويثيّت لسانك» 

۲ أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثتایجمی [بن سعيد] قال : حدّئنا الأعمش قال : 
حدّئنا عمرو بن مرّة عن آبي البختري, عن عل قال : «بعفني رسو ل الله و إلى لین وأنا شاب 
رسول لله؛ نك بعتي إلى قوم يكون بينهم أجداتٌ. وأنا شاب 
عدية ال . قال :إن الله سيهدي قلبك ويثيّت لسانك. فا شككت في قضاء بين | 











۳ أخبرنا عل بن شم قال: أخبرنا عيسى [بسن يونس بن أبي سحاق], عن 
الأعمش »عن عمرو بن مرّة, عن أبي البختري , عن علي قال : «بعئني رسول الله ف إلى لین 
فقلت : إنّك تَعّني إلى قوم أسنٌ مني فكيف القضاء فيم ؟ فقال :إن الله سهدي قلبك وينت 
لسانك. 

قال: فا تعايَيْثُ في حكومة بعد». 








۴ أخبرنا محمد بن ال أبو معاوية, قال: حدّئنا الأعمش. عن عمر بن 
مرّة. عن أبي | رسول لله إلى لین لأقضي بينهم . فقلت :يا 
رسول الله ؛ لالم لي بالقضاء ». فضرب بيده على صدره وقال: «اللهم اهد قلیه 99 
لسانه , 

فا شککت في قضاء بين اثنين حتی جلستٌ مجلسي هذا». 









حديث سی و دودر مصادر ديكر: طبقات ابن سعد ج ؟.ص ۳۳۷ح (+مسند احمداج ادص 8۸ج ۱۶۳۶ 
فضائل احمد: ص ۷۲ح ۱۱۰۸ مسند بژار: ج ۳ ص ۱۲۵ح 48۱۲ سنن 
الاشراف: ج ١ص‏ ۱۷ح ۱۳۳ متاقب کوفی: ج ۲ ص لح 0۰۱ مسند ابو یعلی: ج ۱ ص ۳۲۳ج 
۱ مستدرک حاکم: ج ۳ ص 4۱۳۵ حلية الاولیاء: ج ۴ ص ۱۳۸۱ سنن بيهقى: ج ۱۰.ص هالا مناقب 
خوارزمی: ص 4۳ح ۷۱ 

حديث سی و سه در مصادر ديكر: مصادر این حديث همانند حديث سی و دو است. 

حديث سی و چهار در مصادر ديكر: مسند طیالسی:ج ۰۱ ص ۱۶ء ح ۸ مصتف ابن ابی شييه: ج ۶ ص 
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ن ماجه:ج ۲ ص ۱۴۷۴ انساب 











خداء على را هدایت و زبانش را استوار می‌سازد or‏ 


پیامبر خدا صلی الله عليه [وآله ]و سلم به على [#] فرمود: خداوند 

قلب تو را هدایت مىكند و زبانت را بر حق ثابت و استوار می‌سازد 

حدیث سی و دو على [38] فرمود: رسول خدا صلی الله علیه [و آله]و سلم من 
راكه جوانی نورس بودم [برای قضاوت] به يمن فرستاد. به حضرت گفتم: ای رسول 
خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم؛ من را به سوی قومی می‌فرستید که اموری نو ظهور 
در ميان آنان رواج دارد و من در ابتدای جوانیام» فرمود: «به راستى خداوند قلب تو را 
هدايت می‌کند و زبانت را ثابت و استوار می‌سازد». على [4#] می‌فرماید: پس از اين 
[دعا از رسول خدا يَيُ] هرگز در قضاوت بین دو نفر شک نكردم. 


حدیث سی و سه -علی 3 )می‌فراد: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] وسلم 
من را به يمن فرستاد [تا در میانشان قضاوت کثم) گفتم: شما من رابه سوی فومی 
مى فرستيد که از من کهن سال‌ترند: چگونه بین آنان قضاوت کنم؟ فرمود: «به راستی 
خداوند قلب تو را هدایت می‌کند و زبنانت زا شابث و استوار می‌سازد». [علی 1 
مى فرمود] بس از اين [دعا] هرگز در قضاوت درمانده نشلم». 


حدیث سی و چهار -علی [32]می‌فرماید: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم من را به يمن فرستاد تادر ميان آنان قضاوت كنم گفتم: ای رسول خدا [ع] من 
دانش قضانمی‌دانم» حضرت دست مبارک بر سینه من زد و فرمود: «خداوندا دلش را 
هدایت كن و زبانش به صواب و درستی, استوار ساز». [علی #4 می‌فرمود:] بس از این 
تاکنون که اینجا نشستهام هرگز در قضاوت بين دو نفر شک تكردهام. 





۳۹ 


۶۸ح ۱۳۲۰۵۹ مسند احمددج ۲ص ۳۵۶ح 4۱۱۳۵ستن این ماجه: ج دص ۴۷۴:اخبار ال 





ص هالا حلية الاولياء: ج ۴:ص ۳۸۲ سنن ييهقى: ج ۱۰.ص ۸۶ 





of‏ ویژگی‌های اميرمؤّمنان على بن ابی طالب ا 


۵ أخبرنا أحمد بن سلیان قال : حدٌثنا يحيى بن آدم , قال : حدّثنا شر يك [بن عبد لله], 
عن سماك بن حرب »عن حنش بن | عن علٍقال تنني سول إلى ابن وأا 
بينهم ولاعلم لي 
بالقضاء ؟ فوضع يده على صدري. ثم قال :إن لله ستهدي قلبك يعبت لسائّك. يا علي؛ إذا 
جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهها حى تُسمع من الآخر كما معت من الأول فإذا فعلت ذلك 


تبن لك القضاء . قال عل: -فا أشكلٌ عل قضاء بعد». 





ع. أخبرنا أحمد بن سلیان قال: حدّئنا يحيى بن آدم قال : حدثنا إسرائيل [ين يونس], 
عن [جذه] أبي ٍسحاق, عن حارثة بن مضرّب . عن عل قال : 

مت رسول لل إلى اين فقلث إن يعني إل قوم هم سم لأشضي بجنهم؟ 
فقال: إن الله سهدي قابك ويُيت لبلأنك»: 








۷ أخبرنا ذكريًا بن يحيى قال: حلنا تمد بن العلا , قال: حدّثنا معاوية بن هشام 
عن شیبان [بن عبد الرممان]. عن أبي إسحاق . عن عمرو بن حبشبي . عن عل قال: هَل 
رسولٌ لله ة إلى اهن فقلت : يا رسول لله نك تبعثني إلى شیوخ ذوي أسنان إلى أخاف أن 
الله سيْئيّت لساك وتهدي قلبك». 








لا أصيب.قاا 


حديث سی و بنج در مصادر دیگر: مسند طبالسى: ص 1۵۹,ح 4۱۲۵ طبقات کبری: ج ادص ۳۳۷ح ۱۴ 
مسند احمد:ج ۲ ص ۴۲۱ح 4/80 فضائل احمد: صن ۱0۲ح 7۱۸ سنن لبن ابی داوهة ج ۳ ص 501 
ح ۳۵۸١‏ سنن ترمذى: ج ۳ ص ۶1۸ح 1857 أخبار القضاق: ج ۱ می ۸۵۔ علاستن: 
3 

حديث سی و شش در مصادر دیگر: 
وج ادص ۲۵۱ح ۱۳۴۲:مسندبزار: 





اج ۱۰.ص 







ابن سعداج ۲دص ۳۳۷ ج ۱۳ مسند احمدنج .ص ۹۷ج ۶۶۶ 
۲ص ۲۸ج 9/1١‏ اخبار القضاة: ج ۱ص ۸۵ 
کبریدج ۲.ص ۳ج ۳ اخيار القضاةج ۱ص ۸۵و ۸۷- 


حدديث سی و هفت در مصادر دیگرد 





خداء على 3 را هدایت و زيانش را استوار می‌سازد ۵ 


حديث سی و ينج -علی [:34] مى فرمايد: جوان بودم رسول خدا [5] من رابه 
يمن فرستاد گفتم: ای رسول خدا [4] من كه جوانم برای قضاوت به سوى قومى 
مى فرستيد که [در ميانشان]كهن سالانند و دانش قضاوت هم نمىدانم. حضرت دست 
مبارک بر سينه من كذاشت و فرمود: «به راستی خداوند قلب تو را هدايت می‌کند و 
زبانت را [بر صواب] استوار می‌سازد. ای علی: هنگامی كه دو تفر که با يكديكر اختلاف 
دارند؛ نزد تو نشستند به‌محض شنيدن سخن اوّلى. بين آنات قضاوت نکن تاسخن 
ديكرى را نيز بشنوى, هنگامی که جنين كردى قضاوت [حق] برای تو آشكار مى شود». 

على [ ]می فرمايد: يس از اين هيج قضاوتى برای من دشوار نشد. 





حديث سی و شش -على [4#]من‌فرماید: رسول خدا صلی الله علیه [وآله] و 
سلم من را به يمن فرستاد, به ايشان گفتم: شمبا من را به سوى قومى می‌فرستید كه در 
ميانشان قضاوت کنم. آنان سنشان از من بیش تر است» فرمود:«به راستى خداوند قلبت 


را هدایت می‌کند و زبانت را [بر صواب] استوار فى سازد». 


حدیث سی و هفت -علی [4ة] می‌فرماید: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم من را به يمن فرستاد [تا در ميانشان قضاوت كنم] گفتم: ای رسول خدا ( 
شما من را به سوی کهن‌سالانی که عمری را سپری کرده‌اند مى فرستيد؛ می ترسم در 
این کار موفق نشوم: فرمود: «به راستی خداوند زبانت را [بر حق] شابت و قلبت را 
هدایت خواهد کرد». 


۹ 


۸ مناقب کوفی: ج ۲ص ۱۳ج ۵۰۲ مسند أبو یعلی: ج ادص ۲۵۲ح 1۲۹۳ صحيح این حانج ۰۱۱ 
ص ۴۵۱ح ۵۰۶۵ 





۶ ويزكىهاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب ا 


ذکر قول الب 
«أمرت بسدّ هذه الأبواب غير باب عليّ» 





۸. أخبرنا محمد بن بشّار . قال : حدّئنا [يحمّد بن] جعفر »قال : حدثنا عرف عن ميمون 





أبي عبدالله . عن زيد بن رقم قال: 

«كان نف من أصحاب رسول الله 4 أبوابٌُ شارعةٌ في المسجد , فقال رسول الله 34 : 
سدوا هذه الأبواب إل باب علي . 

فتكلّم في ذلك آناش. فقام رسول لله ##. فحمد لله وأثنى عليه . ثم قال : «أمًا بعد 
كعد لمن كم :قال فيه تاک وله ما سددثُه ولا فتعته. ولك 














«ما أنا أدخلئه وأخرجتكم » بل الله أدخلّه وأخرجكم» 
٩‏ قرأت على حمد بن سلهان ُن عن أبن عيبنة .عن عمرو بن دينار , عن أبي جعفر 
محمد بن علي عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيه -و ل يقل مرّة: عن أبيه قال : 
كنا عند الب 48 و قوم جلوش, فدخل عل فلا دخل خرج واء فالا خضرجوا 
تلاوموا فقالوا: وال + ما أخرجنا وأدخلّه. فرجعواء فدخلوا فقال : 
«والله ما أنا أدخلته وأخرجشکم. بل الله َدخله وأخرجكم». 














حديث سی و هشت در مصادر دیگر: مستد احم ج ۳ ص ۴۱ج ۱۹۲۸۷ مستدرک حاکمزج "ادص ۱۲۵ 
مناقب خحوارزمی: ص ۳۲۷ح ۳۲۸ القول المدّد: ص 1۸. 

حديث سی و نه در مصادر ديكر: المعرقة و التاریخ: ج ۲:ص ۳۱۱+ مسند بارج ۴:ص ۳۴ج ۱۱۹۵+علل 
دارقطنی:ج ۴ص ۲۶۲ح ۶۲۹ طيقات محدئينةج ۲ ص 50 لوح 1۶۵ تاريخ ابو تعیمج ۲ص ۱۱۳۷ 
ح ۸۱۳۳۸ تاریخ بغداد: ج ۵ ص ۲۹۳و ۱۳۹۴ سنن كبرى نسانی: ج ۵ص ۶ ترجمة الامام على من 
تاريخ دمشق:ج اص ۳۱۲ح ۸۲۳ر ۸۲۴ 











خداء على ل را وارد و دیگران رایبرون کرد ۷ 


پیامبر خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: 
دستور [از ناحية پروردگار] دارمء تمام اين درها 
(که به مسجد کشوده می‌شود] جز در على را ببندم 
حدیث سی و زید بن ارقم می‌گوید: درهای خانة گروهی از ياران رسول 
خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم به مسجد گشوده می‌شد پس رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله]و سلم فرمود: «تمام این درها جز در [خانه] على را يبنديد». 

برخى از مردم در اين باره به بكو مكو برداختند, پس رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم به‌پاخواست و حمد و ستايش خدا رابه جاى آورد و سپس فرمود: «اما 
بعد. من دستور دارم تمام این درها جز در خانه على را بيندم. برخى از شما زبان اعتراض 
كشودهاند. به خدا سوگند. من از بيش خوت وری را نبستم و نگشودم؛ بلكه از شاحية 
خدا] دستور گرفتم و پیروی كردم». 











بيامبر خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: من از بيش خود على [14] 
را وارد و شما را بيرون نکردم؛ بلكه خدا وى را وارد و شما را بيرون کرد 


حديث سی و ته سعد بن ابی وقاص مىكويد: نزد ييامبر خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم باگروهی نشسته بوديم چون على [#] وارد شد ديكران بيرون رفتند 
[یا حضرت رسول للل به ديكران فرمود: بيرون شويد] چون بيرون آمدند؛ يكديكر 
را سرزنش كردند و گفتند: به خدا سوگنده روا نیست ما رابیرون كند و وى را بپذیرد. 
پس برگشتند و داخخل شدند. پس [رسول خدا ی ] فرمود: «به خدا سوگند. من از پیش 
خود او را وارد و شما را بیرون نكردم. بلکه خدا او را وارد و شما را بيرون كرد». 





۵۸ ويزكىهاى امیرممنان على بن ابی طالب ا 


f‏ را مدین یی .قال :حدّثنا عل بن قادم . قال: أخبرن 
شريك .عن الحارث بن مالك قال : 











الله هة في السجد. قنودي فين ليل : ليخرج من [في] المسجد إلا آل رسول الله 4 وآل علي 
قال : فخرجناء فلا أصبح أتاه عمّه فقال: يا رسول لله ! أخرجت أصحابّك و أعمامك 
وأسكنتٌ هذا الغلام ؟1 
فقال رسول لله 4:«ما أن أَمِرتُ بإخراجكم ولا باسکان هذا الغلام الله هو أمر به». 
[قال أبو عبد الرحمان]: قال فطر عن عبد لله بن شريك. عن عبد لله بن الرقيم » عن سعد: 
ال:«سا أنا فتحئها ولا 











١؟.‏ أخبرني زكريًا بن يحبى [السجزي] قال: حدّئنا عبد الله بن عمر [بن محمد بن أبان 
مشكدانة الكوفي] قال: حدّئنا أسباط [بن يحم ]تحن فطر [ين خليفة]. عن عبد الله بن 
شريك , عن عبد الله بن الرقيم , عن ستعد ود 

۲ أخبرني محمد بن وهب قال: حذ كنأ کین إن بكير]. قال: حدّثنا شعبة عن 
أبي بلج. عن عمرو بن میمون» عن ابن عباس -وأبو بلج هو يحيى بن أبي سلمان-قال: 

أمر رسول لله 4 بأبواب المسجد فشدّت إلا باب علل. 








حديث جهل در مصادر ديكر: كتاب السنه: ص ۵۹۳ ح ۸۱۳۷۶ مناقب كوفى:ج 1ص ۴۵۸ح ۹۵۲و ص 
۱ ۹۵۶ مسند شاشیزج ۱ص ۱1۶,ح #۳ کامل ابن عدی: ج .صن ۲۳۴ ملیمفید: ص ۵ج 
۲ ترجمة الامام على من تاربخ دمشی:ج ۱ص ۲۴۳ح ۲۷۸و ص ۲۳۸ح ۱۲۸۱ تهذیب الکمال: ج ۵. 
ص ۷۸ 

حديث چهل و یک در مصادر ديكر: مسند احمدنج ۲ ص 8۸ج 1081١‏ کتاب السنه: ص 848 اح ۱۳۸۴و 
ص ۵۹۶ج ۱۳۸۵:مسند بژارنج دص ۳۶ج 4۱۱۹۷مناقب کوفیدج ادص ۴۷۱ ۳۷۳وج ۲ص 
۶ج ۶٩۱‏ مسند ابو یعلی:ج ۲ ص ۶۱ح ۷۳ معجم ارسط طبرانی: ج ۴ ص ۵۵۳ ح ۱۳۹۲۳ 
مستدرک حاکمزج ۳ ص ۱۱۶ مناقب ابن مغازلی: ص 1۵۷,ح ۳۰۴و ۳۰۶ 

حديث چهل و دو در مصادر ديكر: سنن ترمدی: ج ۵ ص ۶۴۱ ح 4۳۷۳۲ متاقب کوفی: ج .ص ۳۶۴ 





خداء على طا را وارد و دیگران را ييرون کرد ۵۹ 


حديث چهل -حارث بن مالک مىكويد: به مكه آمدم و در آن جا سعد بن ابی 
وقاص را ملاقات كردم به وى گفتم: آيا دريارة على [:*] منقبتى شنیده‌ای؟ گفت: 
[آری] نزد رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم در مسجد نشسته بوديم؛ شبانگاه 
بود که کسی بانگ زد: هر کسی در مسجد است جز آل رسول اله صلّى لله عليه [و آله] و 
سلم و آل على از مسجد بيرون رود». ما بيرون رفتیې چون صبح شد [عباس] عموی 
حضرت نرد ايشان آمد و گفت: ای رسول خا[ ياران وعموهايت را [از مسجد] 
بیرون می‌کنی و اين جوان راجاى می‌دهی؟! رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم 
فرمود: «من از ناحية خود به اخراج شما و جاى دادن اين جوان دستور ندادم. خداوند 





خود به اين کار. دستور ذاد». 

نسائی می‌گوید: در حدیئی ديك ر از تيعد بن ابی وقاص 
[عباس عموى حضرت] نرد پیامبرا خداصلی اله عليه [و آله]و سلم آمد و گفت: 
تمام درهای ما جز در على را بستى؟ خضرت قرمود: «من از ناحية خود نگشودم و 
بستم». 


امده است: 








حدیث چهل و يك به همان صورت حدیث چهل است و نسائی آن را باسندی 
ديك ]زرده اند 


حديث چهل و دو ابو بلج مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم 
دستور داد تمام درهاى مسجد [كه به خانهها گشوده مى شود] جز در على [42] بسته 


شود. 
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و ص عع؟.ح ۹۶۲ معجم كبير طبرانى: ج 17. ص ۷۸ج ۱۲۵۹۴: حلية الاولياء: ج #ن ص ۱۵۳: 
مناقب ابن مغازلی: ص ۲۶۰ح ۳۰۸ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق:ج ۰۱ ص ۲۸۲,ح ۳۲۶ 








ویزگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب ل 





نا محمد بن ا مشت » قال: حدّثنا يحيى بن حتاد. قال: حدتناالوضاح, قال : 
حدّئنا يحيى . قال: حدثنا عمرو بن ميمون. قال :قال ابن عبّاس: ود آبواب المسجد غير 
باب علي فكان يُدخل السجد وهو جنبٌ وهو طريقه , ليس له طريق غبرّه. 


ذكر منزلة [أمير المؤمنين] علي بن أبي طالب من الب 
؟؟. أخبرنا بشر بن هلال, قال : حدّئنا جعفر -وهو ابن سليان_قال: حدّثنا حرب بن 








شذاد عن قتادة. عن سعيد بن المسيّب. عن سعد بن أبي قاص .قال: 
لا غزا رسول الله 3 غزوةٌ تبوك خف عله وکره صحبته, فتهع 
اعلي] النبي و9 حق في الطریق ا في المدينة مع الذراري 











والنساء حت قالوا: مله وکره صحبتّه . فقال له انب 28 
يا علي إا له على أهلي اد مق بار ارون من موس قآ 
لاني بعدي» ؟ 


حديث جهل و سه در مصادر ديكر: مصتّف ابن ابی شيبه: ج ۶ ص ۱۳۷۲ مسند احمد: ج ۰۲ ص 1۶ح 
۷ فضائل احمد: ص ۵۰ح ۷۸و ص ۱۷۳,ج ۱۲۲۵ کتاب السنه: صن ۵۸۵ح ۱۳۲۷؛ سنن ٹرمڈی: ج 
۵ ص 2۳۹ ح ۷۲۷ اخبار القضاة: ج ؟: ۱۴۹ مناقب کوفی: ج ۲ص ۲۵۸ح ۹۵۲ ر صن ۲۵۹ح ۹۵۵ 
و ص ۴۶۲ح ۹0۷و ۶۰ مسند ابی پعلی: ج 4 ص ۴۵۲ح ۶۰۱ مسند رویانی: ص 2,۱۶۷ ۱۴۱۱ 
الكنى و الآسماء دولابی: ج ١ص‏ ۱۱۵۰ معجم کیر طبراتی: ج ۳٣:ص‏ ۳۷۴ح ۹۸۳ مستدرك حاکمزج 
۳ ص ۱۱۲۵ سنن کبری بيهقى: ج ۷ ص ۶۵۔ ۴۶ مناقب ابن مغازلى: ص ۲۵۷ح ۳۰۵و ص 7۵۳ ج 
۳و ص ۲۶۱ح ۳۰۹ تاريخ بغداد: ٠ص‏ ۳,۱۰۹ 118 مفثل الحسين 





۷ص ۱۲۰۵ مناقب خوارز 
خوارزمی: ج ادص ۲کشف الأستارزج دص ۹۵ ارح ۲۵۵۲ و. 

حديث چهل و چهار در مصادردیگر: کاب السنه: ص / 2۵۸۷ح ۱۳۴۲و ۱۱۳۹۳ سند بانج لاص 2.1۸۴ 
۶ مناقب کوفی: ج ۱ص + افرح ۴۲۲و ۶۲۲و 1۶۲ص الفاح ۵۸و 1۶۶ص ۵۳ ح 1۶۷ 
و ۴۶۸ سنن کبری: ج ۵ ص ۴۴ح ۱۳۸ مسند ابی يعلى:ج ۲ ص ۱۳۶+ ح ۷۳۸ کامل لبن عدی:ج ۱۲ 
صن ۴۶ح ۱۶۴ معجم اوسط طبراتى: ج ۵ ص ۱۳۶.ح ۴۲۶۰ تاریخ بداد ج أدص ۳۲۴ 10۳۷ 
مناقب لبن مغازلی: ص ۳۵ج ۵۳ 














منزلت على 8 نز امبر 4 ۶۱ 


حديث جهل و سه -ابن عباس مىكويد: [رسول خدا صلی الله عليه و آله وسلم] 
تمام درهاى مسجد جز در على را بست. [على #] با حالت + 
انه‌اش همین بود و راهی دیگر نداشت. 





ب نيز وارد مسجد 





منزلت [امير مؤمنان] على بن ابی طالب 
نزد ييغمبر خدا صلی الله عليه [وآله]و سلم 

حديث چهل و چهار - سعد بن ابی وقاص مىكويد: چون رسول نخدا صلی الله 
عليه [و آله] وسلم عازم جنك تبوک شدند. على را در مدينه جانشين خود كرد مردم 
در اين باره مىكفتند. وى [بیامبر ]از على 4# به‌ستوه آمده همراهىاش را 
نمى بسندد. بس على به دنبال بيغمبر دا صیلی الله عليه [و آله]و سلم روانه شد و در 
راه به ايشان [رسيد و گفت: ای رسنول‌خدا يل آيا من را در مدينه باكودكان و زنان 
وا می‌گذارید تا بكويند: از او به‌ستوء آم همراهی‌اش را نمی‌پسندد! پس بيامبر 
صلی الله عليه [وآله] و سلم به یشان فرمَّذ ای علی؛ من تو را بر اهل خود جانشین 
كردم. آيا تو خشنود نیستی برای من بهمئزلة هارون برای موسى باشى [كه جانشین او بود] 
جز آن که پینمبری پس از من نخواهد بودا. 











۶۲ ویزگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب لل 

۵. أخبرنا القاسم بن زكريًا بن دينار. قال: حدثناآبونعيم,قال: حدثنا عبد السلام 
إبن حسرب]. عن يحسيى بن سعيد [الأنصاري]. عن سعيد بن السیّب, عن سعد بن 
أبي وقّاص: 

اي تقو قال لعي «أنت متي بمنزلة هارون من موسی». 

۴۶. أخبرني زكريًا بن يحبى . قال: حدّثنا أبو مصعب [أحمد بن أبي بکر] أن الدراوردي 
حدّئنا عن محمد بن صفوان الجمحي , عن سعيد بن المسيّب لمع سعد بن أبي وقّاص 
یقول: قال رسول لله 6 لعل «آما ترضى أن تکون متي بمغزلة هارون مسن موی إل 
النبو 














۷ أخبرني زكريًا بن يحيى قال: أَحبرّنا أب مصعب عن الدراوردي, عن هاشم بن 
هاشم » عن سعيد بن المسيّب» عن عد قال :لا بخرج رسول الله إلى تبوك خرج على 
شمه فبكى وقال: ديا رسول هرک مع القوالف ؟! فقال اب :يا علي أما ترضی 
أن تكون متي بمنزلة هارون من موسق إ5 لو 





۸. أخبرني إسحاق بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري. 
السیّب, عن سعد : 


انت متي بمفزلة هارون من مومی إلا أله لاني بعدي». 








قال: حدّثنا داود بن كثير الرقي عن تحمّد بن المنكدر. عن سعيد 
رسول الله ا قال 








حديث جهل و بنج در مصادر ديكرة مسند يرج ۳ ص 147 ۱۱۰۶۸سنن ترملینج ۵ ص ۶۴۱ح 
۱ مناقب كوفى؛ج اص ۵1۸ح ۴۶۰ سنن كبرى تسائى: ج ۵ ص ۴۴ح ۸۱۳۹ معجم صغير 
طبرائی: ج .ص دح 0077 طبقات المحدثين: ج ۴ ص ۲۶۴ح ۱۰۲۰ حلي الاوليا ج عی ۹۶ 

حدیث چهل و شش در مصادر دی 

حدیث چهل و هفت در مصادر دیگر: همان مصادر حدیث چهل و بنج و چهل و شش. 

حدیث چهل و هشت در مصادر دي 
Tot gt:‏ 


ج اص ۱1۵ رقم ۳۳۳ 






:تاريخ لته ص ۱۳۳ و ترجمه الامام على من تاريخ دمشق نج ١ص‏ 





متزلت على څا ترد يبامبر 45 ۶۳ 


حديث چهل و پنج -سعد بن ابی وقاص مىكويد: پیامبر صلی الله عليه [و آله]و 
سلم به على [] فرمود: «تو برای من به‌منزلة هارون برای موسى هستى». 


حديث چهل و شش -رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم به على فرمود: ]با 
خشنود نيستى نو برای من بهمنزلة هارون برای موسى باشی جز پیفمبری؟». 


حديث چهل و هفت ‏ چون رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم عازم تبوك 
شدند على [] به دنبال حضرت بيرون شد پس در حالى كه كريان گفت: ای رسول 
خداء آيا مرا با باقيماندكان [در مدينه] وا می‌گذارید؟! بيغمبر صلی الله عليه [و آله] و 
سلم فرمود: «اى علی» آيا خشنود نیستی تو برای من يهمنزلة هارون برای موسى باشی 
جز پینمبری». 


حديث چهل و هشت - زسول خدا صلی الله علیه [و آله]و سلم به على [44] 
فرمود: «تو برای من به‌منزلة هارون برای موسی هستی جز آن كه پیفمبری پس از سن 


يست 





۶۲ ويزكى هاى أميرمؤمنان على بن ابی طالب ال 


٩‏ أخبرني صفوان بن عمرو, قال : حدّثنا أحمد بن خالد. قال: حدّثنا عبد العزيز بن 
[يعقوب بن] أبي سلمة الماجشون. عن محمد بن النکدر: قال سعيد بن المسيّب: أخبرني 
إبراهيم بن سعد أنه مع أباه سعداً وهو يقول: 

قال يلم «أما ترضى أن تكن 

قال سعید: فلم أرضٌ حتی اتيت 

قال :وما هو؟! وانتهرني. فقلت: أمَا على هذا فلا. 

فقال: ما هو يابن أخي ؟ 

فقلت : هل معت الب ف يقول ال کذا وكذا؟ 

قال: نعم وأشار إلى أذنيه ‏ ولا فاستكنا *. لقد معت يقول ذلك. 





بمغزلة هارون من موسی ال أنه لان 
نی به بنك عنك ؟ 











۰ أخبرنا زكريًا بن يحسى . قال: جنا [يحتد بن عبد الملك بن حمد] ابن أبي 
الشوارب , قال : حدٌ: ناد بن زیر عن علي بن رهد ٠‏ عن سعيد بن المسّيب ؛ عن عامر بن 
سعد, عن سعد :أن ال و قال لعن" 








بعدي». 
قال سعيد: فأحببت أن أشافِه بذلك سعداً. فأتيثه فقلتٌ: ما حديث حدثني به عبنك 
عامر؟ فأدخل إصبعيه في أذنيه وقال: سمعثٌ من رسول الله يف ولا فاستکتا. 


حديث جهل ونه در مصادر ديكر: فضائل احمد: ص ۱۲۶ح 1۲۰۱ صحيح مسلماج ۴ص ۸۸۷۰ 198:5 
کتاب السته: ص ۵۸۷ ح ۱۱۳۳۵مسندبزرنج ۲ ص ۳۱۶,ح ۷۴۴ مناقب كوفى: ج أدص 4۵۱۲ ۳۵ 
و ص ۵۲۲و ۵۲۳ح ۲۶۶و ۲۶۷و ص 0۳۴۔۵۳۵ ح 047-181 سنن كبرى نسائی: ج ۵ ص 1ج 
۰ مسند ابی يعلى:ج .ص تالاح ۷۳۹ر ص ٩٩ح‏ ۷0۵ معجم شیوخ ابو يعلى: ص ۳,۲۳۰ ۱۸۸ 
الکنی والاسماء دولابی: ج ادص 147؛ صحيح ابن حبان: ج 10ص ۳۶۹ح ۶۹۲۶ مناقب ابن مغازلى: 
ص ۲۷ح ١۴۔۴۲‏ و صن ۳۴ح اله أمالى طوسى: ص ۲۲۷ح ۱۳۹۹ مناقب خوارزمی: ص 1155 
۸ ترجمة الامام على من تاریخ دمشی: ج ۱ مس ۳۲۷ح ۳۵۰و ص ۳۱۸ح 507-881 

* -استکتا از ماد مس ک. که به معناى كر شدن است. النهايه: ج ۲ ص ۳۸۶ 

حديث بنجاء در مصادر ديكر: مصف عبد الرزاق: ج ۱۱.ص 71۶,ح 4۲۰۳۹۰ مسند احمد: ج ۳ ص ۱۱۴ 











منزلت على 3 ترد يبامبر عق ۶۵ 


حديث جهل و له -سعید بن مسيّب مىكويد: ابراهيم بن سعد [بن ابى وقاص] 
غمبر صلی الله عليه [و آله]به على فرمود: دآيا 

تو خشنود نیستی برای من به‌منزلة هارون برای موسى باشی. جز بيغمبرى». 

سعيد بن مسیّب مىكويد: به این خبر اکتفا نكردم تا به نزد سعد [بن ابی وقاص] 
آمدم و گفتم: فرزندت از تو چیزی برای من گفته است. 

گفت: جه چیزی؟ آيا مرا سرزنش کرد؟ گفتم: نه» در اين مورد نيست. 

گفت: يس چه گفته ای برادر زادمام؟ 

گفتم: ی تو از بيغمبر صلی الله عليه [و آله] و سلم شنيدءاى كه دربارة على جنين و 


» است؛ 








شنیدم که از پدرش چنین 


چنان گفته است؟ 
گفت: آری» و به‌دو كوش خود اشاره کرد و گفت: و لا اين دو كوش کر شود من 
خودم شنیده‌ام. 





حدیث پنجاه - سعيد بن مسیب می‌گوید: از عامر بن سعد شنیدم كه از سعد [بن 
ابی وقاص] چنین خبر داد: «پیغمبر صللی ان علیه[وآله ]و سلم به على [0] فرمود: 
«تو برای من بهمنزلة هارون برای موسی هستی جز آن که پیفمبری پس از من نخواهد 
بوده. 

سعید [بن مسیب] می‌گوید: دوست داشتم اين حدیث را از خود سعد به طور 
مستفيم بشنوم» نزد او آمدم و كفتم: این حدیشی كه عامر از تو نقل می‌کند چیست؟ پس 
وى دو انگشتانش را در گوشش گذاشت و گفت: من خودم از رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] شنیدم وال این دو كوش کر شود. 





ح ۱۵۳۲؛ فضائل احمد: ص ۵۱ ح ۷٩‏ کتاب السنه: ص ۵۸۶ ح ۱۳۳۳ و ۱۱۳۴۲ مناقب کوفی:ج اص 





۲ ح ۲۶۵ و ص ۵۲۳ ح ٩۳۶۸‏ موضح اوهام: ج ۲.ص ۴۶۴+ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق:ج ۱: 


اص ۳۰ج ۳۷۱و FY‏ 





۶۶ ويزكى هاى امیرمومنان على بن ابی طالب از 


۱ أخبرني محمد بن وهب. قال : حدّثنا مسکین [بن بكير] قال: حدّثنا شعبة عن علي 
ن رسول الله ا قال 


ال رل مرّة: رضيثٌ رضيتٌ. 





بن زيد [بن جدعان] قال: “معت سعيد بن المسيّب 
العلي: «[ألا ترضى أن تکون منیب 
فأثه بعد ذلك فقال: بلى بل 





اث عن سعد 





هارون من مومی». 


ار . قال : حدّثنا محمد بن جعفر غندر , قال : حدّثنا شعبة عن 
سعد بن إبراهيم » قال : معت إبراهيم بن سعد يحدّث عن أبيه , عن اي ا أنه قال لعل: 
«أما ترضى أن تكون 





٫لة‏ هارون من مومی»؟. 





۳. أخبرنا عبيد لله بن سعد بن إبراهيم بن سعد [البغدادي ]قال : حد تنی عي [يعقوب] 
قال : حدّثنا أبي عن (حمّد] بن إسحاق . قال: حدّثني محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكانة عن 








إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص. عن أبيد سفل: 
أنه سمع ای يقول لمل حين خلفه في غَرْوة تبوك على أهله : «ألا ترضى أن تكون مني 
منزلة هارون من مومى إلا أنه لاني بعدي»: 


حدیث پنجاه و يك در مصادر ديكر: مسند طبالسى: ج اص ۲۹ح 13۱۳ مسند حمیدی: ج ۰۱ ص ۳۸ج 
۱ طبقات ابن سعد: ج ۳ ص 1۲۲ مسند احمداج ا+ص ۹۷ج 10:4 وص ۸۴ح ۱۲۹۰ وص ۱۴ج 
ال احمد: ص ۵۲ ح ۸۰ کتاب السنه: ص ۵۸۸ ۱۱۳۴۵ معجم كبير طبرانی: ج اص ۱۱۲۸ 
اح ۱۳۳۳ مناقب کوفی: ج ادص ۵۰۱ ح ۴۲١‏ و ص ۵۱۳ح ۴۳۷ و ص ۵۳۳ ح ۱۳۷۲ مسند اہی يعلى اج 
س ۵۷ح ۶۹۸و ص ۶۶ ح ۸۷۰۹ مستد شاشی: ج ادص 1۹۵,ح ۱۲۸ کامل این عدی: ج ۵ ص 
4 حلیةالاولباء؛ ج ۷ص ۱۱۹۵ موضح آرهام: ج .ص 1۳۶ تاريخ بفداددج ۴ ص ۲۰۴ح ۱۸۹۰و 
ج ٩ص FPF‏ ۲۹۳۲ 
حديث پنجاه و دو در مصادر دیگر: مسند طیالسیدج ١ص‏ ۲۸ح ۱۲۰۵ مصلف ابن ابی شیبه: ج ۶ ص 
٩‏ ۱۲+ سند احم ج ص ۹۵ح ۵۰۵ صحیح بخاری: ج ۶ ص لاح #صحیح مسلمزج ۱۴ 
ص ۱۱۸۷۱ سنن أبن ماجه: ج ۱.صس ۴۲ح 1۱1۵ مناقب كوفى: ص ۵۳۵ ح ۴۷۵ سنن کبری نسائی: ج 
۵ ص ۴۴:ح ۸۱۴۲ مسند ابی یعلی:ج ۲ص ۷۳ح ۸۷۱۸ مناقب خوارزمی: ص ۱۳۹,ج 1۵۷ 
اه و سه در متابع ديكر: سيره این هشاجن ج ۳ ص 47۵۰ کتاب السنه:صی ۶ا۵ ج ۱۳۳۱و ۱۱۳۳۷ 
۰ 











منزلت علی نز يبامبر يفك ۶۷ 


حديث پنجاه و يك - سعيد بن مسيب از قول سعد [بن ابی وقاص] مىكويد: 
«رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم به على فرمود: «آیا تو خوشنود نيستى برای من 
به‌منزلة هارون برای موسى باشی؟» بس [در نخستين واكنش به سخن بيامبر اكرم كَل] 
كفت: خشنودم خشنودم پس دوباره كه از ايشان يرسيدم دوبار فرمود: آرى 











[خشنودم]. 


حدیث پنجاه و دو - بيغمبر صلی الله عليه [و آله] و سلم به على [488] فرمود: «آبا 
خشنود نیستی برای من بهمنزلة هارون برای موسی باشی؟4. 


حدیث پنجاه و سه این حدیث هماند حدیث چهل و هفت است. نسائی آن رابا 
سندی دیگر از سعد بن ابی وقاص نقل کرد؟ اس 


5- 
مسد بژاردج ۴ ص ۳۲ج 1148؛مسد شاشی: ج أدص ۱۸۶,ح ۱۳۴؛ مسند ابی یعلی:ج ۲ مس ۱۱۳۲ 
ج ۸۰۹ مسند دروقی؛ ص ۱۳۹ ۸۰ مسند شاشی: ج ادص ۰۱۸۶ح ۱۳۴ تهذيب الکمال: ج فاص 

۲ 








۶۸ ويزكى هاى امیرمومنان على بن ابى طالب 241 


۵ آخبرنا محمد بن المثقىء قال: حدّثنا أبوبكر الحنفي [عبد الكبير بن عبد الجيد] قال: 
حدّئنا بكير بن مسمار. قال : معت عامر بن سعد یقول: 

قال معاوية لسعد بن أب وقاص: ما متك أن تَسبٌ عبن أبي طالب ؟ 

قال: له مااذكرت ثلاناً قا رسول الله ين لأن تکون لي -قال-واحدة [منهن] 








لا سه ما ذكرثُ حين نزل عليه الوحي فأخذ علا واه وقاطمة . فأدخلهم تحت نویه 
ثم قال : «اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي» . 

ولا لبم ذكرت] حين خلفه في غزوة غزاهاء قال [عل] : «خ ی مع الصبيان 
والنساء ؟ قال: أو لاترضى أن تكون مث بمنزلة هارون من موسی إل أله لانبرّة [بعدي] ». 
أ قال رتسول لله :دلأ عل هذه الراية رجلا يحب اله 
ورسوله» [ویحټه اله ورسوله] ويفتح اه على یدید). فتطاولنا فقال: «أين علٌ»؟ فقالوا: هو 
أرمد . فقال : «ادعوه». فدعوه. فبصق قي ينيم أعطاء الراية ففتح لله عليه . 

[قال): ولله ما ذکره معاوية حرف حتی خرج من المادينة . 












اه و چهار در مصادر دیگر: مصادر این حديث همانند مصادر حديث پنجاه و یک است. 





منزلت على 3 ند ييامبر ی ۶2۹ 


حدیث پنجاه و چهار -معاویه به سعد بن ابی وقاص گفت: جه جيز تو رااز دشنام 
دادن به على بن ابى طالب باز می‌دارد؟ 

سعد كفت: تا زمانى كه سه جيز را بهياد می‌آورم. او را دشنام نمی‌دهم؛ آن سه 
را رسول نخدا صلی الله عليه [و آله] و سلم دربارة او فرمود که اگر یکی از آنها دربارة 
من مىبود از شتران سرخ موی نزد من محبوبتر بود. 

[يك] او را دشنام نمىدهم تا زمانى که به ياد مىآورم وحى [يعنى آية تطهير] بر 
بيغمبر [صلى الله عليه و آله]نازل شد. حضرت دست على و دو پسرش و فاطمه [852] 
راگرفت و در زیر بوشش خود درآورد و فرمود: «خداونداء اينان اهل من و اهل بیت 
من هستند [كه آنان را از هر بليدى باك كردانيدى ]». 
[دو] او را دشنام نمىدهم تا آن گاه که یاد می‌آورم در جنگی از جنگ‌ها على را 
انشين خود [در مدينه] قرار داد على ق رمو مرا با کودکان و زنان وامی‌نهی؟ 
حضرت فرمود: «آيا خشنود نيستى که؛ تو برای من بهمنزلة هارون برای موسى باشى جز 
آن که نبوت بس از من نیست؟»: 

[سه] او رادشنام نمی‌دهم تا آن زمان که به ياد م ىآورم روز 
الله عليه [و آله] و سلم فرمود: 
دوست می‌دارد (وخدا و رسولش هم او را دوست مىدارند) و خداوند به‌دست او 
[لشکر اسلام را] بيروز مىكند». ما همه سركشيديم [به طمع آن که برجم به ما سپرده 
به چشم درد مبتلاست» فرمود: «او را 











ببره رسول خدا صلی 
این برجم را به مردی می‌سپارم که خدا و رسولش را 











شود] حضرت فرمود: «علی کجاست؟» كه 
بخوانید». او را خواندناه يس حضرت آب دهان خود در چشمان وی کرد سپس برجم 
رابه او سپرد يس خداوند پیروزی را نصیب او کرد. 

سعد می‌گوید: معاویه پس از این هیچ سخنی نگفت تا از مدینه بیرون رفت. 





.۷ ویژگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب ا 
۵۵. أخبرنا حمّد بن بشار, قال : حدثنامحقد [بن جعفر عُندُر] قال:حدّثنا شعبة إن 
الحجّاج] عن الحكم [بن عتيبة ]. عن مصعب بن سعد . عن سعد. قال: 
خلف اني يق عل بن أبي طالب في غ 
والصبيان ؟! فقال: أما ترضى أن تكون 
بعدي»؟ 


۶. أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليان [المصيصي الجالدي] قال: آضبرنا المطّلب 


[ين زياد] عن ليث [بن أبي سليم]. عن الحكم [بن عتيبة]. عن عسائشة بنت سعد» عن 
57 






أن رسول لله قال لع في غزوة تبوك :«أنت متي بمفزلة هارون من مومی أله لا ني 
بعدي». 





۷ أخبرني زكرا بن يحيى قال ؛ْخَبرًا بو متعب [أحمد بن أبي بكر ]. عن [عبد العزیز 
بن تحمد] الدراوردي » عن ا جعيد [ین عب نان ]. عن عائشة , عن أبيها: 

أن علا خرج مع اني 48 حق ان القع را غر تبوك وعلي بشتكي وهو 
يقول: : «أتْلفني مع الخوالف»؟ فقال لب بر : «أما ترضى أن تكون م 
مومی إلا النبرّة»؟ 





إلة هارون من 








و بنج در مصادر ديكر: مسند طبالسى: ص ۲۹ح ۱۲۰۹ مصتف ابن ای شیهاج ۶ مس ۳۶٩‏ 
۵ سند احمداج ”اص ۱۲۶ح ۱۵۸۳+صحیح بخاریزج ص لاح ۳ صحیح مسلمزج ۴ص 
۱ 7۲۰۴+ مانب کوفی:ج اص ۵۱۳ ع ۳۸ وج ۲ص ۵۶٩‏ ۱۱۱۰۳ مسند اب علیزج اص 
٩۳۴۴ ۸۵‏ صحیح ابن حبان: ج ۱۵.ص ۳۷۰ح #۹۲۷ مشکل الآثار طحاری: ج ۲ص ۲۱۳ح 
۳ سنن بیهقی: ج 4 ص ۱8۰ تاريخ بغلاداج ۱۱ص ۱۴۲۲ منقب ابن مغازلی: ص ۳۱۳۱ ۴۸ و مس 
۳ ۱۹ شرح السنة بغوی: ج ۱۴.ص ۱۱۴ح ۱۳۹۰۷ مناقب خوارزمى: ص ۱۵۷,ح 1۸۷ 

حدیث پنجاه و شش در مصادر ديكر: تب السه:ص ۵۸۷ح ۱۱۳۳۹ مسند بژاراج ۴ص ۳۸ج 1۱۲۰۰ 
علل الحديث رازى:ج ۷.ص ۲۸۹ح ۱۲۶۸۰ تاريخ بغدادنج ۸ ص ۵۳ 

حدیث پنجاه و هفت در مصادر ديكر: مسند احمدزج ۰۳ ص ۶۶ج ۱۲۶۳ فضائل احمد:ح 41۸ کتابالسنه: 





منزلت على لا نزد امبر ع 3 


حديث پنجاه و بنج -مضمون اين حديث همانند احاديث قبلى است نسائى آن 
راباسندی ديكر بدين صورت آورده است: پیامبر صلی الله عليه [و آله]و سلم على بن 
ابی طالب را در جنگ تبوک جانشين خود [در مدينه] قرار داد. [على 4#0] گفت: ای 
رسول خداء آيا مرا در ميان زنان و کودکان وامی‌نهید؟ حضرت فرمود: «آيا خشنود 
نیستی تو برای من بهمنزلة هارون برای موسی باشی جز آن که بيغمبرى پس از من 
نخواهد بود؟». 

حديث و شش -اين حدیث همانند 
ديكر نقل کرده است» رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم به على [96] در جنگ 
تبوك مى فرمايد: «تو برای من بهمنزلة هارن برای موسى هستى جز آن که پیفمبری پس 


از من نيست». 


است. نسائی آن را با سندی 





حديث پنجاه و هفت اين عیب هفانند حدیّث چهل و هفت است. نسائی آن 
راباسندی دیگر بدين شرح نقل كرده است: بيغمبر خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم 
رهسپار جنگ تبوک بودند على با پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم بود تا نوبت به 
خداحافظی رسيد. على شکوه كرد و گفت: آیا مرا با باقيماندكان وا می‌نهید؟ بيغمبر 
صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: «آيا خشنود نيستى برای من به‌منزلة هارون برای 
موسى باشى جز در امر نبوت؟4 


5 

ص ۵۸۷ ح ۱۱۳۴۰ مناقب كوفى: ج ا.ص ۵۴۳۵ ح ۴۷۳ مناقب ابن سفازلی: ص ۳۶ج 000 ترجمة 
الامام على من تاريخ دمشق: ج ۱ص ۳۵۲ح ۳۸۶و ۲۸۷و ص ۲۵۵ح ۳۹۱و ۱۳۹۲ فرائد السمطين ج 
ص ۱۲۶ 





7 ویزگی‌های اسيرمؤّمنان على بن ایی طالب 38 


. أخبرنا الفضل بن سهل قال: حدّثنا أبو أحمد الزبيري. قال: حدّثنا عبد اله بن 








ب بن أبي ثابت عن حمزة بن عبد الله [ين عمر بن الحخطاب]. عن أبيه » عن سعد, قال: 

27 ۱ 
خرج رسول لله 4 في غزوة تبوك وحَلف علي فقال له : «أتخلفني»؟ فقال له : «آما ترضی 
أن تكون مي بمنزلة هارون من موسی إلا أله لاني بعدي». 








٩‏ أخبرنا القاس بن زكريًا بن دينار قال : حدّثنا أبو نعيم ‏ قال : حدثنا فطر عن عبد الله 
بن شريك, عن عبد الله بن الرقيم الكناني. عن سعد بن أبي وقاص: 
لني 26 قال لمل': «أنت متي بمنزلة هارون من موسى». 








۰ أخبرنا هد بن يحيى » قال : حدّثما عل بن قادم. قال: حدّثنا إسرائيل عن عبد الله 
بن شريك, عن الحارث بن مالك , قإل: قال دب مالك : 

إنّ رسول الله غزا على ناقتهامدعاه خلت علياً. فجاء عل حقى أخذ بغرز الناقة . 
ففال: «يا رسول لله زعت قریش مت ند أستنقلءئني * وكرهتٌ صحبتي ! ويكى 
علٍ» فنادى رسول لله في الاس + «ما منكم أحد إلا وله حامة, يا بن أبي طالب أما 
ترضی أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أله لا ني بعدي». 

قال علي: «رضيت عن لله وعن رسوله 38». 











حديث پنجاه و هشت در مصادر ديكر: مسند احمددج ۳ ص ۱۵۵ح ۱۶۰۰ تاريخ كبير بخاری: ج ۲ ص 
۸ کتاب السنه: ص ۵۸۶ ح ۱۳۳۴ مناقب کوفی: ج 1 ص ۵۴۸ ح ۱۴۷۵ ترجمة الامام على من 
تاريخ دمشی: ج ۱ مس ۷١۳۔۳۰۸‏ ج ۳۸-۳۳۷ و ص الاح ۳۶۶و صن ۳۲۳ ۳۷۷ 

حدیث بنجاه و نه در مصادر دیگر: طبقات ابن سعد: ج ۳ص ۱۴ کتاب السنه: ص 0۹0ح ۱۲۸۴ و مس 
۶ح ۱۳۸۵ مناقب کوفی:ج اص 1۶۲۲ح ٩۶۱‏ 

*»-استتقل الشيء؛ از مادة «ث. ق. له وجده ثقيلا: آن راسنگین و گرانیافت. 

حدیث شصت در مصادر ديكر: مصنف ابن لبى شیبا: ج عدص ۳۶۹ ۳۲۰۶(۱ متاقب کوفی:ج ادص 











با سندی ديكر بدين شرح نقل كرده است: رسول خدا صلی الله علیه [و آله] و سلم 
برای جنگ تبوک [از مدينه] بيرون رفتند و على [442] را جانشین خود قرار دادند. بس 
على [:4] به حضرت فرمود: آیا من را وا می‌نهی حضرت به ايشان فرمود: آبا خشنود 
نیستی برای من بهمنزلة هارون برای موسى باشى جز آن که بس از من بيغمبرى نخواهد 





بود؟» 


و له -اين حدیث نيز همانند احادیث پیشین است. نسائى أن را با 
سندی دیگر چنین نقل می‌کند: پیفمبر صلی الله عليه [و آله] و سلم به على فرمود: «ئو 
برای من به‌منزلة هارون برای موسی هستی»: 





حدیث شصت -سعد بن مالك می‌گویة: رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم 
بر شتر كوش بريدة خود سواز شدند و آهنگ جنگ کر دند و على را جانشین خود 
قرار داد. على آمد و ركاب شتر را گرفت و گفت: ای رسول خداء قريش گمان می‌کنند 
شما من راجا گذاشتید. چون [همراهى] من را گران یافته‌اید و همراهىام را 
نمی‌پسندید و گریان شد. پس رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم در ميان مردم 
چنین بانگ بر آوردند: «میچ کسی از شما نیست جز آن که خواصی برای اوست [و على 
لذ از خواص من است] ای فرزند ابو طالب آیا خشنود نیستی برای من بهمنزلة هارون 
برای موسی باشی جز آن که پس از من بيغمبرى نخواهد بود؟». 





۸ج ۳۸۹ معجم كبير طبرانى: ج ۱.س ۱۴۸ح ۳۳۴ ترجمه الإمام على من تاريخ د. 
۵۶ج ۳۹۳و ص ۳0۷ح ۳۹۴و ص ۳۵۸ح ۳۹۶ ۱۳۹۷ 


جاص 





3 ويزكى هاى امیرمومنان على بن ابی طالب‎ f 


نا عمرو بن علي [الصيرفي الفلاس] قال : حدّثنا يحيى يعني ابسن سعيد 
حدّثنا موسى [بن عبد الله] الجهني . قال : 








مومی إلا أنه لاني بعدي». 


۲ أخبرنا أحمد بن سليان. قال : حدّ: جعفر بن عون عن موسى الجهفي قال : 

أدركث فاطمة ابن علي وهي | لين عن أبيكٍ شيثاً؟ قالت: 
لاء ولك أخبرئني أسماء بن عميس آنا ع رسول لله 98 يقول :«يا علي أنت متي 
ال هزین من موي 3 لیس بو 





۳ أخبرنا أحمد بن عثان بن حکی الاودي: قال: حدّثنا أبونعي. قال: حدثنا حسن 
-وهو ابن صا عن موسی ا جه عن فاظفة بت علي عن یا 
أن رسول الله هة قال لمل 








أنت مث بمنزلة هارون من موس إلا أنه ليس بعدي ني». 


حديث شصت و یک در مصادر دیگر: مصف اب 
ص ۲۶۹و ۱۲۳۸ فضائل احمد: ص ۹۵ج ۱۴۲ کتاب السنه: ص ۵۸۸ ح ۱۱۳۲۶ مناقب کوفی: ج 1, 
ص ۵۴۰١‏ ح ۴۷۹ و ۲۸۰ سئن کبری نسائی: ج ۵ ص ۴۴ح ۱۸۱۴۳ معجم کیب طبرائی: ج 1۴.ص 2۱۴۶ 
۷ ۱۳۸۹-۳۸۴ تاريخ بغداد: ج ۱۲.ص ۳۲۳و ج أدص ۴۰۶؛استیعاب: ج .ص ۱۰۹۷. 

حدیث شصت و دو در مصادر دیگر: تاريخ الثقات عجلى: ص ۵۲۲ ح ۲۱۰۶؛ متاقب كوفي:ج ۱ص ۸۵۰۲ 
ح 8۲۲ مسجم شيوخ :ج 1ص ۵۲ج ۰۸ دادج ۱۰.ص ۱۴۳ ترجمة الامام على من تاريخ 
دمشق: ج ادص ۳۸۶ح ۴۴۸و ص ۳۸۷ح ۱۳۲۹ تهذیب الکمال: ج ۳۵.ص ۳۶۳. 

حديث شصت و سه در مصادر دیگر: فضائل احمد: ص ۱۴۶ح ۲۱۳ مناقب کوفی:ج ادص ۵۲۹ ع ۲۶۳ 
و ص ۵۳۰ ح 13۶۴ معجم کبیر طبرانی: ج ۲۴.ص ۱۴۶ح ٩۳۸۲‏ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج 
ص ۳۸۶ ۱۳۳۷ 





اص ۳۶۹ح ۳۲۰۶۷۱۳ مسند اعماج 











منزلت على ا نرد يبامبر يف ۷۵ 





را از اسماء دختر میس بدين شرح نقل می‌کند: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم به على [ن] فرمود: «تو برای من بهمنزلة هارون برای موسی هستی جز آن که 


از من بيغمبرى نیست». 





حدیث شصت و دو اين حدیث نيز همانند حدیث قبلی است. نسائى آن را با 
سندی دیگر از اسماء دختر ممیس آورده که می‌گوید: از رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم شنیدم که فرمود: دای علی. نو برای من بهمنزلة هارون برای موسی هستی 
جز آن كه پس از من پیفعبری نخواهد بود.» 





حدیث شصت و سه این حدیث نیز همانناد حدیث قبلی باسندی دیگر از اسماء 
دختر عُمیس نقل شده است كه رسو خآ صلی الله عليه [و آله) و سلم به على 
می‌فرماید: «نو برای من به‌منزلة هارون برای موی هستی جز آن که بس از من پیفمبری 
نخواهد بود». 





۶ ويزكى هاى امیرمؤمنان على بن ابی طالب ل 


ذکر الأخوّة 
۶۴. أخبرنا حتد بن حى بن عبد الله النيسابوري وأحمد بن عغان بن حكيم -واللفظ 





لأخوه ووليّه ووارثه وابن عقه, ومّن أحق به مقي»؟ 


4 . أخبرنا الفضل بن سمل .قال انو لاوس .قال : حدّثنا أبوعوانة عن 





رت لایر لاک ميك دن ما قال :ومع رسول 
اله قله - أو قال : دعا رسول اه بي للب فصنع هم ما من طعام.قال: فأكلوا 
ی شبعوا وبق الطعام کا هو کال دعا بر فشر بوا حت رووا وبق الشراب. 
كأنّه یش أو لم ُشرب. فقال: 

يا بني عبد الطب إت بيشت إليكم بخاصّةٍ وإلى اثاس بعأمة. وقد رأيتم في من هذه الآية 
ما قد رأيتم؛ فأيُكم يبايعني على أن يكون أخي . وصاحي, ووارثي [ووزيري]؟ فلم يقم له 


آحد. 








حديث شصت و چهار در مصادر ديكر: فضائل احمد: ص ۱۶۶.ج ۱۲۳۲ تفسير فرات كوفى: ص ۶٩ع‏ ۸۰ 
مناقب كوفى:ج ۰۱ ص ٩۳۳:ح‏ ۲۶۸ و ص ۳۵۸ ح ۱۲۸۹ امالی محاملى: ج ۱ص ۸۶(ب)؛ تفسیر ابن 
ابی حاتم: ج ۲ص ۷۵ معجم كبير طبرانی: ج (+ص ۱۰۷:ح ۱۷۶+ مستدرک حاکم: 
معرفة الصحابه: ج ۸ص ۲۳:آملی طوسی: ص ۵۰۲ح ۱۱۰۹6 






حدیث شصت و بنج در مصادر ديكر: سند احمداج ادص ۱۱۱ح 4۳۷۱ فشانل احملة ص ۱۸۴ج ۳۴۲ 
بع 3 € ع 





على 3 برادر ووارث رسول خدا 6 ۷۷ 


برادرى على [38]با پیامبر [5] 

حديث شصت و چهار -على [:32]در زمان رسول خدا صلی الله عليه [وآله] و 
سلم می‌فرمود: «خداوند مى فرمايد: (پس آيا اگر (حمد )میرد ياكشته شود شما به 
همان آبين قبلى بر مىكرديد و کسی كه بركردد...» [آل عمران / ۱۴۴) به خدا سوگند, 
پس از آن که خداوند ما را هدايت كرد هركز به آیین قبلى بر نخواهیم كشت به خدا 
سوگند اگر او [پیغمبر خدا ب ] بميرد یا كشته شود به طور قطع بر همان هدفی که وى تا 
پابان عمر پیکار می‌کرد. پیکار خواهم کرد به خدا سوگند من برادر: دوست: وارث و 
وعموزاده اويم و جه کسی به ايشان از من سزاوارتر است: 





حدیث شصت و بنج -مردی به على [:3]كفت: ای امير مؤمنان. چرا شما وارث 
بسر عموی خود [رسول خدا ]شید و موی شما [یعنی عباس ابن عبد المطلب 
که در ظاهر نزدیک‌تر از شماست] وارتت ایشآن نشد؟ فرمود: رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله]و سلم فرزندان عب مب را فرانخوانئد برای آنان غذایی آماده کرد آنان 
خوردند تا سیر شدند با این حال غذا هم چنان باقی بود گویی هنوز دست نخورده 
بود. سپس [پیمبر 6 ] قدحی کوچک از نوشیدنی طلبيد و آنان از قدح نوشيدئد تا 
سيراب شدند و نوشيدنى همچنان باقی بود گویی هنوز دست نخورده يا 
نلوشیده‌اند. سپس فرمود: «اى فرزندان عبد المطلب. من به طور خاص برای شما و به 
طور عام برای همگان به رسالت مبعوث شده‌ام. شما معجزه مرا در غذا و نوشیدنی 
دیدید اکنون کدام يك از شما با من پیعت کرده [رسالت من را باور مىكنيد] نا برادر؛ 





مناقب ابن مردويه: ص ۲۹۰-۲۸۹,ح ۱3۵۷ الکشف و البيان: ج ۷ ص ۱۸۲ ذیل آيه ۲۱۴ سوره شعرا: 
تفسیر طبری: ج 1٩‏ ص ۷۵ذیل آیه مذکور و تاريخ طبری:ج ۲؛ ص ۱۳۲۱ ترجمة الاما على من تاريخ 


دمشق: ج ادص ۹۸-۹۷ ح ۱۳۳ -۱۳۴:کنزالعمال:_ج ۱۳.ص ۱۳۱ح ۳۶۴۱۹ و ص ۱۴۹ح ۲۶۴۶۵ 





7 ویژگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب ل 
كل ذلك أقوم إلينهء 
اخي وصاحبي ووارثي 





فقمثٌ إليه وکنث أصفر القوم [سنً] فقال: اجلس. ثم قال ثلاث مرا 
فيقول: اجلس حقّ كان في الثالثة صرب بيده على يدي , ثمّقال: 


ووزيري] فبذلك ورئث ابنَ عي دون عمّي ». 


۶۶. أخبرني زكريًا بن جبی, قال : حدّثنا عتان [بن أبي شيبة]. قال : حدٌثنا عبد الله بن 
غير قال : حدّثنا مالك بن مغول عن الحارث بن حصيرة , عن أي سليان الجهني , قال : معت 
علا على ابر يقول: 

«أنا عبدالله وأخو رسوله وك , لايقوها [غيري] إلا كذّاب مفتري». 

فقال رجل: أنا عبد الله وأخو رسوله و [مستهزءاً). فخنق فحمل. 





ذکر (قول] لبك 4 : 
«عَليَّ متي وآنا منه » 
۷ أخبرنا بشر بن هلال عن قفر بن “تن يزيد ال شك »عن مرف بن عبد الله . 
عن عمران بن حصین, قال : قال رسول اله :«ِن علا مني وأنا منه و[هو]ولي" کل مؤمن 
[بعدي ]». 








حدیث النصث و شش در مصادره, این ابی شاج لص ۳۶۹ح ۳۲۰۷۰ مناقب كوفىاج ۱۱ 

ص ۳۰۸ح ۲۰.ص ۳۲۹ح ۲۵۷و ص ۳۴۷ح ۲۷۶ کامل ابن عدی: ج ۲؛ ص ۸۱۸۷ ثرجمة الامام 

على من تاريخ دمشق: ص 1۳۶ح ۱۶۸ فرائد السطین: ج اص ۲۲۷ 

زه «ولی» در اين احاديث به معنای رهیر, پیشواء سرپرست و.. است و تنهابه معتای دوست» ياو و 
نیست» چون على ل دوست و ياور هر مؤمنى چه در عصر رسول خدا لو چه پس از وفات ایشان 
است ليكن دراین احاديث مىكويد: على غ بس از رسول خدا ع ول هر مؤمنى است و ولي اگر 
به معناى بيشوا و رهبر باشد اختصاص به بس از وفات رسول خدا َه خواهد داشت (دقت فرماييد). 

حديث شصت و هفت در مصادر ديكر: مناقب لبن مغازلى: ص ۲۲۹ح ۲۷۶ ترجمة الامام على من تاريخ 
ادمشقنج ارصن ۱۱ج هدي 














على از من و من از علىام ۷۹ 
همراه و وارث (و وزیر) من باشد؟». 
هيج كس در اين باره اقدامی نکرد يس من که از همه کوچک‌تر بودم؛ برخاستم تا 
بيعت کنم. حضرت [صلی الله عليه و آله وسلم] فرمود: «بنشین» سپس همان سخن را 
سه بار تکرار کرد و هر بار من بر می‌خاستم و حضرت دوباره می‌فرمود: «بنشین». تا 
برادر. همراه و وراث 





بار سوم شد آن گاه حضرت دست بر دست من زدند و فرمود: « 
و وزیر من خواهی بود». از این روست که من وارث پسر عمویم هستم و عمویم از آن 
بی‌بهره است. 


حدیث شصت و شش ابو سلیمان جُهَنى می‌گوید: شنيدم على (4 ]بر فراز منبر 
فرمود: «من بندة خداء برادر رسول خدا صلی لله علیه[و آله| و سلم هستم هیچ كس غير 
از من اين ادعا نم ىكند جز آن که دروغگوی افترا زننده است». 

مردی با ریشخند گفت: من به خدا و برد رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم هستم! در این هنكام كلويش گر قو خقة شد. پس برگرفته [و از مجلس بیرون 
برده شد 


پیامبر صلی الله عليه [و آله ]و سلم فرمود: 
على از من است و من از علی‌ام 
حدیث شصت و هفت -رسول خدا صلی الله عليه [و آله و سلم فرمود: «علی از 
من است و من از اويم و او بس از من پیشوای هر مؤمنى است». 





۸ ویزگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب ل 


۶۸ أخبرنا أحمد بن سلیان. قال: حدّثنا زيد بن باب . قال: حدّثنا شريك [سن 
أل: حدّثنا أبو إسحاق [السبيعي ]. قال: حدّئني حبشي بن جنادة السَلولي . قال: 





عبد الله ]. 
معت رسول الله ف يقول : «علي 


وأنا منه». 








4 أخبرنا أحمد بن سلیان, قال : حدّثنا عبيد الله [بن موسی], قال : حدّثنا إسرائيل [بن 
يونس]. عن أبي إسحاق. عن البراء . قال : قال رسول لله 4 لمل «أنت مني وأنا 
ورواه القاسم بن يزيد المي عن إسرائيل ء عن أبي إسحاق , عن هبيرة وها عن 


عل 





۰ أخبرنا مد بن حرب. قال : حدّثنا القاسم [ين يزيد ]. قال : حدّثنا إسرائيل [بسن 
يونس] عن أبي إسحاق . عن هبير: بن يريم وهانی بن هاى. عن علي قال: 

لا صَدَرْنا من مکة إذاً ابنة مر تنادي: با عم پاعم ؛ فتناوها عل فأخذها. فقال 
لفاطمة : دونك ابنة عك . فحملتها. فاختضم فها عل وجعفر وزيد فقال عل: «أنا أحق بها 
وهي ابنة عتي». وقال جعفر: ابئة عَمَيّ وال تح ؤقال زيد: بنت أخي . فقضى بها 
رسول اه لمنالتها وقال : «الخالة بمغزلة الأمّ». وقال لعل ني وأنا منك». وقال 
خَلقٍ ر 





«أنت 





. وقال لزيد : «يا زيد أنت أخونا ومولانا». 





حديث شصت و هشت در مصادر ديكر: مصلف بن ابی شيبه اج ؟. ص ۲۶۸ح ۳۲۰۶۲ مسند احمداج *, 

ص ۱۶۵۱۶۲ فضائل احمد: ص 4ح ۱۳۲و ص ۹۷ح ۱۲۵ سنن ابن ماجهة ج ۰۱ ص ۵۷ کتاب 
السن: ص ۵۸۴ح 1778؛سئن ترمذى: ج لله صی ۶۲۶-۶۳۵ ح ۳۷۱۶ المعرفة والتاريخ فسوي اج ۲ 
اص ۲۵ مناقب کوفی: ج لص ۳۱۲۹۸-۲۹۶ ۱۴۱۴-۲۱۱۴۰۹۰۴۰۷ معجم كبير طبرانی: ج ۴ ص عن 
اح ۳۵۱۱و ۳۵۱۳ انب ص ۹7۵۳ متاقب ابن سغازلی: صن ۳۲۲-۲۲۱,ج ۲۶۷و ۱۳۶۸ 





مناقب خوارزمی: ص ۱۳۴ ۱۱۴۹ تهذيب الکمال: ج ۵ ص ۳۵۰. 
اج ۵ ص ۲۵ح ۱۳۷۱۶ 





حديث شصت و ته در مصادر دیگر: 





:سنن 
حديث هفتاد در مصادر ديكر: طبقات کبری: ج ؟: ص 1۳۶ مسند لبن راهوبه: ج ص ۱۲۶۷ مصئف ابسن 
ابی‌شیبه: ج ۲ص ۳۶۸ح ۵و ۸و ص ۳۷۱ح ۳۶ سنن 





ن ابی داود: ج ادص ۲۸۴ح 11۲۸۰ مسند 





على از من ومن از علیام 4 


حدیث شصت و هشت -حبشی فرزند جناده سَلولی می‌گوید: از رسول خدا 


صلی الله عليه [و آله] و سلم. 








نيدم که فرمود: «علی از من است و من از اويم». 


حديث شصت و نه -رسول خدا صلی الله عليه [و آله |و سلم به على فرمود: «تو از 
من و من از تو هستم». 


حديث هفتاد -على [ #8 ] مى فرمايد: چون از مكه [پس از انجام دادن حج عمره در 
صلح] بیرون آمدیم دختر حمزه [عموى بيامبر] بانك برآورد: ای عمو ای عمو. 
على به وى رسيد و او راكرفت [و نزد فاطمه 8# آورد] و به فاطمه گفت: دختر 
عمويت را ببذير. پس ايشان هم او را پذټرفت. سپس على و جعفر و زيد دربارة 
سرپرستی وى اختلاف كردند. علی می‌فرمود: تبن به وى سزاوارترم او دختر عموی 
من است. جعفر إبن ابی طالب] می‌گفت: او دتختر عموى من و خاله‌اش همسر من 
است و زيد [بن حارثه] می‌گفت: او دختر برادر من است [جون بين زيد و حمزه عفد 
اخوّت خوانده شده بود سپس اختلافشان را نزد رسول خدا ب مطرح کردند) 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] وسلم وی را به خالهاش [همسر جعفر ] سپردند و 
فرمودند: «خاله به منزلة مادر است» و به على فرمود: «تو از من و من از نو هستم» و به 











جعفر فرمود: «تو در صورت و سيرت مانند من هستی» و به زيد فرمود: «ای زيد تو 
برادر و دوست ما هستی». 


1 یعلیزج اص ۴۰۱ ۵۲۶ و ص 11ح 0۵۴ مشکل الآثار: باب ۴۸۲ ح 1700-7701 صحیح 
كبرى ييهقى: ج ۸ ص ۶-۵ تاریخ بغداد: ج ۴ ص ۱۴۰ 














39 ویژگی‌های امیرمومنان على بن ایی طالب‎ AY 


ذکر قوله کل : 
«عليَ كنفسي» 
. أخبرنا العتاس بن محمد ثنا الأحوص بن جوّاب , قال : حدّثنا يونس بن 


أبي إسحاق عن أبي إسحاق. 









زید بن يشيع » عن ابي ذ: 
ين بنو وليقة أو أبن لیم رجلاً كنفسي. يِذ فم أمري, 








فا راعني إلا وکق عمر في حجزقي من خلفي [قال]: من يعني ؟ فقلت: ما ال يعني ولا 
: خاصف النعل . قال : وعلي خصف نعلاً. 





ذکر قول اي : 
* أت طقني وأئت أميني » 

۲. أخبرني ذكريا بن يحسى ء قال : حدّثنا حد ینمی ]بن أبي عمر و أبو مروان [محقد 
بن عثان بن خالد], قالا: حدّثنا عبد العزيز [ين محمد الدراوردي]. عن يزيد بن عبد الله بن 
[أسامة بن] الهاد. عن حقد بن نافع بن عن أبيه . عن عل قال: 

قال رسول الله 8: «أما أنت يا علش نصفتي وأميني» . 








حديث هفتاد و يك در مصادر ديكر: مصئف ابنابیشیهاج ۶ ص ۳۷۷ح ۳۲۱۲۸ قضائل احمد: ص ۵٩‏ 
اح 1۹۰ مناقب کوفی:ج لص ۶۱ج ۳۶۴ 

حديث هفتاد و دودر مصادر دیگر؛ تاريخ كبير بخاری: ج ١ص‏ ۱۲۲۹ سن أبن بی فاوهن ج ۷ص 2,101 
۷ کناب السته: ص ۵۸۵ح ۱۱۳۳۰منقب کوفی: ج اص ۲۹۷ح ۱۴۱۳ مشکل ال ارزج ۴ مس 
۰ ۳۵۲و ص ۱۴۱ح ۱۳۳۵۵ سنن کبری بيهقى: ج ۸ ص ۶ مطالب العالیه: ج ۷ص ۵۵ح 
Nero‏ 





على 1 بركزيده و امین ببامبر عل Ar‏ 


ييامبر صلی الله عليه [و آله ]و سلم فرمود: 
على مانند [جان] من است 





اين صورت مردى را به سوى آنان روانه می‌کنم كه مانند خودم است. وى در ميان آنان 
امر من را به اجرا درآورد. جنگ‌جویانشان را می‌کشد و فرزندانشان را به اسارت 


مىكبرد». [ابو ذر مىكويد:] شكفت زده از سخن حضرت بودم كه عمر از بشت» 
بهلوى من را كرفت و كفت: مقصود بيامبر کیست؟ گفتم: مقصودشان تو و رفيقت 





[ابابكر ] نيست. كفت: بس چه کسی است؟ گفتم: کسی که نعل را وصله می‌زند و على 
[4] مشغول وصله زدن نعل بود! 


بيامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم [به على] فرمود: 
تو [دوست] بركزيده و امین من هستی 


حديث هفتاد و دو -علی [380]میگوید: رسول خدا صلی الله عليه [و لو سلم 
فرمود: «اما تو ای علی: بركزيده و امین من هستی». 





0 ویزگی‌های أميرمؤّمنان على بن ایی طالب ا 





۳ أخبرنا امد بن سلیان, قال : حدّثنا يحيى بن آدم قال : حدّثنا إسرائيل [بن يونس] 
عن أبي إسحاق. عن بشي بن جنادة اللولي. قال : 
قال رسول اله 4 : «علي 








ذكر توجيه النبيّ 3 ببراءة مع علي 

۴ أخبرنا حتد بن بش قال : حد تن عمّان [بن مسلم] وعبد الصمد [بن عبد الوارث], 
قالا: حدّثنا ماد بن سلمة عن يماك بن حرب »عن أنس . قال: 

بعث الني 8 ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه,فقال: 

«لا ينبغي أن يل هذا عقي إل رجل من أهلي». 

ثم دعا علا فأعطاه له 
۵ أخبرنا الئاس بن محمد [الدوري]..قال: حدثنا أبو نوح ‏ واسمه عبد الرحمان بن 
غزوان راد عن يونس بن أي إشحاق »عن أبي إسحاق . عن زيد بن ينيع . عن علي أن 
رسول الله 9 یقت بيراءة إلى أهل مككة مع أبي بكر . أتبعه بعل فقال له: «حُّذ الکتاب 











قال: «فلحقثه فأخذتٌ الکتاب منه. 
شيء ؟ قال :«لا (إلا] أن أمرثُ 


ف أبوبكر وهو كثيبٌ, فقال : یا رسول الله 
آبلفه أنا أو رجل من أهل بيتي». 









سنن كبرى نسائى: ج ۵ ص ۴۵ح ۸۱۴۷ 
حديث هفتاد و چهار در مصادر دیگر: مصئف ابن ابی شبيه:ج ۶ ص ۳۷۷ح ۳۲۱۲۶ مسند احمداج ۰۲۰ 
اع اح ۱۳۲۱۴ وج ۲۱.ص ۴۲۰ح ۱۴۰۱۹ فضائل احمدد ص ۳۳.ح ۶۹و ص ۰۱۴۶ح 1۲۱۷ سن 
ترمذی: ج ۵ می ۲۷۵ح 4۳۰۹۰ مناقب کوفیزج ۱ ص ۴۸۴ح ۳۹۳و ص ۴۹۹:ح ۱۳۱۷ مسد ابو 
یعلیزج ۵ ص ۴۱۲ ح ۴۰۹۵ شواهد التتزیل: ج ۱ص ۳۰۶ ۳۱۲-۳۰۹ و ص ۳۰۸ ۱۳۱۸۰۳۱۴ 
مناقب خوارزمی: ص ۱۶۵,ج ۱۹۷ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق:اج ۲ص ۳۷۷ح ۸۷و ۸۸۰ 
حدیث هفتاد و ينج در مصادر ديكر: مسند حمیدی: چ ۱ ص ۳۶ج ۱۴۸ أموال ابو ید ص 1۷۸ح ۱۲۵۸ 





على ا پیک يبامبر خدا عق ۸۵ 


ييامبر صلی الله عليه [و آله |و سلم فرمود: 
کسی جز من يا على وظایفم را به انجام نمی‌رساند 
حديث هفتاد و سه -رسول خدا صلی الله عليه [و آله او سلم فرمود: «علی از من و 
من از على هستم و کسی جز من يا على وظایفم را به انجام نمی‌رساند». 


پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم على را برای ابلاغ 
سورة برائت فرستاد 
حدیث هفتاد و چهار -انس می‌گوید: پیامبر صلی الله عليه [و آله]و سلم ابو بكر را 
برای ابلاغ سورة برائت (توبه) فرستاد سپس او را فراخواند و فرمود: «سزاوار نیست 
کسی از جانب من اين سوره را ابلاغ کذچز مردى از اهل بيئم» سپس امام على را 
فراخواند و سوره را به ايشان داد. 


حدیث هفتاد و بنج -رسول تادا صلی اه علية[و آله]و سلم ابو بكر را برای ابلاغ 
سورة برائت نزد اهل مکه فرستاد سپس على را در بى او روانه کرد و به وی فرمود: 
«نوشته را از او بگیر و آن را به اهل مکه برسان». 

على گفت: به ابو بكر رسیدم و نوشته را از او گرفتم. ابو بکر با اندوه بازگشت و 
گفت: ای رسول خداء آیا دربار؛ من چیزی نازل شده [که از اين کار منصرف شدید]؟ 





حضرت فرمود: «نه» به من امر شده يا خودم يا مردی از اهل بیتم آن را ابلاغ کنده. 


مسند احمل ج ۱ ص 14ح ۵۹۴وج ۲ص ۴۲۷ح ۱۲۹۷ قضائل احمد: ص ۷۰۳ح ۳۲۵ نساب 
ترمذی: ج ف ص ۲۷۶ح ۴۳۰۹۲ مسند ابو یعلی: ج ادص ۱۰ج 
۵۱ تفسير طبری: ج ۱۰.ص ۴۷-۶ علل دارقطنی: ج دص ۶۴ مستدرک حاکم:ج ۴ ص ۱۱۷۸ 
سنن ببهقی: ج ٩‏ صى ۲۰۶و ۲۰۷ 


الاشراف: ج ادص ۶۴ح ۱۶۸ 








۸۶ ویزگی‌های أميرمؤمنان على بن ایی طالب 346 
۶. أخبرنا زكري بن يحبى . قال: حدثنا عبد الله بن عمر [بن محمد مشكدانة]. قال: 
أسباط [بن مد عن فطر, عن عبد اله بن شريك, عن عبدالله بن 
قال: بَعتَ رسول الله 4 أبابكر بيراءة حى إذاكان بیعض الطريق رل علي فأَخذّها منه. 
سار بها فوجد أبويكر في تقية, : «قال رسول الله :اه لايؤدي عقي إلا أنا أو 
رجل مني». 














۷ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم . قال: قرأت على أي قر موسی بن طارق . عن 
[عبد الملك] بن جريج , قال: حدّئني عبد الله بن عهان بن شیم عن أبي الزبير , عن جابر: أنّ 
اي ب حين رجع من عمرة الجهِرانة مت أبابكر على مج فأقبأنا معه حى إذاكتا بالعرج 
ؤب بالصبح ثم استوى ایک فسمع الرغوة خلف ظهره. فوقف عن التكبير, فقال :هذه 


رغوةٌ ناقة رسول الله و [الجتدعاء], ؛ اد بدا سول لله 6 في الحج. فلمله أن يكون رسول 








أرسلني رسول لله ل ببراءة أقرأها تل نآ تواقف الحج». فقدمنا مككة. فلا كان قبل 
يوم القروية بيوم قام أبو بكر فخطب ناته تحن مناسكهم حئى إذا فرغ قام علي 
فقراً على الاس براءة حّ ختمها .ثم خرجنا معه حى إذاكان یوم عرفة قام أبو بكر فخطب 
التاس» فحدّثهم عن مناسکهم, حتی إذا فرغ قام عل فقرأ على الاس سورة البراءة حك 
ختمهاء كان يوم النحر فَأْقضّنا. فلا رجع أبو بكر خطب لاس فحد هم عن إفاضتهم وعن 


نحرهم وعن مناسكهم . فليا فر قام عل فقرأ على لاس براءة حت ختمها. فلم كان يوم 
النفر الأول قام أبوبكر, فخطب النّاس, فحدّثهم كيف ینفرون وکیف يرمون فعلّمهم 
مناسکهم. فلا فرغ , قام عل فقرأ على الاس براءة حقٌ ختمها. 








حديث هفتاد و شش در مصادر ديكر: كتاب السنه؛ ص ۵۹۶-0۹۵ ح ۱۳۸۵و ۱۱۳۸۴ مناقب کوفی:ج اص 
الاح ۳۷۶وج .ص ۲۶۶ح ۶۱ ترجمة الامام على من تاریخ دمشق:ج (+ص ۲۳۲.ح ۷۸ الدر 
المثور:ج ۴ ص ۱۲۳ 

حديث هفتاد و هفت در مصادر دیگر: سنن دارمی:ج .ص ۶۶ سنن كبرى نسائی: ج دص ۴۱۶ح ۳۹۸۷ 
سنن نسانی: ج 8 ص ۳۳۷ شواهد التنزیل: ج ۱ص ۳1۶ح ۳۲۶ سئن بيهقى: ج قدص ۱۱۱ 





على 9 پیک ببامير خدا 44 AV‏ 


حديث هفتاد و شش -سعد می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم 
ابابکر را باسورة برائت روانه مكه کرد مقدارى از راه راكه پیموده على را فرستاد پس 
آن رااز ابوبكر كرفت و رهسپار مكه شد. ابو بكر غمكين شد. سعد مىكويد: رسول 
خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم [به وی] چنین فرمود: وكسى جز من يا مردى که از 
خودم است اين [وظيفه] را ادا نم ىكند». 

حديث هفتاد و هفت -جابر مىكويد: چون بيامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم از 
عمره(ای كه از محل] جعرّانه [محرم شده بودند] بازكشتند, ابو بكر را برای حج 
فرستادند. ما باوی بوديم می‌خواست در [مكانى به نام]عرج؛ نماز صبح كزارد سپس 
ایستاد تا تكبير نماز گویده صداى شترى از بشت سر شنيد؛ پس از تكبير باز ایستاد و 
گفت: اين صداى ناقة رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلمء [به نام] جدعاست» 
حضرت تصميم به حج كرفتداند. اگر رسول خدا صلی الله عليه [و آله] باشند با ايشان 
نماز مىكزاريم. بس ناقه از راه رسید و على پر آن سوار بود. ابو بكر به ايشان گفت: 
امیر حاجى يا فرستاده و پیکی؟ فرمود: پیکم..رسول خدا صلی الله عليه [و آله] مرا 
فرستاده تا سورة برائت را برای مرم در مواقف حج بخوانم. مابه مکه رفتيم؛ يك روز 
پیش از ترویه [روز هشتم ذی الحجه] ابوبكر برخاست و برای مردم سخن كفت و 
آداب حج را برای آنان كفت چون سخنش تمام شد على برخاست و سورة برائت را تا 
پایانش برای مردم خواند. سپس با ابو بکر لاز مکه] بیرون آمدیم تا روز عرفه شد. 
ابو بكر برخاست و برای مردم سخن كفت و آداب حج را برای آنان گغت» چون 
سخنش تمام شد على برخاست و سورة برائت را تا پایانش برای مردم خواند. سپس 
روز قربانی [دهم ذی الحجه ]رسید مابه منن کوچ کردیم. چون ابو بكر بازگشت برای 
مردم خطبه خواند و برای آنان دربارة چگونگی کوچشان: قربانیشان و آداب حجُشان 
سخن كفت» پس چون سخنش به بايان رسید على ایستاد و سوره برائت را برای مردم 
خواند. بس چون روز كوج نخست فرارسید ابو بکر برخاست و خطبه خواند و 
چگونگی کوچشان و رميشان سخن كفت و مناسکشان رابه آنان ياد داد پس 
چون سخنش به پایان رسید على ایستاد و سورة 















دربار 





انت را برای مردم تا پایانش خواند. 





۸۸ ويزكىهاى اميرموٌمنان على بن ابی طالب 241 





۸. أخبرنا حمد بن ا شى . قال : حدّئني يحبى بن حتاد قال : حدثنا أبو عوانة عن سلهان 
[بن مهران الأعمش ]. قال : حدثنا حبيب بن أ 1 
قال: 

لا رجع رسول لله عن حجَة الوداع ونزل غدیر خم أمر بدوحات یمن 
«كأن قد دُعِيت فأجبثُ ي قد تركثُ فيكم الثقلين, آحدها أكبر من الآخر: : كستاب الله 
وعترتي هل بيتي, فانظروا كيف تخلفوني فا إنهما لن يرقا حتی يردا عل الموض». ثم 
قال :«إن الله مولاي وأنا ول کل مؤمن». ثم أخذ بيد عل فقال: «من كنت وليه فهذا وليه 
اللهم وال من والاه. وعاد من عاداء». 

فقلتٌ لزيد : سمعتّه من رسول الله 94# فقال :ماکان في الدوحات أحد إلا ره بعينيه وسمعه 
باذنيه, 

















حديث هفتاه و هشت در مصادر ديكر: مسند احمدنج ۴:ص ۳۶۶و ۳۶۸و +0 الاج ۱۷.ص ۱۶۱ج 
۴و ص 11وج ۱۱۱۱۳۱ قسضائل احسمد: ص ۵۴ح ۸۲ر ص ۷۷ح ۱۱۶ وص ۱۱۵ 1۱۷۰ 
صحیح مسلمزج ۴.ص ۱۸۷۳ح ۲۴۰۸ المعرفة والتاريخ فسوی:ج ۱ ص ۵۳۶ كناب السنه: ص 041 
۳ ۱۳۶۵-۱۳۶۴ وح ۱۳۶۹ و ۱۳۷۲و ۷۵ ص ۶۳۰ج ۱00۵و ۱0۵۸ مسند ابن حمید: ص 
۸۷ج 7۴۰ انساب الاشراف: ص ۲۴ح ۴۸ سنن شرمذی: ج ۵ص ۶۶۳ ۷۱۳و ۱۳۷۸۸ 
کشف الاستار: ج “دص 2۸۱9۰-۱۸۹ ۱۲0۳۹-۲0۲۸ منقب کوفی: صن ۱۱۲ ۶۱۶و ص ۳,۱۱۶ ۶۱۸ 
و ص ۱۳۵ح الالو صن لالح ۶۶۳و صن الاج ۷۹۹و صن ۲۷۵ح ۸۵۹و ص ۳۸۶ ۸۷۰و ص 
۶-۵ ۹۲۹-۹۲۸ و صن 754 10۰ح 4۴۹-۹۴۸ معجم كبير طبرانی زج ۵ ص 1۶۶ح ۲۹۶۹و 
۷۰- وص ۱۷۰-۱۶۹.ج ۲۹۸۰و ۲۹۸۴و ۳۹۸۶و ۱۷۵,ج ۲۹۹۶و املاح 2۵۰۳۷ 
ر ص ۱۸۶,ح #۵۰۲۰رص 2,۱۹۲ ۴۰۵۹-۴۰۵۹ و ص 1۹0-1۹۴ ۵۰۶۵- ۵۰۷۱و ص ۲۰۴ 
اح ۵۰۹۷-۵۰۹۶ معجم اوسط: ج ۲ص ۵۷۶ ح ۱۹۸۷+ مستدرك حاکمزج دص ۱۱۱۰-۱۰۹ مناقب 
ابن مغازلی: ص ۲۳۵,ح ۲۸۳:!مالی خمیسیه: ج ۱ ص ۱۴۹,ح ۷ مناقب خوارزمی: ص ۱۱۸۲ مسندابی 
يعلی: ج ادص ۲۹۷ح ۱۰۲۱ 





على بلي . ولى و بيشواى مومتان 44 


پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: 

هر كس من ولىّ اويم بس على ولی اوست 
حديث هفتاد و هشت -ابو طفیل به نقل از زيد بن ارقم مىكويد: چون رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم از حجة الوداع بازكشتند در غدير خم فرود آمدند و 
دستور دادند در آن مكان که درختانی بزرك و پر شاخه بود. جاروب زنند سپس 
فرمود: «گویی [برای سفر ابد] فرا خوانده شدم پس اجابت کردم [کنایه از اين كه وفات 
من نزديك است] من در ميان شما دو چیز گرانبھا (سنگین) را می‌گذارم یکی از دیگری 
بزرگ تر است؛ کتاب خدا و عترتم اهل بيت من؛ بس نيك بنگرید پس از من دربارة آن دو 
چگونه رفتار م ىكند؛ آن دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا در كنار حوض [كوثر] نزد من 
باز آبند». سپس فرمود: «هر كس مين ول اویم بس على ولىّ اوست. خداونداء هر کس او 

را دوست دارد دوست بدار, و هر کش آوتزا دمن دارد دشمن دار». 
ابو طفیل [راوى حدیث]می‌گووید؛به راداب ارقم گفتم: آيا تو خود از رسول نخدا 
صلی الله عليه [و آله]و سلم چنین شنیدی؟ گفت: [آرى ]هیچ كس در آن مکان نبود جز 
آن که رسول نخدا صلی الله عليه [و آله] و سلم را با چشمانش دید و سخنانشان رابا 


ركز مايش شنيف 

















۰ ۱ ويزكى هاى اميرمؤمتان على بن ایی طالب ل 





٩‏ أخبرنا حشد بن العلاء. قال: حدّثنا أبومعاوية (حد بن خازم], قال : حل 
الأعمش عن سعد بن عبيدة, عن (عبد ]ین بريدة . عن أبيه قال : بعثنا رسول لله ا في 
سرية واستعمل علينا علياً فلار «كيف رأيتم صحبة صاحیکم»؟ فإمّا شكوته 
أنا وتا شکاه غيري, فرفعت رأسي -و كنت رجلاً مكباباً- فإذا بوجه رسول الله قد ا مر . 
فقال: 

«من كنت وله 











ی ولیه». 








حدّثنا أبوأحمد (محتد بن عبد الله بن الزسیر], قال : 
حدّثنا عبد الملك بن [حميد بن] أبي عَنيّة عن الحكم [بن عتيبة ] عن سعيد بن جبير . عن ابن 








عباس قال: حدثني بر 
بعئني الي فق مع علي إلى الین,فرأیت منه وء فلا رجعتٌ شکوئه إلى رسول الله 4 
فرفع رأسه إل وقال: 


«یا بريدة؛ من كنت مولاه قعل مولام»: 








حديث هفتاد و نه در مصادر ديكر: مصتف عبد الرزاق: ج ۱۱.ص 10ح ۱۲۰۳۸۸ مصلف این ایی شييهاج 
ص ۳۶۸ح ۳۲۰۵۶ مسند احمد: ج لل صن ۳۵۰و ۳۵۸ ۳۵۹و ۳۶۱ فضائل احمد: ص ۸۷ج ۱۲۹و 
ص 51ج ۳۰۱ا کتاب السنه: ص ۵۰ح ۱۳۵۴ مناقب کوفی:ج ۱ص 1۵۱,ح ۳۵۲وج ۲ص ۱۳۱۲ 
اح ۰۳٩و‏ ص ۴۴۳ح ۲۹ سئن كبرى نسائی: ج ۵ صن ۴۵ح ۸۱۴۴ مستد رویانی: صن ۳۶ح 9۲ 
مشكل لارنج ۴ ص ١۱ح‏ ۱۳۳۱۶ صحیح این حبان: ج ۱۵.ص ۳۷۴ح ۶۹۳۰ معجم اوسط طبرانی: 
ج ۵ ص ۴۲۵ح ۵۷۵۲ وج ۷ ص ۲۹ح ۶۰۸1 طبقات المحدنینزج ۳ ص ۳۸۸ مستدرك حاكماج 
اج عدص ۳۴۲:اخباراصبهان: ج ۱ص ۱۱۶۱ مناقب ابن مغازلى: ص ۲۴. 





اص ۱۳۰-۱۲۹؛ستن: 


xo 
6 
۵۲ حديث هشتاد در مصادر ديكر: كشف الاستازن ج ۴ می ۱۱0۸ مناقب کوفی: ج .س 1۷۹ح‎ 








على 39 ول وبيشولى مؤمنان 4 


حديث هفتاد و نه بُريدء می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم مارا 
برای جنگی فرستادند و على را فرمانده ما قرار داد چون بازكشتيم حضرت از ما 
پرسید: «همراهي همراهتان را چگونه یافتید؟» بس من و دیگران لب به شکایت 
گشودیم؛ بس چون سرم را در ميان جمع بلند کردم جهرة رسول خدا را دیدم که از 
[ناراحتی] سرخ شده و فرمود: «هر کس من ولیَ او هستم على هم ول اوست». 


حدیث هشتاد -باز بریده می‌گوید: بيامبر صلی الله عليه [و آله]و سلم مرا باعلی به 
يمن فرستاد من از وی [به خیال خودم] ستمی ديدم چون بازگشتم نزد رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله]و سلم شکوه کردم؛ پس حضرت رو به من کرد و فرمود: ای 
بریده: هر كس من مولای اويم بس علۍ مولای اوست». 





41 ويزكىهاى اميرمؤمتان على بن ابی طالب 1 


قال: حدّثنا عبد الملك بن 





نا أبوداود [سليان بن سيف]. قال: حدٌثنا أبو 
أبي غنية. قال: حدّثنا الحكم [بن 
قال: خرجتٌ مع علي إلى لین ۰ 
فص . فجعل رسول الله یتفر وجهه وقال: 

«يا بريدة؛ الست أولى بالژمنین من أنفسهم» ؟ قلتّ: بلی يا رسول الله . قال : «من كنت 
مولاه فعلي مولام 

بلي خبرن زكريا يحبى ء قال :حدثنا نصار ين علي ٠‏ .قالخ 
عبد الواحد بن أن . عن أبيه : أن سعداً قال: قال رسول الله : «من كنت مولاه قعل مولا 
بن سعید.قال: أخبرنا [حمد بن إبراهيم بن] أبي عدي عن عوف 
[الأعرابي]. عن ميمون أبي عبد الله. قال : [قال] زيد ين أرقم : قام رسول الله 4 , فحمد لله . 














نا عبد الله بن داودعن 











۳ آخبر: 








وأثنى عليه, ثمقال: 
«ألستم تعلمون أي أولى بكل مؤمن من نقبه4؟ 
قالوا : بلى نشهد لأد أولى بکل موس من تفسه. 





ي من كنت مولاه قهذامولامم؟؛ [و] أخذ بيد على. 





حديث هشناد و يك در مصادر ديكر: مصئف ابن ابی شیبه: ج ۶ص ۳۶ج 16117 مسند احمدا ج ۵ ص 
۷ فضائل احمد: ص ۷۶ح ۱۱۳ سنن گیری نسائى: ج لله ص ۴۵ح ۸۱۴۵ مناقب کرفی: ج ۲ ص 
۵ ۹۱۷و س ۴۴۲ح ۳۷٩و‏ ص ۴۵۴ح ۹۵۶ مستدرك حاکمزج ۳.ص ۱۱١‏ اخبار اصبهان:ج ۱۲ 
ص 1۲۱۹ مناقب ابن مغازلى: ص ۲۴ح 78 مناقب خوارزمی: ص ۱۳۴ح 1۵۰ 

حدیث هشتاد و دودر مصادر دیگر:کتاب السن: ص ۵۸۷ ح ۱۳۴۱ وص ۵۹۱ح ۱۳۵۹ 

حديث هشتاد و سه در مصادر ديكر: مسند امد ج ۴.ص ۳۷۲ح ۶۵ فضائل احسمد: ص 4۳ج 1۱۳۹ 
کتاب السنه: ص ۵۹1ح ۱1۲۶۲ سنن ترهذى: ج ص ۶۳۳ح ۱۳۷۱۳ کشف الاستار: ج ۳ ص ۱۱۸۹ 
رقم ۲۵۳۷ مستاقب کوفی: ج ۲ ص ۳۹۸ح ۸۸۳و صن ۱۴۰۴ ۸۹۳و ص ۴۲۳ح 1۹۱۵ الكنى و 
الاسماء: ج ان ص ۶۱ کامل لبن عدی: ج ۶ ص ۴۱۳ رقم ۱۱۸۹۵ معجم كبير طبرانی: ج ۵ ص ۲۰۲ح 
کوان من ع xert‏ 

*-كفتار رسول خدا وي دربارة امام على در حدیث غدير از سه حالت بیرون نيست: يا حضرت فرمرده: 








على ا ولی و پیشوای مؤمنان r‏ 


حديث هشتاد و يك -باز ب 





يده می‌گوید: با على به سوى يمن رفتيم من از او [به 
خیال خودم] ستمى ديدم نزد پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم كه آمديم از على ياد 
كردم و بر او خرده گرفتم» پس جهرة رسول خدا صلی الله عليه [و آله ]و سلم دگرگون 
شد و فرمود: دای بریده» آیا من از مؤمنان سزاوارتر از خودشان تیستم؟» كفتم: آری ای 
رسول خداء فرمود: هر كس من مولاى اويم پس على هم مولاى اوست». 





حديث هشتاد و دو -سعد مىكويد: رسول نخدا صلی الله عليه [وآله]و سلم 
فرمود: «هر كس من مولای أويم پس على مولاى اوست». 


حديث هشتاد و سه -زید بن ارقم مىكويد: رسول خدا صلی الله علیه [و آله] 
برخاستند و سباس و ستايش خدا را به جای آوردند و سپس فرمودند: «آبا شما 
نمی‌دانید من از هر مؤمنى از خودش به او سزآوارترم؟» گفتیم: آری. گواهی می‌دهیم كه 
شمااز هر مؤمنى از خودش سزاوارترید: آن كاه حضرت دست على راگرفت و 
فرمود: «پس هر کس من مولای أويم پس ابن [علی] مولای اوست». 


7 
اهر کس من مولاى اويم على هم مولاى اوست» يا فرموده: «هر کس من ولي اويم على هم ولي اوست» 
و باهر دو رافرمودءاند. اگر فرموده با .کس من ولي اويم على هم ول ارست» در اين تعبير نباید 
شک كرد با توجه به قراين و شواهد دیگر (از جمله شاهد در خود حديث غدير که در آن» حضرت از 





مردم افرار كرفتهاند که من از شمابه خودتان سزاوارتر و در جان و مالتان أولى به تصرفم و در احاديث 
متعدد دیگر که خواهید دید نيز تعبير اعلی ول پس از من اء .زياد به کار رفته 
است) ول در این مورد همان پیشوایی و ولایت در تصرف است» و اگر هر در تعیر رافرموده باشند باز 
این معنا به طور روشن‌تر خواهد بود؛ يعنى على هم محبوب شما و هم پیشرای شماست و اگر ننها 
فرموده باشند: «هر كس من مولای اويم على هم مولای اوست» در این صورت چون آنان که در جمع 
حضور داشتهاند عرب بودند و مراد حضرت رابه خوبی درک می‌کر دند, از معناى واژۀ «مولاا» دول 
فهمیده‌اند و در نقل به معنا به جای «مولاء کلمۀ «ولن» را به کار برد‌اند كه به معنای پیشواست 


با قید پس از 








فرماييد). 





12 ویزگی‌های اميرمؤمتان على بن ابی طالب اا 


نا حتد بن يحبى بن عبد اله النيسابوري وأحمد بن عهان بن حكيم الأردي. 


قالا: حدّئنا عبيد لله بن موسی, قال: أخبرني ها 5 
في الرحبة من سمع رسول الله 35 يقول : «من 











كنت مولاه فعل مولاه». 
فقام بضعة عشر, فشهدوا. 





۸۵. أخبرنا حمّد بن الب قال: حدّثنا حمّد [بن جعفر : 
أي إسحاق , قال: معت سعيد بن وهب» قال: لا اشدهم علي قام خمسة أو سمّة من 
أصحاب انى إد. فشههدوا أن رسول لله 4 قال: 

«من كنت مولاه فعلل مولام». 

۸۶. أخبرنا عل بن حقد بن عبش [قاضي المصيصة], قال: حدّثنا خلف [بن تم قال: 
حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق . قال: حِدَثيَ سعید بن وهب أله قام ما يليه سمّة . وقال زید 
بن يشيع : وقام مما يليني ستة . فشهدوا أن موا سول لله ک4 يقول: 

«من كنت مولاه فان علياً مولام 








حديث هشتاد و چهار در مصادر ديكر: معجم اوسط: ج ۳ ص ۱۳۴, ۲۷۵ معجم صغير طبرائى: ج 1 
اص ۶۲ حلية الاولياء: ج ۵ ص ۱۲۶ مناقب ابن مغازلى: ص ۲۶ح ۸ اخبار اصفهان: ج ۱ ص ۰۱۴۲ 
رقم ٩۲‏ امالى طوسى: ص ۲۷۲ح ٩۵۰و‏ ص ۱۳۳۴ ح ۶۷۲ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج ۱۲ 
ص ۸۱۴-۱۳ ۵۱-۵۱۱ تهذیب الکمال: ج ۲۲:ص ۳۹۸-۲۹۷ البداية والتهايه: ج ۵ ص ۳۱۱ 

حديث هشتاه و بنج در مصادر ديكر: مسند احمد: ج ۵ ص ۳۶۶ح ۶۴۱و ص ۲۷۰ح ۴۷۰ فضائل احمد: 
ص 4۶ج ۱۴۳ اتساب الاشراف: ج .ص ۶۶ح ۸۱۷۳ کشف الاستار: ج ۳ص ۱۹۱+ 4108۱ مسند 
ابو يعلى:ج ۱ص ۴۲۸ح ۵۶۷ مشکل الاثار:ج ۲ص ۲۱۲,- 9۱۹۰۱ الکنیوالاسماه: ج ۷ص ۸ 
معجم کییر طبرانی: ج فك ص ۱۷۵,ح ۲۹۷۰-۲۹۹۶ و صن 14ح ۵۰08-0۰0۸ معجم اوسط طبرائي: 
ج ”دص ۵۷۶ ح ۱9۸۷ زین الفترة ج ادص ۱۳-۱۷,ح 7-۱ أخبار اصفھان: ج ۲:ص ۱0۳۷ تاريخ 
بغداد: ج ۱۴.ص ۲۳۶:املی طوسى: می ۲۵۵ح ۱۴0۹ مناقب خوارزمی: ص ۱0۶ح 188 أسد الاب 
ج اص ۳۶۸وج ۳ ص ۳۰۷ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق نج ۲ ص 7-8 ارح 0:8 0۵۱۰و ص 
۸ 016 ۶ر ص * لاح ۵۲۰و ص ۲۴ح ۸۵۲۴-۵۲۳ فان السمطين: ج ادص ۶۹ع ۲۶. 

حدیث هشتاد و شش در مصادر ديكر: مناقب کوفی: ج ؟..ص 57ح ۹۲۴و ص 501اح ۸۴۵ مناقب 
خوارزمى: ص ۱۵۶,ح 180 البداية و النهايه:ج ۷ ص ۲۶۰ 











على ل ولی و پیشوای مومنان ۹۵ 


حدیث هشتاد و چهار -علی [3#8]در مکانی به نام رُحْبة در ميان مردم سوگند ياد 
کرد و گفت: هر كس از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شنیده كه فرمود: دهر 
كس من مولای اویم بس على مولای اوست» [گواهی دهد]. بس افرادی كه از ده نفر 


بیش‌تر بودند به پا خاستند و گواهی دادند. 


حدیث هشتاد و ينج -سعید بن وهب می‌گوید: چون على [:44] آنان راسوگند داد 
بنج یا شش فر از اصحاب پیامبر صلی الله عليه [و آله ]ر سلم گواهی دادند که از رسول 
خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شنيدءاند که فرمود: «هر كس من مولای اويم پس على 
مولای اوست». 


حدیث هشتاد و شش - اين حديث هماند حدیث پیشین است و نسائی آن را با 





سندی دیگر از همان سعيد بن وهب آوزده که می‌گوید: نزدیک من شش نفر به پا 
خاستند و زيد بن یم هم می‌گوید و نزدیک من نيز شش نفر به پا خاستند و گواهی 
دادند که از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شنيدءاند كه فرمود: «هر كس من 
مولای اوبم پس على نيز مولای اوست». 





ف ویزگی‌های اميرمؤٌمتان على بن ابى طالب چا 
رن أبوداود [أسلين بن سيف رن قال: حدثتا عمران بان قال: حدّئنا 
شريك [بن عبد الله]» قال : حدّثنا أبو إسحاق عن زيد بن يثيع , قال : سمعثٌ علش بن أبي طالب 
يقول على منبر الكوفة : 

ي متش لله رجلاً-ولا ند أصحاب حند يذ (من] ممع رسول لله يقول يوم 
غدير خم: «من كنت مولاه فعلي مولاه. اللهمّ وال من والاه, وعاد من عاداه». 

فقام سنّة من جانب المنبر وستة من الجانب الآخر, فشهدوا نم صعوا رسول لله 86 











يقول ذلك. 
قال شريك: فقلت لأبي إسحاق : هل سمعت البراء بن عازب يحدّث بهذا عن رسول 
الله يي ؟ قال: نعم . 
ذكر قول انب 38 : 
«علي ون كل وم بعدي» 
۸۸. أخبرنا قتيبة بن سعید. قال نی جعفر -يعني أبن سليان. عن يزيد [الرشك], 
بن عبد الله . عن عمران بن حصین» قال؛ 






مت رسول اله و جيشاً فاستعمل عليهم عل بن أبي طالب فضى في السَريةٍ فأصاب 
جاريةٌ فأنكروا عليه وتعاقدوا أربعةٌ من أصحاب رسول الله قل : إذا لقينا رسول الله 35 
أخبرناء ا صنع , وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدؤوا برسول لله 86 فسلّموا عليه .م 





ايكر: مصلّف ابن ابی شيبه: ج عد ص الاح ۱۳۲۰۸۲ مسند احمدااج ۰۴ 
ص ۲۸۱ح ۹۵۰ فضائل احمد: ص ۱۱۱,ح ۱۱۶۴ فرائد السمطين: ج ١ص‏ ۶۵ح ۱۴۱ سئن لبن ماجه: 
ج ۰ ص ۴۳ح ۱۱۶ کتاب الستةدص ۸۵۹۳-۵47 ۱۳۶۳و ۱۳۷۰و ۱۱۳۷۴ مناقب کوفی: ج ۷ص 
۸ ۳۷ج ۵-۴و ص ۴۴۱ح ۲۷-۹۲۶ الکئی والالقاب: ج ۰۱ ص ۱۶۰:امالی ميهج 1. 
ص ۱۴۵ح ۵۰ مناقب خوارزمى: ص ۱۵۵ح ۱۸۳ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج ".ص 8۷ 
ح ر ص ان اشح 00۳-001 

حديث هشتاد و هشت در مصادر ديك أمالى عبد الرزاق: ص ۷۹ح ۱۰٩‏ مسند طیلسی: ص 1١‏ 1ح ۸۲۹ 





على :31 » ولی هر مومنی بس از يامبر 5 11 


حديث هشتاد و هفت -زید بن يثيع مىكويد: شنیدم كه على بن ابی طالب [1] 
بر مثبر کوفه م ىكفت: من کسی را به خدا سوگند مى دهم و جز اصحاب محمّد صلی 
الله علیه[و آله] و سلم را سوگند نمىدهم که از رسول خدا صلی الله علیه [و آله] و 
سلم شنیده که در روز غدير خم فرمود: هر كس من مولای أويم على مولای اوست. 
خدايا. دوست دار هر كس او را دوست می‌دارد. و دشمن دار کسی که او را دشمن 
می‌دارد» [به پا خيزد و گواهی دهد] بس شش نفر [از اصحاب] از یک سوی منبر و 
شش نفر از سوی دیگر به پا خاستند و گواهی دادند که از رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله ]و سلم اين را شنیده‌اند. 

شریک بن عبد الله [یکی از راویان این حديث] می‌گوید: من به ابو اسحاق [راوی 
دیگر حديث]كفتم: آيا از راء بن عازب [از صحابة رسول خدا #6 ] شنيدءاى که وی 
از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم این را نقل کند؟ گفت: آری. 

پیامبر صلی انه علیه [و آله] وسلم فرمود: 
على ولىّ و پیشوای هر مؤمنى بس از من است 

حدیث هشتاد و هشت يمان بن حْضِينِ می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه إو 
آله]و سلم سپاهی رابا فرماندهى على بن ابی طالب فرستادند پس وى [على 4۶] وارد 
نبرد شد [و اسيرانى گرفت] در اين ميان كنيزكى را برای خود برداشت بس [برخحی] 
كار او را نپسندیدند و بر آن خرده گرفتند و چهار نفر از اصحاب رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم پیمان بستند همین که رسول نخدا صلی الله عليه [و آله] و سلم را 
ملاقات کنند. حضرت را از کارایشان آگاه کنند. عادت مسلمانان 








بودكه 
ج 
مصنف ابن ابی شبية:ج عدص ۳۷۵ح ۳۲۱۱۲ مسند احمد: 
فضائل احمد: 
اص ۵۵۰ ۱۱۸۷ سنن کبری نسائى:ج ۵ ص ۴۵ح ۵۸۱۳۶ مسند رویانی: ج ۱ ص ۶۲ع 9114 
مناقب کوفی: ج اص 784 ۴۵۰ح ۳۵۱و ۳۵۴و ص ۴۹۰ح ۳۹۷ کامل ابن عدى: ج اص ۱۱۴۵ 
معجمكبير طبرانی: ج ۱۸ ص ۱۲۸ح ۱۳۶۵ مستدرك حاکم :ج ۳ ص ١٠1؛‏ حلية الاولياء: ج ۶ ص 
۴ مناقب خوارزمى: ص 10۳ح ۱۸۰ 


۲ص ۳۳ج ۳۳.ص ۵۴ج ۱۱۹۹۲۸ 








س ۱۰۴+ ۱۵۷ و ص ۱۲۳ح ۱۸۲؛ سنن ترمذی: ج ۵ہ ص ۶٣۲‏ ح ۷۱۲ کتابالستة 





31 ويزكىهاى اميرمؤّستان على بن ابى طالب ل 
انصرفوا إلى رحاهم, فل) قَدمَتِ السرَية سلّموا على او فقام أحد الأربعة . ققال: يا 
رسول الله! ألم تر إلى علش بن أبي طالب صنع كذا وکذا؟ فأعرض عنه رسول الله ,مق - 
يعني الثاني -فقال مثل ذلك, ثم قام الثالث فقال مثل مقالته ثم قام الرابع فقال مثل ما قالواء 
أقبل إليهم رسول الله و والغضب (بُِصَمٌ] في وجهه, فقال : 

«ما تريدون من علي؟! إن علياً متي وأنا منه. وهو ول کل مؤمن من بعدي». 








بريدة ید .قال: 

بن الوليد . مت علياً على جيش آخر وقال: «إن 
ل واد منکا على حدته». فلقينا بني زبيد من أهل 
الهن. وظهر المسلمون على المشركين ١‏ تال وسبينا الذرية. فاصطن عل جسارية 
لنفسه من السبي . فكتب بذلك خالد بن الولين یالب وأمرني أن أنال منه. فقال: 
فدفعث الکتاب إليه وذلت من علي فتغیر اوه ارول لله فقلت : هذا مكان العائذ .ب 
مع رجل وأمرتني بطاعته. .فلت ما آرسلت به» فقال رسول الله 4 : 

«لا نا بريده؛ في عل فإ علي متي وأنا منه, وهذا وليكم بعدي». 












حدیث هشتاد وه در مصادر ديكر: مصئف این ایی شیبه: ج ۶ ص ۳ج ۱۳۲۱۱۰ ند احمداج ۳۸ص 
۸ ۱۳۰۱۲ فضائل حمد: ص ۱۲۱۹ ح ۱۲۹۸ مناقب کوفی: ج آ۰ ص ۳,3۷۹ ۲۸۸و ص 2,1۸۷ 
۷ج ادص امارح ادص ۳۹۰ ۶ ص ۴۱۹+ ح 13۰۳ ماب این مغازلى: ص ۳1۵ ۱ 
ترجمة الما على من تاريخ دمشق: ج اص + +5 1د كرح ۴۶۸-1۶۶ و ص ۰۰۲ ۴۰۶ج ۳۸-۳۷۰ 








على 3 ولن هر مؤمنى بس از يامبر علق لل 


هر كاه از سفر بر می‌گشتند در آغاز خدمت رسول الله صلی الله ععليه [و آله] و سلم 
شرفياب می‌شدند و بر ايشان سلام می‌کردند سپس به سوى بار و بنه خود می‌رفتند. 
پس چون سباه از راه رسيد خددمت بيامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم رسيدند و سلام 
كردند آنكاه یکی از آن جهار نفر برخاست و گفت: یا رسول الله آیاعلی بن ابی طالب 
را نمى نكر يد كه جه كرده است؟ رسول الله صلی الله عليه [و آله] و سلم از آن شخص 
روى برگردا 
همان سخن را تكرار کرد و همین طور نفر چهارم برخاست و همان كه ديك ران گفتند. 
كفت, رسول الله صلی الله عليه [و آله]و سلم روى به آنان کردند و در حالى که خشم در 
چهره‌شان نمودار بود فرمود: داز على جه مى خواهيد؟! على از من و من از علىام و او 
ولىَّ هر مؤمنى بس از من است». 
پیامبر صلی الله عليه [و آله] فرمود: 
على [#] ولى و پیشوای شما بس از من است 

حديث هشتاد و نه-پریده میگ ویس ولد صلی الله عليه و آله]و سلم ما ربا 
فرماندهی خالد بن وليد و سپاهی دیگر زا با فرماندهی على به يمن فرستاد و فرمود: 
«اكر دو سپاه هم دیگر را ملاقات كريد على فده فعه است و اگر جدا بودید هر کدام 
با فرماندهی خوده. مابا طايفة بنى زبيد از يمن روبه‌رو شديم و پس از نبرده مسلمانان 
بر مشرکان جيره شدند, افراد جنك جو را کشتیم و فرزندانشان را به اسارت گرفتیم. 
على [40]كنيزكى را از ميان اسیران برای خود برداشت. خالد بن ولید [از سر 
شکایت] اين ماجرا را برای بيامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم نوشت و به من 
مأموریت داد دربارة على كلايه كنم. پس من نامه را به حضرت صلی الله عليه [و آله] و 
سلم دادم و درباره على گلایه کردم در این هنكام رنگ چهره رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم دگرگون شد پس گفتم: اين مکان پناءآورنده است [کنایه از اين كه من 
بی‌تقصیرم] شما من را با خالد بن ولید فرستادید و دستور دادید اطاعتش كنم من تنها 
مأموریتم را می‌رسانم» رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: دای 
درباره على عیب‌جوبی نکن. على از من است و من از علی‌ام و اين على؛ ول شما پس 
از من است». 








آن كاه نفر دوم برخاست و همان را گفت سپس نفر سوم برخاست و 











۰ ويزكى هاى اميرمؤمتان على بن ابی طالب 1 





«من سب علا فقد سبتي» 
۰ أخبرنا العباس بن محمد الدوري], قال: حدّثنا يحبى ب أبي بكير. قال: حدّثنا 
إسرائيل . عن أَبي إسحاق عن أبي عبد لله الجدلي 
دخلت على أمّ سلمة » فقالت : یسب رسول لله 44 فيكم ؟ ! فقلتُ: سبحان الله أو: معاذ 
الت: معت رسول لله 4 يقول: «من سب علا 











.١‏ أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى [الكوفي]. قال: حدّثنا جعفر بن عون 
بن أبي عبد الله , قال : حدثنا أبو بكر بن خالد بن عرفطة , قال: 

رأیث سعد بن مالك بالمدينة ‏ فقال : كر إلي] أككم تبون عليَأ؟! قلت : قد فعلنا. قال : 
مك سببته ؟! قلت : معاذ لله. قال :لاه فإن وضع النشار على مفرقي على أن أب علي 
ما سببئه بعد ما معت رسول الله تلا ما معت 











حدیث نوه در مصادر دیگر: مصئف ابن ابی شييه: 
3 فضائل احمد: ص 8۰ج ۱۱۳۳ نساب الاشراف: ص ۸۱ ح ۱۲۱۹ مسند ابو يعلىج ۱۲ ص 589 
ح ۸0۰۱۳ معجم کیر طبرانی: ج ۱۳.ص ۳۲۲ح ۳۷و ص اح ۷۳۸ معجم اوسط طبرانى: ج ۶ 
ص ۸۹ج ۱۵۸۳۸ معجم صغير طبراتی: ج دص ۳۱+مستدرلدحاکمزج ۳ ص ۱۲۱ تاريخ بغداداج ۷ 
ص ۰۱ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج ۲ص 101 ۱۷۲ح ۶۶۵-۶۶۴ و ص 2۱۸۴-۱۸۲ 
۷ ۷ 


ادص ۳۴ج ۱۳۲۱۰۴ مسند احمد: ج ال ص ۳۲۳ 





حدیث نود و يك در مصادر ديكر: مصتف ابن ابی شیبه: ج ۶گ ص ۳۷۵ح ۱۳۲۱۱ مسند أبو يعلى: ج 1 ص 
۴ ۷۷۷ مناقب کوفی: ج ۲ص ۵۴۸ح ۱۰۵۷ عقد الفريد: ج ۵ ص ۸۱۱۲ ترجمة الامام على من 
تاريخ دمشق نج لاص ۱۷1ح ۱۱۰۳ تهذیب الکمال: ج ۱۲.ص ۵00ح ۱۳۷۶۸ 





اسزاگوبه على تاسزاكوبه پیامبر است 9 


پیامبر صلی الله عليه وآله و سلم فرمود: 
هر کس على را ناسزا كويد من را ناسزا كفته است 
حديث نود -عبد الله بن جَدَلى مىكويد: نزد م سَلّمة [يكى از همسران رسول خدا 
صلی الله عليه و آله وسلم]رفتم» گفت: آیا کسی در ميان شما رسول خدا صلی الله عليه 
او آله] وسلم را ناسزا می‌گوید؟! گفتم: سبحان الله! -یا يناه به خدا! ام سَلّمه گفت: [بس 
چرا به على ناسزا می‌گویید؟] من از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شنیدم که 
فرمود: «هر كس على را ناسزا كويد من را ئاسزا گفته است». 





حدیث نود و یک -ابوبکر فرزند خالد می‌گوید: سعد بن مالک را در مدینه ديدم 
گفت: خبردار شدم شما على را ناسزا م‌گویید. گفتم: آری» چنین م ىكرديم . گفت: 
افتم: پاءبه دا !كفت: هرگز به على ناسزا مكو اگر بر 
فرق سر من اره نهند [و بخواهند آن را دو تکه کنند] تاعلی را ناسزا كويم هرگز چنین 
نمی‌کنم بس از آن که از رسو تدای ال علیه و آله] و سلم آن جه بايد [دربارة 
علی] بشنوم؛ شنیدم [كه فرمود: هر كس على را ناسزا گوید من را ناسا گفته است]. 











1۲ ویزگی‌های اميرمؤّمنان على بن ابی طالب ا 


الترغيب في موالاة عليّ رضي الله عنه والترهيب عن معاداته 
۲و ٩۳‏ أخبر هارون بن عبد اله [البغدادي الحبال], قال : حدّثنا مصعب بن المقدام , 





فتال: أخد بل ارم رس ريخا .ام ناس : 
فشمدوا أنّ رسول الله 8 قال يوم غدير خم : «ألسمم تتعلمون أي آولی بالزمنین من 
أنفسهم» وهو قائم, ثم أخذ بيد علي فقال: : «من نت مولاه قعل مله. الم وال من ولا 


وعاد من عادام». 
قال أبوالطفيل : فخرجتٌ وف نفسي مثة:شيء. فلقيت زيد بن أرقم . فأخيرئه فقال : 
وماتنكر ؟ ناسمه من رسول الله 3 : 


۴ أخبرني زكريًا بن يحت [السجبستاني]. قال: جدثني محمد بن عبد الرحي قال : 
حدّثنا إبراهيم [بن المنذر] قال : حدّثنا معن [بن عيسى ]. قال : حدّئني موسى بن يعقوب عن 
المهاجر بن مسمارء عن عائشة بنت سعد وعامر بن سعد , عن سعد: 

أنّ رسول الله يه خطب الاس فقال : «أما بعد: ها الاس فإ ولیکم». 

قالوا: صدقت. ثم أخذ بيد علي فرفعها ,ثم قال : 

«هذا ولتي والژدي عي وال الله من والاه. وعاد من عاداه». 











حدیث فود و دودر مصادر ديكر: مسند احمدةج ۴ ص ۳۷۰ح ۱۹۳۰۲ قضائل احمدة ص 2۸۲ ج ۱۲۸۹ 
كتاب السنة: ص ۵8۲ ح ۱۳۶۷و ۱۳۶۸ مسند باوج ۲ ص ۶۲۲ ح ۲۵۴۴ مناقب کوفی: ج اص 
۵ ۳و ۲ صحيح لبن حانج ۱۵.ص ۳۷۵ح ۶۹۳۱و صن ۲۷۲۔۳۷۳ ج ۸۳۷۸1۶ آمالی 
علوسى: ص ۲۵۵ ح ۵۹ أسد الغابہ: ج ۵ ص ۱۳۷۵ زین الفتی: ج اہ ص ۱۴ح ٣وج‏ سس 216۷ 
۷۵ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق:ج ۲ ص شوح 0٠۴‏ الإصابه: ج ۴ ص ۱۵٩‏ 

حديث نود و چهار در مصادر دیگر:کتاب الست ص الاح ۱۱۸۹ مناقب کوفی: ج ١‏ ص ۴۴۴ح ۳۳۷ 

۳ 








ترغیب به دوستى على ل و... فال 


ترغيب به دوستى على كه خدا از او خشنود باد 
و حذر از دشمنی با او 
حدیث نود و دو -أبو طفيل عایر بن وائلة می‌گوید: على [382]مردم رادر مکانی 
به نام رُخبة گرد آورد و گفت: شما را به خدا سوگند مىدهم هر كس در روز غدير آن 
جه از رسول خدا صلی الله عليه (و آله] و سلم [دربارة من] شنیده است [بگوید] بس 





جمعى از مردم برخاستند و جنين كواهى دادند: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 





سلم در روز غدير خم فرمود: «آیا شما مىدانيد من به [جان و مال] مزمنان از خودشان 
سزاوارترم ؟» بس در حالی که ايستاده بود دست على راگرفت و فرمود: «هر كس من 


مولاى اويم يس على مولاى اوست. خداياء هر كس او را دوست دارد؛ دوست دار و هر 


كس دشمنش دارد. دشمن دار». 
ابو طفيل گوید: از جمع بیرون آمدم و دروم در این باره چیزی بود زيد بن ارقم را 





ديدم وی را از آن جه در دلم بود آگاه گرد گفت؛ جه جای برای انكار است!؟ من 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم انيدم 

حدیث نود و سه همان حدیث نود و دو است. نسائی باسندی دیگر آن رانقل 
کرده است. 

حدیث نود و چهار -سعد می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم برای 
مردم خطبه خواند و فرمود: «اما بعد. ای مردم [آيا] من ول شما هستم ؟». 

فتند: آری » درست می‌گویید؛ سپس دست [حضرت] على را گرفت و بالا برد و 
فرمود: :اين على محبوب من و انجام دهندة وظایف من است. خداوند هر كس او را 
دوست دازف دوست دار و هركس دشمنش دارد دشمتش دار». 


از 











ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج ؟: ص ۵۳ ح 00۴ فرائد السمطين: ج ١ص ۷١‏ ح ۴۷ البداية 
والنهايه:ج ۵ ص ۱۸۷و ٩۲۱۲‏ مسند شاشی: ج ۱ص ۱۶۵,ح ۱۰۶ 








1۴ ویزگی‌های امیرممنان على بن ایی طالب ل 


۵. أخبرنا أحمد بن عهان [البصعري] أبو الجوزاء. قال : حدّثنا ابن عثمة [و هو محمد بن 
خالد البمعري]. قال : حدّثنا موسى بن يعقوب عن المهاجر بن مسمار, عن عائشة بنت سعد» 
عن سعد. قال: 

أخذ رسول لله بيد علش. فخطب. فحمد لله وأثنى عليه م قال: «ألستم ت ن أي 
أوى بكم من أنفسكم»؟ 

قالوا: نعم . صدقت يا رسول اله .م أخذ بيد عل فرفعها ‏ فقال : 

«من كنت ولیه فهذا وليّه. اه يوالي من والاه ويعادي من عادام». 


۶ أخبرني زكريًا بن يحبى . قال: حذّثنا محمد بن يحبى [بن أبي عمر]. قال: حدثنا 
يعقوب بن جعفر بن أبي كثير عن مهاجر بن مسمار. قال :أ 
سعد؛ قال: 

كنا مع رسول الله 8 بطريق مكة إلى یه وهو متوجة إلها؛ فلا بلغ غدير خم وت 
التاس. ثم رد من مضى ولحقه من عمقل اتتتمع لاس إليه. قال:«أنها الاس هل 
بِلغثُ» ؟ قالوا: نعم . 

قال: «اللھم اشهد» ثلاث مرّات يقوها, م قال: «أّها لاس من ولیکم»؟ قالوا: «الله 
ورسوله» ثلاث م أخذ بيد عل فأقامه.ثمقال : «من كان الله و رسوثه وله فهذا ولیه الله 
وال من والاه وعاد من عاداد». 


أثني عانشة نت سعد, عن 








در مصادر ديكر:كتاب السته: ص ۵۵1 ح 4۱۱۸۹ والبداية والتهايه: ج ۵ ص ۲۱۲ 
حدیث نود و شش در مصادر دیگر: همان مصادر حديث نود و چهار. 








ترغیب به دوستى على ا و... 1۵ 


حديث نود و پنج -سعد مىكويد: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم دست 
على راكرفت و خطبه‌ای خواند و حمد و ثنای خدا رابه جاى آورد سپس فرمود: «آیا 
نمىدانيد من از [جان و مال] شما به خودتان سزاوارترم؟» 

گفتند: آری» درست مىكوييد ای رسول خدا؛ آن كاه دست على راكرفت و بالا برد 
و فرمود: «هر كس من ولىّ و پیشوای اويم بس اين [على] بيشواى اوست. به تحقيق 
خداوند دوست می‌دارد هر كه على را دوست بدارد و دشمن می‌دارد هر كس او را 
دشمن بدارد». 


حديث نود و شش -سعد می‌گوید: ما با رسول خدا صلی الله عليه [و آله] وسلم در 
راه مكه به مدينه در حركت بوديم بس چنون [رسول خدا ]به محل غدير خم 
رسید. مردم رامتوقف کرد هر کس] پیش رفته ود باز گرداند و هر كس عقب مانده بود 
[رسيد] و به حضرت ملحق شد چنون مردم گرد حضرت جمع شدند فرمود: «ای 
مردم؛ آیا [هر جه از ناحية خدا بود] رسانئم؟» گفتند: آری. سه بار فرمود: «خداونداء 
شاهد باش» سپس فرمود: «ای مردم» ولىَّ شما کیست؟» سه بار گفتند: خدا و رسولش: 
سپس دست على را گرفت و او را بلئد کرد و فرمود: «هر كس خدا و رسولش ول 
اوست بس اين على هم ولىّ اوست*» خدایا هر كس او را دوست دارد: دوست دار و 
هر كس دشمن‌اش دارد, دشمن دار». 





*-در اين حدیث نيز ول به معنایپیشوا و سرپرست خواهد بود چون افزون بر قراین دیگری که در 
یادداشت حدیث شمارة ۸۳ آوردیم در اين جا نيز بيابر خدا ل می‌فرمایند: دای مرد ولن شما 
کیست؟» حاضران سه بار می‌گویند: خدا و رسولش, اگر مراد از لی دوست و اور باشد اختصاصی به 
خدا و رسول او دار بلکه مؤمنان نيز دوست و يار یکدیگرند. رسول خا علق 


مىفرمايد: «هر کس خدا و رسولش ولىّ [یعنی بيشوا و سربرست] اوست بس اين على نيز پیشوا و 








از این اقرار 


سرپرست اوست». 





۶ ویزگی‌های امیرممنان على بن ایی طالب ا 


الترغيب في حبٌ علي 

وذكر دعاء الب به لمن أحبّه ودعانه على من أبغضه 
۷ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم [أبن راهويه]. قا فول ل قال حدّثنا 
عبد الجليل بن عطيّة. : 
ل يكن أحد من الاس من علي بن أبي طالب حى 
لاحب إلا على بغضاء عل فبعث [النن ال إذلك الرجل على خيل 
إلا على بفضاء اء عل ٠‏ فأصاب سيا » فکتب إلى الني 4 أن يبعث إليه من يخيش بت لین 
عل وق السبي و أفضل السبي , فلا سه صارت الوصيفة في ال مخمس . ثم س . 
فصارت في أهل بيت الب ##. تخس فصارت في آل علي فأتانا ورأسه يقطر, 
هذا؟ فقال: «أم ترا الوصيفة صارت في الخمس . ثم صارت في أهل بيت النين :ثم 
صارت في آل على ؟ فوقعتٌ عليها» .فكت ب يفي ببصدقاً لكتابه لالب 47 مصدّق الما قال 
[في] علّ. فجعلتٌ أقرأ عليه وأقول: ضدی:أقر و أقول: صدق. فأمسك بيدي رسول 
الله 46 وقال : «أتبفض علي ؟ فلت فقا «لا تفه وان كنت عيب فازدد له حسما 
فرالذي نفسي بيده؛ لنصيبٌ آل عش في الخمس أفضل من وصيفة». فاكان أحد بعد رسول 
اله ول أحب إل من علل. 
قال عبد الله بن بريدة: 






































لله ما في الحديث بيني وبين الب 40 غير أبي. 


حدیث نود و هفت در مصادر ديكر: مسند احمد: ج ۳۸.ص ۶0۵ح ۳۲۹۶۷ فط 





أحمدة ص ۲۳ج ۳۰۲ 
مسند روبائى: ص ۱۳۲ح ۱۳۰۹ مشکل الآثار طحاوی: ج ۴.ص ۱۱۰(باب ۴۷۶),ح ۳۳۱۵ 





دعاى بيامبر برای دوستان على ل ... ۷ 





ب دربارۀ دوستى على ودعاى ييامبر صلی الله عليه [وآله] وسلم 
دربارة کسی كه على رادوست دارد و نفرين 
دربارة كسى كه به على كينه ورزد 
حديث نود و هفت -عبد الله فرزند 
كس نزد من مبغوض تر از على بن ابی طالب 
أو رابه خاطر بغضش به على دوست مىداشتم. پس بيامبر خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم آن مرد را برای بيكار با سوارانی اعزام كرد من هم با او به خاطر آن كه بغض على 
را داشت» همراه شدم. آن مرد [در جنك] اسير كرفت پس نامه‌ای به پیامبر صلی الله 
عليه [و آله] و سلم نوشت و درخواست كرد کسی را بفرستد تاخمس غنايم را جدا 
كند. پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم على را نزد ما فرستاد در ميان اسيران كنيزكى 
خوب روى بود که برترين آنان بود. بسن نون وى [على 8] خمس مال را جدا کرد 
کنيزک در سهم خمس قرار كرفت! چون خب آن سهم را جدا كرد آن كنيز در سهم 
اهل بيت بيغمبر صلی الله عليه [و آل و تیلم افتاڈ. پس چون خمس آن سهم را نیز جدا 
كرد كنيز در سهم آل على قرار كُرَفِسَيتينوى [عليئ:4] نرد ما آمد و از سرش آب 
0 ایا نديديد کنيزک در سهم خمس سپس در 
سهم اهل بيت بيامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم وبالاخره در سهم آل على شد من با 
وی آميزش كردم پس آن مرد قرشى نامهاى برای بيامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم 
نوشت و من را هم برای گواهی نامه و آن جه دربارة على كفته بود همراه نامه فر ستاد. 
من نامه را برای حضرت می‌خواندم و می‌گفتم: درست می‌گوید. مى خواندم و 
می‌گفتم: درست می‌گوید. بس رسول نخدا صلی الله عليه [و آله] و سلم دست مسن را 
كرفت و فرمود: دآيا نسبت به على كينه دارد؟» ری» فرمود: «كينه على را نداشته 
باش و اكر [بناست] او را دوست دارى بر دوستىات دایم بيفزاء سوكند به آن كه جانم به 
دست اوست. سهم آل على از خمس برتر از اين كنيزك است». پس [از این سخن ]هیچ 
كس بس از رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم محبوب‌تر از على نزد من نیست. 
عبد الله فرزند بریده می‌گوید: به خدا سوگند. در اين ماجرا ميان من و بيامبر صلی 
الله عليه [و آله]و سلم جز پدرم واسطه‌ای نیست. 





















1۸4 ویزگی‌های امیرموّمنان على بن ابی طالب ا 


۸. أخبرنا سین بن حريث [المروزي]» قال : دنا الفضل بن موسى عن الأعمش. 





عن أبي إسحاق . عن سعيد بن وهب قال: 
قال عل في ار بالله من تیم رسول لله و بو غدير خم يقول: إن اله ولتي 






وأنا ولي الؤمنين. ومن كنت وليه فهذا یه .له وال من والاه, وعاد من عاداه, وانصمر 


ابض سفق ..» وساق الحديث؛ رواه 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مرّ: أحبٌ... 


٩‏ أخبرنا عل بن حمد بن عل قال»حدثنا خلف این قیم]. قال: حدّثنا إسرائيل, 
قال: حدّثنا أبو إسحاق عن عمرو ذني مر قال 
شهدت علا بالرحبة ند أصحاب محمد 3: «أيكم مع رسول الله 1 يقول يوم غدير 








خم ماقال»؟ فقام ناش فشهدو ْمَل لذ يقول : 


«من كنت مولاه فان علياً مولاه. الهم وال من والاه. وعاد من عاداد, 


من أبعّضّه وَانصّر من تَصَرم. 









بد و هشت در مصادر ديكر: ترجمة الامام على من تاریخ 

حدیث نود و ه در مصادر دیگر: مستد احمدة ج .ص 1۶۲,ح ۵۱ قضائل احمد: ص ۹۷ ۱۴۴ مسند 
بارج *.ص ۳۴۔۳۵ ح ۹۸۶ مناقب کوفیزج ۲ص ۳۶۷ ح ۸۴۳و ص ۲۸۳ح ۸۵۷ ر ص ۴۲۹ح 
۱ر ص ۴۴۴ح ۴۳۲ و ص ۴۵۱۔۲۵۲ ۹۴۲و ۴۳ معجم كبير طبرائى: ج ۵ ص ۱۹۲ح 10:04 
امالى طوسی: ص ۲۲۷ح ۳۹۸ فرائد السمطين: ص ۶۸ ص ۴۴ البداية و التهایه: ج ۷ صن ۲۶۰ ئر 
العمال:ج ۱۳.ص مهلوح ۶۴۸۷ 


+ ارح 814 








دعای پیامبر َو برای دوستان على 326 و... ۱۹ 


حدیث نود و هشت -ابو اسحاق به نقل از سعید بن وهب می‌گوید: على در مکانی 
به نام رُحبه [در ميان مردم] چنین گفت: شما را به خدا سوگند. هر كس از رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله]و سلم در روز غدير خم شنیده که فرمود: «خداوند ولىّ من و من 
ول مزمنانم و هر کس من ولىّ اویم پس اين [علی] هم ول اوست. خدایاء دوست دار 
هر كس او را دوست می‌دارد و دشمن دار هر كس دشمنش دارد و یاری كن هر کس 
باری‌اش کند؛ [به پا خيزد و گوهی دهد ]. 

ابو اسحاق می‌گوید: سعيد بن وهب به من گفت: در اين هنكام كنار من شش نفر و 
یثیع هم گفت: كنار من نيز شش نفر برخحاستند [و گواهی دادند] 

عمرو ذو مر به جای [اللهم] وال من والاه... عبارت «أحب من أحبه وأبغض من 
أبغضًه؛ [خداياء] دوست دار هر كس او [غلی] را دوست دارد و مبغوض دار هر کس 
بغض او را دارده را نقل کرده است! 






حدیث نود و نه -عمرو ذو مر موكوية: علی زا در مکانی به نام رُحبه ديدم که 
اصحاب محمد صلی الله عليه [و آله] و سلم را سوگند داد و فرمود: کدام یک از شما از 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم آن جه را در روز غدير خم فرموده شنیده 
است؟ جمعی به باخاستند و گواهی دادند که از رسول خدا شنيدهاند كه فرمود: «هر 
كس من مولای اويم پس على مولای اوست. خدایا دوست دار هر كس او را دوست دارد 
و دشمن دار هر كس دشمنش دارد و دوست دار هر كس او را دوست دارد و مبفوض دار 
هر کس بفض او را دارد و يارى كن هر كس او را يارى كند». 





1 ویزگی‌های امیرمومنان على بن ایی طالب 1 


الفرق بين المؤمن والمناقق 
نا [أبوكريب ]محمد بن العلاء [الكوفي]. قال : حتناآبو معاوية عن الأعمش. 
عن عدي بن ثابت, عن زر بن حُبيش » عن علي قا 
«واّذي فلق الحببة ورا النّسمة: [إله] مهد اي اي [أن] لا 
ولا یبفضتی ال منافق». 














۱ أخبرنا واصل بن عبد الأعلى [الكوفي]. قال : حدّننا وكيع عن الأعمش .عن عدي 
بن ثابت .عن زر بن حبیش» عن عل قال: 
«عهد ال الني' اة أن لاي لا مؤمن ولا 





۲ آخبرنا يوسف بن عیسی,قال:أَخبرناالفضل بن موسى . قال : أخبرنا الأعمش 
عن عدي عن ر قال: 
قال عل: اهلد اي الأمي تا ايك إلا مؤمن ولا يبفضك إلا منافق». 
حديث صد در مصادر دیگر: مصتف اب ابی شیبهاج ص ۳۶۸ ۳۲۰۵۵ صحيح مسلماج ادص ۸۶ 
(باب 4ح ۱۱۳۱ سنن لبن ماجه: ج ١٠ص‏ ۱۱۴ کتاب السنه: ص ۵۸۴ ح ۱۱۳۲۵ سنن کبری نسائی: ج 
۵ س لاوح ۸1۵۳ صسیح ابن حتان: ج ۱۵ ص ۳۷۶ح 2458 مناقب كوقى اج اد ص ۱۳۷۹ 0۷۸ 
ترجمة الامام على من تاريخ دمشق:ج .ص ۱۹۵,ح ۶۸۹و 9۹۰ 
حديث صد و يك در مصادر دیگر: مصنف ابن ابی شيبه: ج عدص ۲۶۸ح ۱۳۲۰۵۵ مسند احمد: ج اص 
۶ ۷۳۱و ص 18ح ۱۰۶۲ فضائل احمد: ص 50ح ۷۱ صحیح مسلم: ج ادص ۸۶ح ٩۱۳۱‏ 
سنن ابن ماجهاج ۱ہ ص ۴۲ح ۱۱۴۴ کاب السنه: ص ۵۸۴ ح ۱۳۲۵ مناقب کوقی: ج ۲ ص 23۶4 
۳ سنن کیری نساٹی: ج عدص ۵۳۵ ح ۱۱۷۵۳+ کئز الفوائد: ج ۰ صس ۸۳ تنب ان مغاژلی: می 
۳ ۸و ص لايح ۲۳۱ 

















حديث صد و دودر مصادر ديكر: مسد حمیدی: ج اص ۳۱ج ۵۸ مستد ادج ۲ ص ۶۴۲ح 10۱ 
فضائل احمد: ص ۵۶ج #ااستن این ماجهاج لوص ۴۲ج ۱ سنن ترمذى:ج قدص 8۲۳ 





دوستی على 39 مرز ميان مؤمن ومنافق "1 


[دوستى على 48 ]مرز ميان مومن و منافق 


حديث صد -على [] فرمود: «سوگند به کسی كه دانه را می‌شکافد و هستی را 
می آفریند پیامبر ی صلّى الله عليه [و آله] و سلم با من جنين در ميان گذاشت و سفارش 
فرمود: جز مؤمن من را دوست نمی‌دارد و جز 





به من كينه نمى ورزد». 


حديث صد و يك -على [4#2] فرمود: «بيامبر صلی الله عليه [وآله] و سلم با من 
در ميان كذاشت و سفارش فرمود: جز مؤمن من را دوست نمىدارد و جز منافق به 
من كينه نمی‌ورزدا. 





حدیث صد و دو -علی [4]فرموه: یبن نی صلی لله علیه[و آله] و سلم با من 
چنین در ميان گذاشت و سفارش کرد که بز ممن تو را دوست نمی‌دارد و جز منافق 
كينة تو را ندارده. 





59 
۷۶ سنن کبری نسائى: ج دص ۵۳۴ح 1118 مناقب کوفی: ج ۲ ص ۴۸۴ح 18۸ مسند ابو 
يعلى:ج ١ص‏ ۲۵۱ح ۲۹۱ص ۳۴۷ح ۴۴۵؛امالی طوسی: ص ۲۵۸ح ۱۳۶۵ ترججمة الامام على من 
تاريخ دمشیدج .ص +19 افلح ۶۸۲ ۶۸۴و ص ۱۹۹-۱۹۵ ح ۷۰۰-۶۹۱ منقب ابن مغازلی: 

اصن ۱9۱-۱۹۰ ۲۲۶-۲1۵ وض 1۹۴-۱۹۳ ح ۲۲۹ 








مناقب خوارزمی: ص ۳۲۶ح ۳۲۶. 





MY‏ ویژگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب ا 


ذکر المثل الذي ضربه رسول الله غ لعليَ بن أبي طالب 
۳ أخبرنا [أبوجعفر] محمد بن عبد لله بن المبارك [الخرّمي ], قال : حدّثنا يحبى بن 
معين, قال : حدّثنا [عمر بن عبد الرحمان] أبو حفص الأبّار عن الحكم بن عبد الملك, عبن 
الحارث بن حصيرة , عن أبي صادق . عن ربيعة بن ناجد . عن عل قال: 
«قال رسول لله :يا عليّ. فيك مغل من عیسی, أن 
التصارى حت أن لوه بالمفزل الذي ليس به». 








TE 
ود حت بتو أمّه. وأَحَبنه‎ 





ذكر منزلة علي بن أبي طالب وقربه من الب 
ولزوقه به» وحبّ رسول الله کل له 
۴ أخبرنا إسماعيل بن مسعود البعتري] قال : حدّثنا خالد [بن ا حارث ] عن شعبة , 
عن أبي إسحاق . عن العلاء [بن عرارً]: قال 
سأل رجل ابن عمر عن عغان, قال :کانمن لین توا يوم التق الجسمعان . فستاب الله 
أل عنه, ألا ترى قرب مفزله من 








حديث صد و سه در مصادر ديكر: مصّف عبد الرزاق: ج ۱۱ص ۱۳۱۸ مستد احمدةاج ۲ص ۲۶۹-۲۶۸ 
۷۷۷۶ فضائلاحمد: صن ۹۹ج ۱۴۷و ص 18ج ۲۰۹ رض ۷۱۳ح 1774-7 زهد امد 
ص ۳۰۹ح ۱۱۹۲-۱۱۹۱ تاريخ كبير بخاری: ج ۳ ص ۲۸۱ح ۹۶۶ تسیر فرات کوفی: ص ۴۰۴ 
۰۶ج ۷ ۵۴۰ کتاب السته: ص ۴۷۰ح ۱۰۰۴+ مسند ابو ییزج ادص ۱۶ج ۵۳۴ معجم کیر 
طبرائی: چ اص ۳۲۰ح ۵۱ أمالى طوسی: صن ۳۴۴ح ۷۰۹ اتساب الاشراف: ص ۳۳ج ۹۲ مناقب 
ان مغازلی: ص الادح ۱۰۴. 

حديث صد و چهار در مصادر ديكر: مصتف عبد الرزاق: ج 1۱.ص ۲۳۲ح ۷۰۴۰۸ فضائل د 
ح ۱۳۴ مناقب کوفی: ج ۷ص ۲۲ح 0۱۱ معجم اوسط طبرانی: ج ۷ص 4۷ ح ۱۱۱۸۸ ترجمة الامام 
على من تاريخ دمشق:ج ۰۱ ص ۲۸۷ح ۳۲۸ تهذيب الکمال: ج ۲۲ ص ۵۲۹-۵۲۸ ح ۵۸۰ میزان 
الاعتدال: ج ۳ص ۶۵-۶۴ ح 06٠١‏ القول المسدد: ص ۳۰. 












منزلت على څا ترد امبر َل كنا 


مثلى كه رسول خدا صلی الله عليه [و آله و سلم 
براى على بن ابى طالب زدند 
حديث صد و سه -على [#] فرمود: رسول خدا صلی الله عمليه [و آله] و سلم 
فرمودند: دای على. در تو شباهتی با عيسى است؟؛ يهود [آن قدر] بغض أو را به دل گرفتند 
تا آن که به مادرش بهتان زدند و نصارا [آن قدر] دوستش داشتند تا آن كه وى را 


[بروردكار پنداشتند و] در جايكاهى نشاندند كه شايسته وى نيود». 


منزلت على بن ابی طالب نزد ييامبر صلّى الله عليه [و آله] و سلم 
و نزديكى و بيوستكى با اپشنان و محبّت رسول خدا صلی الله 
عليه و آلهآو ِنَم به على 

حديث صد و چهار -مردی ازَاعَبَدَالله] فرژند عمر دربارة عثمان برسيد كفت: 
وى جزو كسانى بود كه در جنگ اخد و مره گریختند و خداوند از كناهش [گناه 
فرار از جنگ ]درگذشت. بس مرتکب گناه شد آن گاه امت او را کُشتند. آن مرد دربارة 
على [4] پرسید, فرزند عمر گفت: دربارة او نبرس [چه جای پرسشی!] مگر خان؛ او 
را در کنار [خانة] رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم نمی‌بینی؟! 





۱۴ ویژگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب ل 


۵ أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال : حدّثنا حسين [بن عیاش], قال : حدئنا 
زهير [بن معاوية] عن أي إسحاق . عن العلاء بن عرارء قال: 

سل عبد الله , عمر. قلت :الاد 
رسول لله ول دك عنه بغيره. وأا عن 
ودب فيكم إذثيً) صغيرً فقتلتموه. 












۶ أخبرنا أحمد بن سليان [الرهاوي]. قال : حدّئنا عبيد اله [بن موسى]. قال : حدّثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق , عن العلاء بن عرار قال : 

سألثُ ابن عمر وهو في مسجد رسول لله # عن علي وعمان ؟ فقال :أا عل؛ فلا تسألني 
عنه وانظر إلى منزله من رسول لله 8 لسن في المسجد بيت غير بيته . وأمّا عغان: فا 
نب عظياً توق يوم التق الجمعان فثفا مده حفر له دنت فيكم دون ذلك فقتلتموه . 





أذنب 






۷ أخبرنا إسماعيل بن يعقوت تلقال دشنا ابن موسی -وهو محمد بن 
موسی بن أعين -قال: حدّثنا أبي عن عطاء [ين السائب] عن سعد بن عبيدة , قال : 

جاء رجل إلى ابن عمر. امن مل ان :لا تسأل عن عل , ولكن انظر إلى بيته من 
ببوت الن تالف 








حديث صد و بج در مصادر ديكر: همان مصادر حديث صد و جهار. 

حدیث صد و شش در مصادر ديكر: همان مصادر حدیث صد و جهار. 

حديث صد و هفت در مصادر دیگر: مصتف ابن ایی شیبه: ج ۴ ص ۳۶۸ ۱۳۲۰۵۹ صحیح بخاری: ج ۶ 
صن ۱۳۲ تاریخ كبير بخاریزج ۵ ص ۲۳ آنساب الاشراف: ص ٩۸ح‏ ۱7۱۷ معجم كبير طبرانی: ج ۱۲ 
ص ۳۱۷ح ۱۳۵۳۳ شواهد التنزيل: ج .ص #٠‏ سنن كبرى ييهقى: ج ۸ص ۱۹۲. 
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حديث صد و بنج -علا بن عرار مىكويد: به عبد الله فرزند عمر گفت: آيا دربارة 
على [له] و عثمان با من سخن نمی‌گویی؟ گفت: اما دربارة على »این خانه اوست كنار 
خانۀ رسول خدا صلی الله عليه [و آله ]و سلم. همین بس است و سخنی دیگر دربارة او 
نخواهم گفت. اما عثمان» وی در روز أحد [جون از معرکه جنگ گریخت] مرتکب 
گناهی بزرگ شد و خداوند او [و ديكران] را بخشید. ولی در ميان شما گناهی کو چک 
کرد او رابه قتل رساندید. 


حديث صد و شش -اين حديث مانند حدیث قبلی است علاء بن عرار می‌گوید: 
در مسجد النبی از فرزند عمر دربارة على [4#] و عثمان پرسیدم؛ گفت: دربارة على 
نپرس [همین بس ]به خحانة او كنار خانة ول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم بنگر؛ 
در مسجد خانهاى جز خان او نیسبت اما علمان در روز أحد از جنگ كريخت و گناهی 
بزرگ مرتکب شد و خداوند او را بخشیده اما در ميان شما گناهی کوچک‌تر از وی 
سر زد لیکن او رابه قتل رسائذيد 





حديث صد و هفت -سعد بن عبيده مىكويد: مردى نزد فرزند عمر آمد و از او 
دربارة على [3#8] پرسید. گفت: دربارة على نيازى به پرسش نيست [همين بس] به 
خانذ او بنگر (تنها خخانة او]كنار خانة پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم است. آن مرد 
گفت: من بغض على را دارم فرزند عمر به او گفت: خدا تو را مبغوض دارد. 








۱۶ ویژگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب باق 
۸ أخبرني هلال بن العلاء بن هلال. قال: حدّثنا حسين -هو أبن عیاش . قال : 
حدّثنا زهير [ين معاوية]. قا 
سأل عبد الرجمان 
كان أوّلنا به لحوقاً. وأشدّنا به لزوقاً. 






٩‏ أخبرنا هلال بن الملاء, قال: حدّثنا أبي. قال: حدثنا عبيد الله إبن عمرو الرقي] 
ن قثم أنه قيل له: ما لعل ورت رسولٌ 


:إن علا كان أوّلنا به لحوقاً. وأشدنا به لصوقاً. 








۰ أخبرني عبدة بن عبد الرحيم [المروزي]. قال: أخبرنا عسمرو بن محمد. قال: 
أخبرنا يونس بن أبي إسحاق عن العيزار ين زیت . عن النعبان بن بشير» قال : 

استأذن أبو بكر على ال 4 فسنع صوت اه عالياً وهي تقول: واه 
علي أحبٌ إليك من أبي. فأهوى الا ریک لته وقال: يا سنة فلان 
صوئكٍ على رسول الله يق ؟! أمسکه رول 3 وأخرج أبوبكر مُضِباً فقال رسول 
لله #ة: ديا عائشة؛ كيف رأيتني أنقذتك من الرجل»؟ ثم استأذن أبوبكر بعد ذلك وقد 
اصطلح رسول الله 3 وعائشة. فقال: أدخلاني في السلم كما أدخلتاني في الحرب؟ فقال 
رسول الله کی : «قد فعلنا». 











حديث صد و هشت در مصادر ديكر: العلل والمعرفه:ج ۱ ص ۱۴۷ معجم كبير طبرانى: ج ۱۹ ص ۱۴۰ 

6 6 

مستدرک حاکماج ۳.ص ۱۱۲۵ تاريخ دمشق:ج ۳ ص ۱۴ح 4۱۰۳۵۱۰۳۴ طرائف ابن طاوس: ج ۰۱ 
ص ۲۸۴ 

حدیث صد و نه در مصادر ديكر: همان مصادر حديث صد و هشت و نيز دريارة ورائت على 3 ندرج 
Pt‏ 

حدیث صد و ده در مصادر دیگر: مسند احمداج ۳۰.ص ۳۴۱ح ۱۸۳۹۴و ص ۳۷۲ح ۱۸۴۲۱ فضائل 

صحایه احمد: ص ۲۶ح ۲۸ سنن ابیداوددج ۴:ص ۳۰۰ح ۱۴۹۹۹ سنن كبرى نسائى: ج فد ص ۱۳۶۵ 





WY 





منزلت على ا نزد پیا 


حديث صد و هشت -از عبد الرحمن فرزند خالد پرسیدند: جرا على [140] 
وارث رسول نخدا صلی الله عليه [و آله]و سلم است؟ گفت: چون او در بين ما نخستین 


کسی است که به حضرت [ايمان آورد و] پیوست و بيش از همة ما به ايشان نزدیک 





بو 
حدیث صد و نه از خالد بن قشم [نوة عباس عموی پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم) پرسیدند: جرا على [#] وارث رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم است و 
جد تو نيست با آن که جد تو عموی پیامبر [و در ظاهر نزدیک‌تر به ايشان] است؟ 
گفت: چون على نخستین کسی است که به حضرت [ایمان آورد و ] پیوست و بیش از 
همة ما با ایشان همراه بود. 
حديث صد و ده -ابوبکر از 


خواست. در اين هنكام صدای دخترش عايشه را 





امبر صلی الله عليه [و آله] و سلم اجازة حضور 
نید که با صدای بلند می‌گفت: به 
خدا سوگند» می دانم علي نزد تو نحبوب‌تر از پدر من است. ابو بكر در حالی كه به او 
بورش برد تابر او ضربه‌ای زند گفت: ای دخثر فلانى؛ می‌بینم صدایت را بر رسول 
خدا صلی الله عليه [و آله] بالا آوزده‌ای؟ ول نذا صلی الله عليه [و آله] و سلم 
ابوبكر رااز اين كار بازداشتند و ابوبكر با خشم بيرون شدء آن كاه رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم به عايشه فرمود: «ای عايشه. ديدى چگونه تو را از اين مرد نجات 
دادم؟» پس از آن که اختلاف بين رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم و عايشه از 
ميان رفت دوباره ابوبكر اجازة ورود خواست و گفت: آيا من را در آشتى راه می دهید 
همان كونه که در درگیری راه دادید؟ رسول خدا صلی الله عليه [و آله ]و سلم فرمود: 
«[آری] چنین م ىكنيم؛*. 








اح ۹۱۵۵ مسند بزاراج ۸ ص ۲۲۳؛ ح ۳۳۷۵ کشف الاستار: ج ۳.ص ۱۱۹۴ مجمع الزواند: ج ٩ص‏ 
Mw‏ 


*-بيام این حديث مبنى بر این که محبوب‌ترین مردم نزد رسول خدا ب امام على ل است شواهدی 





4 ویگی‌های أميرمؤّمتان على بن ایی طالب 381 


WM‏ . أخبرني حئد بن آدم إين سليان المصيصي] . قال: حدّثنا [يحيى بن عبد الملك بن 
غنية عن أبيه . عن أبي إسحاق الشيباز عن جع -وهوابن عمير_قال: 
دخلت مع أمّي على عا وأنا غلام , فذكرت ها علياً. فقالت: ما رأيثُ رجلا أحبٌ إلى 
رسول الله 83 منه . ولا امرأةٌ أحبٌ إلى رسول لله من امرأته . 














۲ أخبرنا عمرو بن عل [البصدري]. قال : حدّثنا عبد العزيز بن نطاب -نقة -قال : 
حدتنا محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي عن أبي إسحاق الشیباني, عن جع بن عمير , 
قال: 

دخلث مع أمي على عانشة تمتها تسأا من وراه ء اسجاب عن علي؟ فقالت: 
تسأليني عن رجل ما أعَلمٌ أحدكان حب إلك رسول الله و من ,و لا حب إليه من امرأته . 








7 
بسیار درد كه بخشی از آنها را در احادیث قبلی ملاحظه کردید و بخشی نيز در احادیث بعدی خراهد. 
آمد از اين رو حدیثی كه در صحیح بخاری و مسلم از فول عمرو بن الصاص آورد‌اند كه می‌گوید: 
«محبرب‌ترین زنان و مردان نرد رسول خدا َه عايشه و پدرش» بودمائد, مر دود است؛ چون عمرو 
بن العاص راوی این حدیث پیش از اسلام از سر دمداران مشرکین و دشمن سرسخت رسول خداست و 
بس از اسلام نيز از سر دمداران نفاق و فتنه كرى و دشمن امام على است واو به گواهی قرآن و رسول و 
آل رسول ما ابثر فرزند ابتر است و حدبثش از روی كينه ورزى به على ل جعل شده است. 

حديث صد و بازده در مصادر دیگر: سند احمد ج 1۳.ص ۱۷۰,ج ۱۲۵۰۴۶ سنن ترمذى: ج ۵ص ۰۱ 
ح ۳۸۷۲ مسئد ابویعلی: ج ۸ ص ۲۷۰ح ۱۴۸۵۷ مناقب كوفى:ج دص ١‏ ارح ۵1۷و ص ۱۳۲ ۶۱۷ 
وص ۱۹۴ح ۶۶۶و ص :۴۷ج 488 معجم كبير طبراني:ج 57ص ۳,۴۰۳ ۰۰۸ تاريخ جرجان: 
ص ۲۱۳ رقم #14 استيعاب:ج ۴ ص ۱۸۹۷ شواهد التنزيل: ج .صرح ۶۸۴ امالى طوسی: ص 
۹ 7۰و ص ۳۳۱.ج ۴۶۳ مانب خوارزمى: ص ۰ج #۳ فرائد الس مطین: ج ۱ ص 2.۳۶۷ 
e‏ 

حديث صد و دوازده در مصادر دیگر: شرح الاخبار: ج ۱ء ص ۱۴۰ح ۷۰و ۷۲ مسترشد طبرى: ص ۴۴۹ 
اح ۱۴۶ مستدرک حاکم:ج ۳ مس ۱0۴ 











منزلت على اا ند پار علق 115 


حديث صد و يازده بن عَمّیر می‌گوید: نوجوان بودم با مادرم نزد عايشه 
رفتيم مادرم نزد وى سخن از على [34] به ميان آورد. عايشه كفت: هيج مردى را نزد 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم محبوب‌تر از اه و هیچ زنی رانزد رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم محبوب‌تر از همسر او [فاطمة زهرا سلام الله علیها] 
ندیدم. 











حدیث صد و دوازده -اين حدیث مانند حدیث قبلی است. نسائی باسندی دیگر ' 
و با اندکی اختلاف آن را از همان جْمَيع بن عُمّیر چنین آورده است: 
می‌گوید: نوجوان بودم با مادرم نزد عایشه رفتيم؛ از بشت پرده شنیدم مادرم دربار؛ 
على [له] از عايشه پرسید. عایشه گیفت: آمردی می‌پرسی که هیچ کسی را 
محبوب‌تر از او و همسرش (فاطمة زرا سلام الله علیها]نزد رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله]و سلم نمی‌شناسم. 











12 ويزكىهاى اميرمؤمتان على بن ابی طالب 1 


زكرا بن یجبی. قال : حدّثنا إبراهيم بن سعید. قال: حدّثنا [أسود سن 
عامر] شاذان عن جعفر [بن زياد] الأحمر. عن عبد اله بن عطاء . عن ابن بريدة , قال: 

جاء رجل إلى أبي . فسأله: أيّ الاس كان أَحبٌ إلى رسول اله ؟ فقال :كان أَحبٌ 
لاس إلى رسول الله وه من النساء فاطمةٌ ومن الرجال علي 





ذكر منزلة عليّ من رسول الله 4 عند دخوله ومسألته وسكوته 
۴ أخبرني محكد بن وهب قال : حدّثنا حمّد بن سلمة , قال : حدّئني أبوعبد الرحيم 
[خالد بن أبي يزيد]ء قال: حدّثني زيد ‏ وهو ابن أبي أنيسة -عن الحارث إبن يزيد]. عن 








أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن عبد الله بن تَجَيَّ: سعم علي يقول: 1 
«كنت أدخل على نب لله 5 فإن كان صي سبح فدخلت, وإن لم يكن يُصلَي أذن لي 





ا في زكريًا بن یحی ٤‏ قال فناا خد عبيد [بن حساب البصري] 
وأبوكامل [فضيل بن حسين]. قالا: حدّئنا عبد الواحد بن زياد . قال : حدثنا عبارة بن 
القعقاع عن الحارث لین بزید]العکلي. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير. عن عبد الله بن 
تبي قال: قال علي: 

«كانت لي ساعةٌ من السحر أَدخلٌ فيها على رسول الله کڈ فان کان في صلاته سح فكان 
ذلك إذنه ليء وان لم يكن في صلاته أذن لي». 





حديث صد و سیزده در مصادر ديكر: سنن ترهذى:ج ۵ ص 8۹۸ح 1۳۸۶۸ مسند رويانى: ص 1۶ج 1۴۱ 
مستدرك حاکم زج ”اص 100 ؛استيعاب:ج ؟دص ۱۸۷۹ ترجمة الامام على من تاريخ دم .ص 
ابح فاع 

حديث صد جهارده در مصادر ديكر: تاريخ كبير بخارى:ج غاص ۵۰۱ 

حديث صد و باتزده در مصادر ديكر: مستد احمد: ج ۲ص ۱۳ح ۵۷۰+ مسند دارمی: ج ۷ص 20۴ 





منزلت على 1# نز پیامبر ل هنگام شرفيابى دنا 


حديث صد و سيزده -ابن بُرّيدة مىكويل: مردى از پدرم برسيد: چه کسی 
محبوبترين مردم نزد رسول خدا صلی الله عليه [وآله]و سلم بود؟ گفت: 
محبوب: نزد رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم» فاطمه و محبوب‌ترین 
مردان نزد ايشان» على بود. 





منزلت على [480] نزد رسول خدا صلی الله عليه [وآله] و سلم 
هنكام شرفیابی و پرسش از حضرت و سکوت ایشان 
حدیث صد و چهارده -عبد الله بن نُجَىَ از علی [48] چنین شنيده است که فرمود: 
دمن خدمت پیامبر خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شرفیاب می‌شدم؛ اگر حضرت در 
حال نماز بودند. [تشانة اجازه ورود این بد که] در نماز تسبیح می‌گفتند . وارد می‌شدم و 





اگر در حال نماز نبودند اجازه می‌دادند تا وازد شوم». 


حدیث صد و پانزده -اين یت مان دیش قبلی است. نسائى با سندی دیگر 
از همان عبد الله نقل می‌کند: على [#] فرمود: «برای من در سحرگاه 
ساعتى مقر بود تا خدمت رسول خدا صلی الله عليه [وآله] و سلم شرفیاب شوم؛ اگر 
حضرت در حال نماز بودند. تسبیح می‌گفتند و اين نشانة اجازه ورود بود و اگر در نماز 
نبودند اجازه می‌دادند تا وارد شوم». 





۳ صحيح لبن خزیمهاج دص ۵۴ح ۸۰۴ مشکل نونج أدص ۲۱۱ح ۱۱۸۹۹ سٹن ببق اج 
yat‏ ۲۳۷ 
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۶. أخبرني محمد بن قدامة. قال: حدّثنا جرير [بن عبد الحسميد] عن المغيرة إن 
مقسم]. عن الحارث [بن يزيد]. عن أي زرعة بن عمروء قال: حدّثنا عبد 
عل قال: «كانت لي من رسول الله # ساعةٌ من السحر آتیه فيها. إذا آتيئه استأذن 
وجدئه بصي سبح فدخلتُ؛ وان وجدئه فارغاً أذن لي». 





۷ . أخبرني محمد بن عبيد بن محمد . قال : حدّثنا [أبو بكر] ابن عياش عن الم 








الحارث العکلي» عن ابن َي قال: قال عل: 
«كان لي من لني تة مدخلان: مدخل بالليل. ومدخل بالنهار» فکنث إذا دخلث بالليل 
تتحتع لي». 


8. أخبرنا القاسم بن زكريًا ب دينار» قال حدّثنا أبو أسامة [حتاد بن أسامة], قال : 
حدّثني شرحبيل يعني ابن مدرك ا جع قال:خدئنی عبد الله بن ی الحضرمي عن أبيه 
-وكان صاحب مطهرة عل -قال: قال عل 

«كانت لي مغزلةٌ من رسول الله ڳا لم تكن لأحد من الخلائق . فکنت آنيه کل سحر فأقول: 
السلام عليك يا ني الله. فإن تحت انصرفت إلى أهلي. وال دخلث عليه». 





حديث صد و شائزده در مصادر ديكر: مصنف ابن ایی د 





:ج ص ۲۴۴ح 10991 صحيح لبن خزيمه: 
ج اص ۵۴ح ۰۴ مسند احمل ج ۲ص ۴۳ح ۶۰۸ ستن این ماجهاج .ص ۱۲۲۲ح ۳۷۰۹ سنن 
نسائى: ج ۳ ص ۱۲:کامل لبن عدی:ج ۴:ص ۱۲۳۴ مشکل۱ 
اج .ص۲۳۷ 

حدیث صد و هفده در مصادر ديكر: مصنف ابن ایی شییه: ج ۵ ص ۲۴۴ح ۱۲۵۶۶۷ سند احمد:ج ۲ ص 





اج ۲ ص ۲۱۰ح ۱۱۸۹۸سنن بیهقی: 


۳ج ۶۰۸ سنن لبن ماجه: ج دص ۱۲۲۲ح ۳۷۰۹ سئن نسانی:ج ؟.ص 17 صحيح ابن خزیمه :ج 
ادص ۵۴ ح ۰۴ کامل ابن عدی: ج ۴ ص ۱۳۳۴ مشكل الآثارج ص ۳۲۱۰ ۱1۸۹۸ سنن بیج 
۲ص ۲۳۷ 

حدیث صد و هیجده در مصادردیگر:مسند احمداج ۷۲.ص ۳۵ج 0۹۸ و ص ۷۷ج ۶۴۷و ص ۰۷ج 





مزلت على ل نزد پیامیر ب هنكام شرفبابى r‏ 





مانند حدیث قبلى است. نسائى باز با 
سندى ديكر از قول همان عبد الله بن نُجَىَ جنين نقل مىكند: على [91] فرمود: «در 
سحرگاه ساعتى برای من مقرر بود كه در آن ساعت خدمت رسول خدا صلی لله عليه 
[وآله] و سلم شرفياب می‌شدم؛ چون می‌آمدم از حضرت اجازة ورود می‌خواستم اكر 
ايشان را در حال نماز مى يافتم. تسبيح می‌گفتند. پس [اين 
می‌شدم؛ و اگر در نماز نبودند. اجازه می‌دادند تا وارد شوم». 





انة اجازه ورود بود و] وارد 





حدیث صد و هفده -علی [4] فرمود: «[در هر شبانه روز] دو وقت برای من مقرر 
بود نا خدمت پیامبر صلی الله عليه [وآله] و سلم شرفیاب شوم! وقتی در شب و وقتی در 
انگاه كه می‌خواستم خدمت جشبرت برسم [نشانذ عدم اجازه ورود] چند بار 
سرف؛ نصتّعی حضرت بود». 





روز. در 


حدیث صد و هیجده -علی (12] فرموذ: ه«من"منزلتی اختصاصی نزد رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم داشتم که برای هیچ كس نبود. [و آن این بود که] در هر سحر 
خدمتشان مى رسيدم و می‌گفتم: السلام عليك يا نبی الله. اگر حضرت سرفه‌ای تتصئمى 
می‌کردند. به خانه باز می‌گشتم گر نه شرفیاب می‌شدم». 


۳ 


۵ر ص ۴۲۵:ج ۱۲۹۰+سنن نسائی: 





اص ۱۲+ صحیح أبن خزیمه: ج ۲ ص ۵۴ ۱۹۰۲ سنن 
بيهقى:ج .ص ۱۲۳۸ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج 1ص 7۵1 ح ۸۲ فرائد السمطين: ج ١ء‏ 
صن 7۰۱ ۱۷۰ 
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نا محمد بن بشار. قال : حدتنی أبو المساور [الفضل بن مساور]ء قال: حدّثنا 
عوف إبن أبي جميلة] عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي , قال : قال عل: 
«كنت إذا سألت رسول الله ين أعطاني. وإذا سكت ابتداني». 


.1٠‏ أخبرنا حمد بن المثقّ. قال: حدننا أبومعاوية , قال: حدثنا الأعمش عن عمرو 
بن مرّة, عن أب | قري عن علي قال: 
«کنث إذا سألثُ أعطيثٌ وإذا سكت أبْدِيتُ». 





۱ آخبرنا يوسف بن سعيد, قال: حدثنا حجاج إين محمد الأعور] عن [عبد الملك] 
ابن جربج . قال : حدّثنا أبوحرب این أبنٍالأسود] عن أبي الأسود, و[حدثنا] رجل آخر عن 
زاذان, قالا: قال عل: 

«كنثٌ والله؛ إذا سألثُ أعطیث وإذآ سكن أبتديثُ». 





حديث صد و نوزده در مصادر ديكر: مصتّف ابن ابی شیب‌نج ۶ص ۲۶۸ح ۱۳۲۰۶۱سنن ترمذى: ج ۵ص 
۷ ر صن ۶۴١‏ ح ۱۳۷۲۹ مراسیل لبن ابی حاتم: ص ۹۵ج ۱۶۸ مستدرك حاکمزج ۳ص 
۵ ترجمة الامام على من تاريخ دمشق: ج ۲ ص ۴۵۴ ح ۹۸۷ تهذيب الکمال: ج ۱۵.ص ۳۷۲ ج 
۷ کثز العمالدج ۱۳.ص ۱۲۰ح ۳۶۲۸۷ 


حدیث صد و بيست در مصادر ديكر: مصتّف لبن ابی شيبه: ج دص ۳۶۸.ح ۳۲۰۶۰ المعرفة ار 












5 
لص ۸۵۴۰ مناقب کوفی: ج 1ص ۳۶ج ۵۳۵ حلية الاولياه: ج (+ص ۶۸وج ۴ ص ۳۸۲ ترجمة 


الامام على من تاريخ دمشق:ج ؟ص ۴۵۴ج هده 

حدیث صد و بيسث و يك در مصادر ديكر: مسند طبالسى: ص ۲۵ح ۱۸۰ طبقات این سعدةج ۲ ص 
۸۸ فضائل احمد: ص ۱۵۴ح ۲۲۱ أنساب الاشراف: ج ١ص‏ 1ح ۴۶+ ترج مة الامام على من 
تاريخ دمشیدج ادص الاح ۹۸۶و هدو 





منزلت على ليذ نزد ييامبر يه منكام شرفیایی ۵ 


حديث صد و نوزده -على [#] فرمود: «چون [خدمت رسول خدا تیه شرفياب 
مىشدم] از رسول خدا صلی لله عليه [و آله] و سلم می‌پرسیدم به من پاسخ می‌دادند و 
چون ساكت می‌شدم حضرت [سخن را] آغاز می‌کردند». 


حديث صد و بيست -على [390] فرمود: 
و آله و سلم شرفياب می‌شدم] می‌پرسیدم باسخ می‌شنیدم و چون ساكت می‌شدم: 
حضرت آغاز مى فرمود». 


ن [خدمت رسول خدا صلی الله عليه 





حديث صد و بيست و يك -اين حديث نيز همانند احاديث بيشين است. نسائى 
آن رابا سندی ديكر جنين آورده است: غلی [#8] فرمود: «به خدا سوگند. هركاء [از 
رسول دای ] مىبرسيدم باسخ می‌شنیدم و چنون ساكت می‌شدم حضرت آغاز 
مى فرمود». 
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ذكر ما خض به علي من صعوده على منكبي الآ 
۲.أخبرنا أحمد بن حرب» قال: حدّثنا أسباط لین حتد]عن نعم بن حكيم المدائفي. 


قال : حدّثنا أبومريم: قال : قال علي: 
«انطلقت مع رسول لله يه حثى أتينا الكعبة . شید رسولُ لله 4# على منكبي فضت 
به فلا رأى رسول الله يي ضَعفي . قال لي : اجلس . فجلستُ. فغزل نی لله يك [وجلس لي]. 





: اصعد على منكبي , فتهض بي رسول هتفه 
عدت على الكعبة وعليها قثال من صفر أو تحاس. فجعلت أا جه لأزيله سينا وشمالاً 
منه قال نب الله : أقذفه . فقذفتُ به, 





وقداماً ومن بين يديه ومن خلفه حت إذا . 
فكسرئّه کا نکسم القواريك .م نزلتٌ. فانطلقت أنا ورسول الله ف نستبقٌ ی توارينا 
بالبیوت خشية أن يلقانا أحد من النّاس». 


ذكر ما خش به علي دون الأؤلين والاخزین من فاطمة بنت رسول الهلا » 
وبضعة منه » وسيّدة نساء أهل الجلهة إل مریم بنت عمران 
۳ أخبرنا الحسين بن ریت “قال : أخِيرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد. 
عن عبد الله بن بريدة . عن أبيه . قال : 
خطب أبوبكر وعمر فاطمة ‏ فقال رسول لله ##: إنّها صغيرة». فخطبها عل فزوٌجها 
منه, 
حدیث صد و بيست و دو در مصادر ديكر: مصلف ابن ابی شیبه: ج ۷ ص ۴۰۴ح ۱۳۶۸۹۶ مسند احمداج 
ادص اح ۶۲۴ نهذیب الآثار طبرى: ص ۲۳۷-۲۳۶:.ج ۳۱ ۱۳۳ مستد بویعلی: 
۲ مناقب كوفى: ج ۲.ص ۶۰۶ ۱۱۰۵ مستدرک حاکم :ج ۲۲ ص ۱۳۶۶ 
۲ ۸۲ موضح اوهام: چ ۲ ص ۱۴۲۲ متاقب لبن مغازلى: ص ۲۰۲ح 1۴۰ ارمین خزاعی: ص 
۶ج 4۱۸ مناقب خوارزمی: ص ۷١‏ كاية الطالب: ص 1۵۷ ماب این شهرآش وابد ج ۴ص ۱۳۵ 
فرائد السمطين: ج ادص ۲۴۹ح ۱۹۳:کشف الاسترنج ادص ۱۲۸ح ۳۴۰۱ 
حدیث صد و بيست و سه در مصادر دیگرا 


ستن نسانی:ج ۶ص ۶۲ مناقب كوفى: ج (.ص 1۹۰:ح 1۲۱۰ صحیح لبن حبان:ج ۱۵ص ۳۹۳ 














بقاث این سعد:ج ۸ ص ۱۹ قضائل احمد: صن ۱۱۸ح ۱۱۷۳ 
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فاطمة». فجاءت اج ها: «قد انكل م رارکت 
عليها من الما فخرج رسول اه هة فرأی سواداً. فقال : «من هذا» ؟ قلت : أسماء. قال : «ابنةٌ 
عمیس»؟ قلت :نعم . قال :«کنت في زفاف فاطمة بنتٍ رسول الله ف ُكرميئه» ؟ قلت : نعم 
قالت : فدعا لي. 


۵ . أخبرنا زكريًا بن يحبى , قالا: خد قتا اہن صُدران , قال : حدثنا سهيل بن خلاد 
العبدي . قال: حدّثنا مد بن سواء عن تسین أي عروبة , عن وب اللسختياني. عن 
عكرمة .عن ابن عباس »قال: 
لما زوج رسولٌ الله يق فاطمة من عل كان فيا أهدئ معها سر يرا مشر وطأً. ووسادةٌ من 
أذْم حشوها لیف , وقربةٌ. 

قال رجاژواببطحاء الرمل . یسطوه في البيت . وقال لعل:«ذا أتيتَ بهافلاتقریها حت 
آتيك». فجاء رسول اله .فد الباب فخرجث إليه آم أي ال ها« أخي»؟ 








حديث صد و بيست و چهار در مصادر دیگر: مصتف عبد الرزاق: ج ۵ص ۴۸۵ح 14۷۸۱ طبقات این سعد 
ج ۸ ص 1۵-۲۳ فضائل احمد: ص 088 الذرية الطاهره: ص ۹۶.ح ۸۸ متاقب كوفى: ج ۲.ص ۰۲۱۳ 
ح ۶۸۲ وص ۶۸۳ ح ۲1۶ و ص ۶۸۴ح ۱۲۱۸ مستدرک حاکمزج ۳ ص ۵۷و 104؛ ترجمة الامام على 
من تاريخ دمشت: ج ادص ۲۶۶ح ۳۱۱ المطالب العالی: ج ۴ ص ۶۰ح ۳۹۵۹ وس ۶۱ح ۳۹۶۱ 
حدیث صد و بيست و بتج در مصادر دیگر: مصادر این حديث همانند حديث قبلى است. 





على ا همسر فاطمه 84 ۱۳۷ 


تنها على [عليه السلام] 
بر شانههاى پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم بالا رفت 

حديث صد و بيست و دو -على [42] مىكويد: بارسول خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم رفتيم تابه كعبه رسيديم. [كنار كعبه نشستم] رسول الله صلی الله عليه 
[و آله] و سلم بر شانه‌های من بالا رف [برخاستم ]و حضرت را برياكردم. چون 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم ناتوانى من را احساس کردند فرمود: «بنشين» 
نشستم» بيامبر خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم بايين آمدند و نشستند و فرمود: ابر 
شانه‌های من بايست». بس رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم [برخاستند] من را 
برب کردند كويى آن قدر بالا رفته بودم كه اگر مى خواستم: به افق آسمان دست 
می‌یافتم» پس برفراز کعبه آمدم. بر آن تنديسى از روى يا مس بود بس دست به کار 
شدم به راست و جبء روبهرو و يشت آزيرا تكان دادم تا از جاى بركنم چون [از جای 
كنده شد و] برا امبر ادا صل ی الله عليه [و آله ]و سلم فرمود: «آن را پرت 
کن» برت كردم پس آن را مانند بلور شکستم وأنكه تكه کردم آن كاه پایین آمدم و با 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله کل شتابان رفتیم تا در خانهها بنهان شويم مبادا 
کسی مارا ببيئك. 

ویژگی على [3)در بين الین وآخرين در همسری با فاطمه [غ8] 

دختر رسول خدا صلى الله عليه [وآله] و سلم ويارة تن ايشان و سرور 

بانوان بهشتى جز مریم دختر عمران [مادر حضرت عيسى ن4] 

حديث صد و بيست و سه -ابوبكر و عمر از فاطمه [8#] خواستگاری کردند 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: «ايشان کو چک است». پس على [/84] 
خواستگاری كرد, ايشان را به همسرى على [4#] د رآوردئد. 

















آمدم 





۴ ص ۳۹۹ح ۶۹۴۸ معجم كبير طبرانى: ج ۴ص 58ح ۳۵۷۱ فضائل فاطمه ابن شاهین: ص 
۷ح ۲۳۷ مستدرک حاکمزج .ص ۱۶۷ تاریخبنداداج ۱۴.ص ۳۶۳ح 4۷۶۹ اقب خوارزمي: ص 
٩۳۶۲-۳۵۶ ۵‏ فرائد السمطينة ج ۱ ص ۸۸ح ۷۰ 





على ا همسر فاطمه عل 1۳۹ 


حديث صد و بيست و جهار -أسماء دختر عُميس م ىكويد: شب عروسى فاطمه 
دختر رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم حضور داشتم؛ چون صبح شد بسيامبر 
صلی الله عليه [و آله]و سلم آمدند و در زدند م يمن [يكى از همسران حضرت] در را 
باز کرد. حضرت فرمود: ایآ أيمنء برادرم [على] را نزد من قراخوان» أم يمن گفت: 
جطور او كه برادر شماست. دختر به وى دادهايد؟! فرمود: «آری, ای أم أيمن لاو برادر 
من و داماد من است]» هنكام زنان صدای پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم [كه 
على را فراخوانده بود] را شنيديد و هر کدام به گوشه‌ای رفتند. آسماء دختر عمیس نیز 
می‌گوید: من نيز در گوشه‌ای پنهان شدم. چون على آمد رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم برای ایشان دعا کردند و آبی بر ایشان پاشیدند سپس فرمودند: «فاطمه را 
نزه من فراخوان». تو گوی يك پارچه از حیا آمد. حضرت به ايشان فرمود: «شما را به 
ازدواج محبوب‌ترین افراد از اهل بيتم درآوردم» و برای ایشان دعاکردند و آبی بر ایشان 
پاشیدند پس چون رسول خدا صلی اه عليه (و آله] و سلم می خواستند از خا 
روند در گوشه‌ای سیاهی دیدنده فراش ودل این کیست؟) اسماء هستم. فرمود: 
«دختر همس ؟» گفتم: آری, فرمود:«در زفاف فاطمه دختر رسول خدا صلی اله عليه 
[و آله] و سلم حاضر بودی تا او زا گزامبی داری؟» گبت: آری» بس برای من دعا 
کردند. 

حدیث صد و بيست و بنج -عبد الله بن عباس می‌گوید: چون رسول خدا صلی 
الله عليه [و آله]و سلم فاطمه [4]رابه ازدواج على (48] درآوردند از جمله جهيزيه 
که به همراه فرستادند؛ تختی که با برگ درخت خرما بافته شده بود و بالشی از 
پوست که درونش با لیف خرما پر بود و مشكى. 

وی چنین ادامه می‌دهد: مقداری ماسه آوردند و در اتاق پهن کردند بيامبر صلی الله 
عليه [و آله] و سلم به على [42] فرمود: «برای زفاف هنگامی که نزد همسرت آمدی با 
ایشان نزدیک نشو تا نزد تو بيايم». پس رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم آمدند و 
در زدند أمٌ أيمن [یکی از همسران حضرت]به سمت در رفت حضرت به وی فرمود: 
«آيا پرادرم اینجاست؟» گفت: چطور برادر شماست و شما دخترتان را به برادرتان 























داده‌اید؟ فرمود: «[آری] او برادر من است». 
عبد الله بن عباس می‌گوید: سپس حضرت رو به در کردند و سیاهی دیدند فرمودة 





۳ ویزگی‌های امیرممنان على بن ایی طالب 28 

فقالت : وكيف يكون أخوك وقد زو أخي». 

قال: ثم أقبل [على الباب ورأى سواداً. فقال: «من هذا»؟ قالت: أسماءُ بنثُ عسميس : 
فأقبل] عليها فقال لها: «جنت ابنة رسول الله»؟ قالت: نعم . فدعا اء وقال لها 
خیرم دخل رسول لله 38 

قال : وكان اليهود يؤاخذون الرجل عن امرأته إذا دخل با قال: فدعا رسول لله 8ف 
بتور من ماء. فتفل فيه وعوّذ فيه. ثم دعا علي فرش من ذلك الماء على وجهه وصدره 
وذراعيه, ثم دعا فاطمة فأقبلت تعثر في ثوبها حیاء من رسول الله #5 ففعل بها مثل ذلك .ثم 
قال هاء دإ واله؛ ما آلوث أن أَزَجكِ خي أهلي». تام فخرج . 











۶. أخبرني عمران بن بكار بن راشد, قال: حدّثنا أحمد بن خالد» قال: حدّثنا محمد 
أبي نجي عن ین معاوية ذكر عل بن أبي طالب . فقال سعد 
بن أبي وفاص: ولله ؛ لأن تكون لي إخدى خلاله اثلاث أحب إل من أن يكون لي ما طلعت 
عليه الشمس. لأن يكون قال لي ما ال حين رده من تبوك: «أما ترضى أن تكون من 
ال هرن من مس( > لإ کون ل ما طلعت عليه الندمس ٠‏ 
ولأن يكون قال لي ما قال في يوم خيبر: (لأُعطِينٌ الرايةٌ رجلا بُ اله 
ورسوله, يفتع اله على يديه ليس بفرار» أحب إل من أن يكون لي ماطلعت عليه الشمس . 
ولأن أكون كنت صهره على ابنته لي متها من الولد ما له أحبٌ اي من أن يكون لي ماطلعت 
عليه الشمس. 





این إسحاق] عن عبد الله 











حدیث صد و بیست و شش در مصادر دیگر: فضائل احمل: ص ۱8۸ 4۳۱۵ کتاب السنه ص ۵۸۷ 
ح ۱۳۴۴و ص ۵۹۴ ح ۱۱۳۸۶ مناقب کوفی:ج ۲ص ۵۴۸ح ۱۰۵۸ البداية والتھای: ج “نص ۵۲ 





على ا همسر فاطمه 82 ۱۳۱ 


«اين کیست؟ أم ايمن گفت: او آسماء دختر مغمیس است. پس به سمت وی رفتند و 
«آمده‌ای دختر رسول خدا صلی اله عليه [و آله] و سلم را كرامى بداری؟» 
گفت: آری» حضرت برای او دعاكردند و خير گفتند سپس رسول خدا صلی الله عليه 
[وآله] و سلم وارد خانه شدند. 

عبد الله بن عباس می‌گوید: رسم يهود اين بود که حر می‌کردند و مرد را از 
آميزش با همسرش می‌بستند. رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم ظرف کو چکی 
از آب خواستند [چون آوردند] در آن. آب دهان انداختند و در آن دعای حفظ 





به او 





خواندند سپس على [300] را فراخواندند و آن آب را بر صورت و سینه و دستان ايشان 
پاشیدند سپس فاطمه [8#] را فراخواندند ایشان از فرط حيا از رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله]و سلم نزدیک بود در لباسشان بپیچد و زمين بخورد. حضرت بر ایشان نیز 
همان گونه آب باشيدند سپس به ایشان فرمودند: «به خدا سوگند برای اين كه شما را 
همسر بهترين [افراد از] اهل خود کنم. کوتاهی نکردم» سپس برخاستند و رفتند. 

حديث صد و بيست و شش ماویه از علی بن ابی طالب [1#] به زشتى ياد کرد. 
سعد بن ابی وقاص (به او]گفت: به خدآ سوكيد گر یکی از ویژگی‌های سه گانه على را 
می‌داشتم برای من محبوب تراز این بود که هر آن جه خورشيد بر آن می تابد برای من 
باشد: 

[یک:]اگر (رسول‌خدامٌ بهمن می‌فرمود آن‌چه بهعلى [4#] در هنگامی‌که عازم 
تبوک بود وعلی [4 ]را واگذاشت فرمود: «آیا تو خشنود نیستی برای‌من بهمنزلة هارون 
برای موسی باشی جز آنكه بيغمبرى پس از من نیست؟»اگر این را به من می‌فرموده نزد 
من محبوب‌تر بود از این كه هر آنچه خورشید بر آن مى تابد برای من باشد, 

[دو:]اگر [رسول خدا ]به من می‌فرمود آن جه به على [140] در روز خيبر 
فرمود: «پرچم را به دست کسی می‌سپرم كه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و 
رسولش نيز او را دوست دارند خدا پیروزی را به دست او جاری می‌کند او هرگز از 
معركة جنگ نمی‌گریزد».اگر اين را به من می‌فرمود. نزد من محبوبتر بود که هر آنچه 
خورشید بر آن می‌تابد برای من باشد. 

[سه:] اگر من داماد رسول خدا صلی الله عليه و آله بودم و از د 
برای اوست برای من بود نزد من محبوب‌تر از اين بود كه هر آنچه حورشید بر آن 
می‌تابد برای من باشد. 


























۳ ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن یی طالب 1 


ذکر الأخبار المأثورة بأنّ فاطمة ابنة رسول الله ب 





جنّة إلا مریم بنت عمران 

۷ أخبرنا حتد بن بشارء قال: حدّتنا عبد الوهاب [بن عبد الجيد]. قال : حدّتنا 
محمد بن عمرو [الليثي ] عن أبي سلمة . عن عائشة, قالت: 

مرض رسول لله . فجاءت فاطمةٌ فأكيّتْ على رسول لله 9 . فسارّها. فبك 
اکٹ عليه فساژها فضّحكّث . فلا توق نی سا فقالت : «ذ أكبيتٌ عليه أخبرني 
آنه میت من وجعه ذلك فبكيت ,ثم کیت عليه فأخبرني أني أسرعٌ أهل بت ید سوق 
ون سید ناه أهل الجئة إلا مرم بنت عمران, فرفعت رأسي فضحکث. 








۸. أخبرني هلال بن بشر. قال : حدّثنا محمد بن خالد. قال :حدثنا موسى بن 
يعقوب, قال: حدثني هاشم بن هاشم عن بد لله بن وب [سن زمعة] أن ام سلمة 
۱ 





أن رسول اله 3 دعا فاطمة فناجاها نبکت. تم حذنها فضحکت, قالت أمسلمة: فل 
توق رسول الله و لها عن بکازها وضحکها؟ فقالت؛ «آخبرنی رسول الله :38 
فبکیت. ثم أخبرني رسول هي سید نساء أهل اه بعد مرم بنت عمران فضّحكتث . 





حدیث صد و بيست و هفت در مصادر دیگر: مصتف ابن ابی شبيه: ج ۶ ص ۱۳۹۱ ۱۳۱۲۶۰سنن ترمذی: 
اج ۵ص ۷۰۰ح ۳۸۷۲ آحاد و مان‌زج ۵ صن ۳0۸-۳۵۷ ج ۲۹۴۲و ۲۹۴0-۲۹۴۴ و ص 794092 
اح ۲۹۷۰-۲۹۶۹اوائل ابن ابی عاصم: صن ۰۳۲ح ۷۷و ص ۵۴ح ۱۵۱ سنن كبرى نسائی: ج ۵ ص 4۵: 
اح ۸۳۶۶و ص ۶ا ح ۸۳۶۹ مسند ابویعلی: ج ۱۲.ص ۱۲۲ح ۶۷00 الذرية الطاهرء: ص ۰۱۴۱-۱۴۰ 
ح ۱۷-۱۷۵ و ص 1# اوح ۱۱۸۵ صحيح ابن حانج ۱۵.ص ۴۰۲ح 9۹۵1 ممجم كبير طبرانی: ج ۲۲ 
ص ۴۲۰-۴۱۷ج ۰۱۰۳۰و ۱۰۴و ۶خ مال صدوق: ص 000 (باب اربعین) ع ۱۳۰ 
مشكل الآنار: ج ۰1ص ۴۵ح 0۸ فضائل قاطمه ابن شاهين: ص 0۴۔۵۶ ح ۶-۴ حلية الارليا ج ۲ 


عس ۲۰ أمالى طوسی: ص ۴۰۰ح ۸۹۲ دلائل بیهقی: ج ۷ ص ۱۱۶۶ مناقب ابن مغازلى: ص ۲۶۲ 
6 3 3 
۳۸ 








حديث صد و بيست و هشت در مصادر ديكر: ستن ترمذی: ج ۵ ص ۷۰۱ح ۳۸۷۳ آحاد و مثانی: ج ۵ 





فاطمه ع سرور بانوان بهشت ۳۳ 


فاطمه دختر رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم 

سرور بانوان بهشت جز مریم دختر عمران [مادر عیسی] می‌باشد 

حدیث صد و بيست و هفت -عايشه می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه [و آله ]او 
سم بیمار شدند [و در بستر افتادند] فاطمه آمد و خود را بر روی رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم انداخت» حضرت رازی به ایشان كفت و فاطمه گریان شد سپس 
دوباره خود رابه روی حضرت انداخت و حضرت رازی دیگر بهايشان كفت و فاطمه 
خندان شد. بس از آن که بيامبر خدا صلی الله عليه (و آله] و سلم از دنیا رفتند از فاطمه 
آن راز را پرسیدم» فرمود: «بار اول رسول خدا صلی اله عليه [وآله] و سلم من را از 
وفات خويش در بى ابن پیماری آگاه کردند پس گریان شدم سپس در بار دوم من را از 
ابن که نخستین کسی هستم از اهل بيت حضرت كه به ايشان می‌پیوندم و نیز من سرور 
بانوان بهشت به جز مریم دختر عمرانم» آگاه کردند. بس سر برداشتم و خندیدم». 









حدیث صد و بيست و هتم له [یکگی از همسران رسول خدالْ] 
می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم [در بستر بیماری] فاطمه را 
فراخواندند وبا ايشان رازی در میاننهادند پس فاطمه كريان شد سپس سخنی دیگر با 
ايشان در ميان نهادند پس فاطمه خنديد. ام سلمه مىكويد: چون رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم از دنيا رفتند از ايشان دربارة علت كريه و خنده برسيدم گفت: 
«رسول خدا صلی الله عليه [و آله] من را از وقات خويش آگاه كردند بس كريه کردم سپس 
من را از اين كه سرور بانوان اهل بهشت به جز مریم دختر عمرانم؛ آگاه کردند پس 
خندیدم». 


اص ۳۶۵ح ۲۹۶۴ مسند لبويعلى:ج ۱۲.ص ۱۱۰ح ۶۷۴۳و ص ۲٠۳ح‏ ۶۸۸۶ الذرية الطاهره: ص 
۴ح ۸۲ معجم كبير طبرانی: ج ۲۲:ص ۴۲۲ح ۱۰۳۹ فضائل فاطمه ابن شاهین: ج ۸ ص ۵۸ 





۳ ویزگی‌های امیرممنان على بن ابی طالب ل 


4. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم [ابن راهويه]. قال : أخبرنا جرير [بن عبد الحميد] عن 


يزيد [بن أبي زياد]. عن عبد الرحمان بن أب نعم . عن أي سعيد قال : قال رسول الله ق: 


تسام أهل الجنّة إل ما كان من 





«الحسن والحسين سيّدا شیاپ أهلٍ الجنّة, وقاطمة 
مريم ابنة عمران». 


ذکر الأخبار المأثورة بأنّ فاطمة بنت رسول ال سيّدة نساء هذه الأمّة 
۰ أخبرنا محمد بن منصور [لطوسي],قال: دا الزبيري محّد بن عبد الله إن 
الزبير أبو أحمد]. قال : حدّثنا أبوجعفر ‏ واسمه تحمّد بن مروان 








قال: حدّثني أبوحازم 


[سلمة بن دینار], عن أبي هريرة, قال : أبطأ رسول الله يه عتا يوماً در النهار. فلم كان 








العشی قال له قائلّنا: يا رسول الله قد شق ليا ترك اليوم. 
قال :إن ملكأ من السماء م يكن ني فاستأدن لله في زيارتي, فأخبرز 
فاطمة ابنتي سید نساه تي وان حستا ونیا دا شباب أهل الجئّة». 





حدیث صد و بيست و ته در مصادر ديكر: مسند احمداج ۱۸.ص ۰1۶۱ع ۱۱۶۱۸ و ص 2,۷۹ 1۱۱۷۵۶ 
فضائل احمد: ص ۷0۷ح ۱۳۳۱ و ص ۷۷۱ح ۱۳۶۰+سنن ترمذی:ج ۵ ص ۶۵۶ح ۱۳۷۶۸ مسند 
ابویعلی: ج .ص ۳۹۵.ح 4۱۱۶۹ مناقب کوفی:ج ۲ ص ۱۹۳ح ۶۶۵و ص ۳۲۳ ۶۸۷ مستدرک 
حاکم: ج ۳ ص 9۵۴ استيعاب:ج ۴ص ۱۸۹۴ امالی طوسى: ص ۳۳۸,ج ۲۳۶ 

حديث صد و سی در مصادر ديكر: مصتف ابن ایی شیهرج عدص ۱۳۸۱ ۳۲۱۶۷ و ص ۳۱۳۹۱ ۳۲۲۶۱ 
مسند احمداج ۳۸.ص ۳۵۳ح ۳۳۲۹ تاريخ كبير بخاری: ج ۰ ص ۲۳۲ح ۷۲۸ سنن ترمذى:ج ۵ 
ص ۶۶۰ح ۳۷۸۱ آحاد و مانی: ج 1۵ ص ۴۱۳ 8۹۶۰ معجم كبير طبرانی: ج ۳ص ۳۸-۳۶ ج 
۹و OTLEY‏ ا مستدرک حاكمةج ۲ص 1۵۱ تاریخ بداد ج 
دص ۲۷۲ح ۳۳۹۷ امالی طوسى: ص ۸۴ج ۱۱۲۷ تھڈیب الکمال: ج ۲۶س الفاح ۵0۶ 











فاطمه غ سرور بانوان امّت اسلام ۱۳۵ 


حدیث صد و بيست و نه -رسول خدا صلی الله عليه [وآله]و سلم فرمود: «حسن 
و حسین سروران جوانان بهشت و فاطمه سرور بانوان بهشت است جز مقامی که برای 
مریم دختر عمران [مادر عیسی] است». 


فاطمه دختر رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم 
سرور بانوان اين امت است 
حدیث صد و سی -ابوهریره می‌گوید: هنكام بامداد رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله]و سلم را ندیدیم بس چون شامگاه شد کسی از ما گفت: يا رسول الله چون 
امروز شما را نديديم بر ما سخت گذشت حضرت فرمود: «فرشته‌ای از آسمان که 
تاکنون من را ندید بود از خدا اجازة زیارثع را خواست [جون آمد] بس من را چنین آگاه 
کرد يا مژده داد ‏ فاطمه دخترم سروز بانوان این امت است و حسن و حسین سروران 
جوانان بهشتند». 








۳۶ ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب 284 

۱ أخبرنا أحمد بن سلیان. قال : حدّثنا أبونعيم الفضل بن دكين. قال : حدّثنا زكريًا 
أبي زائدة] عن فراس [بن يحبى]. عن الشعبي , عن مسروق . عن عائشة . قالت: 
ث فاطمةٌ [قشي] كأنّ مشيتها مشي رسول لله اء فقال: «مرحباً بابنتي». م 
تما عن ينه أوعن ثماله. سر الا حديثاً فيكت فقت طا:استخطلي رسول لله و 
بحديته وتبكين ؟ مه سر إليها حدینً قضَحکت. فقلتٌ ها: ما ریت كاليوم فرحا أقرب من 
حزن وسألتها عا قال؟ فقالت : «ماكنثٌ لأفعي سر رسول الله » حق | 
فقالت : «إنّه سر إن فقال: 

إن جبرئيل كان يعار طني بالقرآن كل سنق 
قد خر أجلي وال أهل بيتي لحاقاً بي ونعم السلف أنا لكِ. 

-قالت :_فبكيت لذلك. ثم قال: أما ترضين أن تكوني سید نساء هذه الأمّة, أو: نساء 
المؤمنين. 

-قالت :-فضحکت». 

. أخبرنا محمد بن معتر [البحراني]. قال دنا آبوداود [الطيالسي]. قال : حدّثنا 
أبوعوانة عن فراس, عن الشعی,عن يمر وق .قال :أ ري عائشة ‏ قالت: 

كنا عند رسول الله 5 جميعا ما تغادر متا مر امت فاطمةٌ قشي ولاولله ؛ 
نتخطی مشيتها [من] مشية رسول لله يف حت | 1 





















إن عارّضي به العام مرّتين, ولا أراني إلا 














وا 
انتهت إليه فقال : «مرحباً بابنتي؛ 








اقعدها 


حديث صد و سی و يك در مصادر دیگر: طيقات كبرى ابن سعد ج ۲ ص ۲۴۷ وج ۸ص 18 مسئد لبن 
راهویه: ج ۴ ص ۲۲۵ مسند احمداج ۴۴ص ح ۱3۶۴۱۳ صحيح بخاری: ج ۴ص ۱۲۸-۲۲۷ ج 
۵ صحيح مسلمزج ۴ ص ۱۹۰۵ ۲۴۵۰ سنن این ماجه: ج ادص ۵۱۸ ۱۶۲۱ آحاد و مثانی: 
ج ۵ ص ۳۵۷.ح ۱۲۹۲۳ ارنل این ابی عاصم: ص ۳۲ج ٩/۶‏ سنن کبری نسائى: ج ۵ ص ۶ مسند 
ابسویعلی: ج ۱۲.ص ۱۱۱ح ۶۷۴۵-۶۷۴۴ و ص ۳۱۳ح ۶۸۸۷ الذرية الطاهرة: ص ۱۴۳ ۱۸۰ 
مشکل الآثار: ج ۱ص فلاح ۹۷ مناقب کوفیزج ۱ص ۳۹۲ح ۳۱۴وج ۲ص ۲۰۸ح ۶۷۹ا معجم 
كبير طبرانی: ج ۲۲ ص ۴۱۸ح ۱۰۳۲ امالى صدوق: ص ۶۹۲ ح ۹۴۸ دلائل بيهقى: ج عاص ۱۲۶۴ 
امالى طوصى: ص ۳۳۳:ح ۶۶۹ حلية الاولياءة ج ادص ۴۰. 
حدیث صد و سي و دودر مصادر دیگر: مسند طرالسى: ص ۱۹۶ح ۱۳۷۳ فضائل احمد: ص ۷۶۴ح 
۰ 





فاطمه علي سرور بانوان امت اسلا ۱۳۷ 





حدیث صد و سی و يك -عايشه می‌گوید: فاطمه [8#] آمد گویی راه رفتنش 
همانند راه رفتن رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم بود پس حضرت فرمود: 
«آفرین بر دخترم». آن گاه ايشان را بر سمت راست يا چپ خود نشاندنده سپس با 
ايشان سخنی در ميان نهادند» فاطمه گریان شد. به ايشان گفتم: با آن که رسول خدا 
صلی الله عليه [وآله] و سلم تنها با تو سخنشان را در ميان نهادند [به جای آن که شاد 
باشی] گریه می‌کنی؟ سپس دوباره حضرت با ایشان سخنی در ميان نهادند. فاطمه 
خندان شد به ايشان' 





: مانند جنين روزى نديده بودم كه شادى بس از اندوه به اين 
نزديكى باشد سپس از ايشان از آن چه حضرت كفته بودند پرسیدم» گفت: من راز 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم را فاش نمىكنم بس چون حضرت از دنيا 
رفتند دوباره از ايشان آن راز را پرسیدم؛ كفت: حضرت به من جنين فرمود: «جبرئيل 
در هر سال يك بار قرآن را با من برابرى می‌کرد. ولى امسال دو يار. به نظرم اين نشان از 
نزديكى وفاتم دارد و تو در ميان اهل بیتم نخستین کسی هستى كه بس از من به سن 
می‌پیوندی و من جه پيشروي خوبى برای تو هستم». عايشه مىكويد: بس فاطمه 8 ] 
گفت: برای همین گریه کردم.سپس رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: 
«آیا شما خشنود نیستی سرور بانوان این امت یا بانوان مؤمن باشی». فاطمه [8ة ]گفت: 
يس خندیلم. 

حدیث صد و سی و دو 
سندی دیگر باز از عايشه چنین نقل می‌کند: عايشه می‌گوید: همه ما در محضر رسول 
خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم جمع بودیم هیچ كس از ما بیرون نبود فاطمه [] 
آمد به حدا سوگند. راه رفتنش با راه رفتن رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم هیچ 











حدیث مانند حدیث قبلی است؛ نسائی آن رابا 





۵ صحيح بخاری: ج ۸ ص ۷۹ (کتاب الاستتذان, باب ۴۳ح (+ صحیح مسلماج ۴ص ۱۹۰۴ 
(باب 4۵ج ۱۲۲۵۰ آحاد و مثاتى: ج ۵ ص ۳۵۸ ح ۲۹۳۶ و صن ۲۶۷ح ۱۹۶۷ الذرية الطاهره: صن 
۷ ۷۹ مشکل الآثارنج .ص ۲۵ح ۹۶-۹۵ معج مکی طبراتی:ج ۲۷.ص ۴۱۵ح ۱۰۲۴ وص 
4ح ۱۰۳۳؛تضائلفاطمه ابن شاهين: ص ۵۶ح توص ۵۹ح ۸ حلة الاولیاء: ج .مس 4۳۹ دلائل 
بیهقی: ج ۷ ص ۱۶۴و 1۶۷ 








۱۳۸ ویژگی‌های اميرمؤمنان على بن ایی طالب 2416 
عن يمينه أو عن يساره, ثم سارها بشى. بكاء شديداً, ۰سازهابشیء فضحکت .فلع 
قام رسول الله 4 قلت لها: ی رسول الله کچ من بيننا بالسرار وأن 








ذكر الأخبار المأثورة بأنْ فاطمة بضعة من رسول الله ك 
۳ أخبرنا قتيبة بن سعید. قال : حدّثنا الليث لین سعد] عن [عبد الله بن عبيد الله] بن 
أبي مُليكة , عن الميسوّر بن عَخرّمة. قال + 
معت رسول الله 88 وهو على المثبر يقول :إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن 
يُنكحوا ابد کہم علي بن أبي طالب ٠‏ فلا آذ دن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن یل ابنقي 
ويتكع ابنتهم. فاا هي بضعة مني ريما رابا وبني ما آناهه. 


حديث صد و سی و سه در مصادر ديكر: صحيح بخاری: ج اص ۴۷ (كتاب النکاح) باب ۰۹ صحيح 
مسلیزج ۴ص ۰۱۹۰۴ح ۱۲۴۴۹ سنن ایی داودة.ج ۲ص ۲۲۶ح ۲۰۷۱ سنن ترمذی: ج ۵ ص ۶۹۸ح 
۷ شرح السنه بغوی: ج ۱۴.ص 101ح ۳۹0۸ 





فاطمه 8# پار وجود رسول خدا كلق ۱۳۹ 





تفاوتی نداشت تاآن که به نزد حضرت آمد حشرت فرمو «آفرين بر دخترم» و ایشان 
را سمت راست یا چپ خود نشاند سپس رازی با ایشان در ميان نهاد. فاطمه [8] به 
شدت گریست. سپس رازی دیگر با ايشان در ميان نهاد که از آن خنديد. بس چون 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم برخاستند به ايشان گفتم: با آن که رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم در ميان ما تنها با تو راز گفتند [به جای آن که شاد باشی] 
كريه می‌کنی؟! به من بكو حضرت جه چیزی به تو گفتند؟ فاطمه [سلام الله علیها] 
كفت: من راز رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم را فاش نمی‌کنم. بس چون 
حضرت از دنا رفتند به ایشان گفتم: سوگند به آن که حق بر كردن تو دارد رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم جه نجوایی با شما داشتند؟ گفت: آری الآن خواهم گفت: 
بار نخست به من چنین فرمود: «جبرئیل در هر سال يك بار قرآن را با من برابری 
می‌کرد, ولی امسال دو بار. برابری کرده است. به نظرم وفاتم نزدیک است پس دخترم 
تفوای خدا داشته باش و صبر كن». بين من گریستم سپس در بار دوم فرمود: «ای 
فاطمه. آیا شما خشنود نیستی سرور بانؤائا این امب يا سرور بانوان جهانیان باشی؟» پس 
خندیدم. 


فاطمه پاره‌ای از وجود رسول خدا صلی الله عليه [وآله] و سلم 
حديث صد و سی و سه - مسو ر فرزند مَخرّمه مىكويد: از رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم شنيدم كه برفراز منبر می‌فرمود: «بنى هشام بن مغيره از من اجازه 
خواستهاند دخترى از طايفشان را به عقد على بن ابی طالب درآورند. من اجازه نمى دهم؛ 
اجازه نمى دهم جز آن كه قرز ابی طالب دخترم را طلاق دهد و دخترى از آنان بكير: . 
فاطمه جزئی از وجود من است من را دل‌نگران كرده هر كس او را دلنكران کند و من را 
آزرده هر كس او را آزار دهدء*. 








*حدیث ۱۳۳ و ۱۳۴ افسانه‌ای است که برخى از اسویان به جهت بغض و كينه به شاندان رسالت؛ 
ساختهاند. آنان که نتوانستند احادیث قطعى رسول خدا َرأ دربارة فضائل فاطمه که فرمود: «فاطمه 
تن من است. هر كس او را 


خشم خداست وس را انکاره ونيز ظلم و اذيت ديكران را پس از وفات رسول خدا َل کتمان کنند. 








If‏ ویزگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب ا 





ناگزیر برای پرده پوشی بر واقعیت‌ها حديث خواستگاری على طا رااز دختر بنی هشام جعل کر دند. 
حديثى که جندين نشانه دروغ در آن نمايان است از جمله يك: بسوّر بن مُشْرّمه راوى اين دو حدیث به 
تمام مورحان بس از هجرت رسول خدا بُ به دنيا آمده وى در هنگام ماجراى ساخدكى 

نيدن اين حديث (نك: 








خواستگاری شش يا هفت ساله بوده است: با اين حال خود را در حين 
حديث ۱۳۷ در حد بلوغ معر فى می‌کند,دو: مويه بنى امه به ويه شخص معاويه ارادتی وبزه داد 
عروة بن زبير مىكويد: هر كاه وى نام عابتا را می‌شنید بر او درود می‌فرستاد. سه: به فرض محال که 
جنين خواستگاری از على طا صورت گرفتهباشد؛ فرگز ابن کار مباح در شربعت نهى نشده تااز یک 
سو زهراى مرضيه که بر اثر تقوا و فرمانبردازۍ امن خدا به مقام بيشواى زئان عالم رسيده است و نیز 
رسو لخدا یل كه پیشوای تسليم مر خداست (نَعوذ باله) برآشفته شوند و آن رازشت شمرند وبر 
فرض محال كه رسول دا در دلشان از اين کار ناخشنوه باشند آيا مىتوان بذيرقت آن رابه زبان 
آورده سپس بر سر مثبر در ميان مردم اعلان كرده باشند؟ آيا این گونه برخوره با منزلت و شأن 
رسول خدا ا ولق و خوی ايشان تناسبی درد احاديث جعلى بيش از آن كه طعنی 
بر على عليه السلام باشد طعنى بر رسول دا است. 
حاصل آنکه از آنهاست که از طريق اهل بیت 
نیز روايث شده در نها رسول خدا وة مىفرمايد: «فاطمه پار‌ای از وجود من است. هر كس او را 
آزار دهد من را آزار داده است. خشم فاطمه خشم خداست» لیکن دشمنان خاندان رسالت چون 
نتوانستند بر خلاف صحابة دیگر کوچک‌ترین نافرمائى در سيرة على ل به رسول خدا يل مشاهد 
شیدند تا در برخى از اين احاديث دخل و تصوفی كنتد و جمله خواستگاری را بر نها یفزاند 
غافل از ابن كه حق پنهان نخواهد ماند (براى توضيح بیشتر نك: پا نوشت محمد كاظم المحمودى بر 
خصائص نسائى ص 604۱-۱۸۸ 











ن احاديث متعد د آن جه قا 









حدديث صد و سی وجهار در مصادرديكر: سنداحمداج ادص ۲۴۰ح ۱۸۹1۶ فضائلاحمد: ص ۷۵۶ 





فاطمه که پر وجود رسول خدا عط ۳ 


حدیث صد و سی و چهار این حدیث نيز همانند حديث قبلی است. نسائی آن 
را از همان یسور فرزند مخرّمه چنین آورده است: «از رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم شنيدم كه برفراز منبر می‌فرمود: «بنی هشام از من اجازه خواسته‌اند. 
ان را به عقد على درآورند. من اجازه نخواهم داد اجازه نخواهم داد جز 
بگیرد». سپس فرمود: «فاطمه 
يارءاى يا جزئی از وجود من است. من را آزار داده هر كس او را آزار دهد و من را 
دل‌نگران می‌کند هر که او را دل‌نگران کند. او [على 1 ] هركز نبايد بين دختر دشمن خدا 
و دختر رسول خدا؛ جمع کند», 











ج ۱۳۷۸ صحیح مسلم: ج دص ۱۹۰۲ سنن ابی داود: ج دص ۲۲۵ح ۰۷۱ ۷سن ای ماجه:ج اص 
۲ ۸ آحاد و نینج ۵ ص ۲۶۱ح 1۹۵۵ معجم كبر طبراتی:ج ادص ۴۰۴ج 1001 








لین ویزگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب مق 


۱۳۵ الحارث بن مسكين قراءةٌ عليه وأنا أسمع عن سفیان ين عيينة ]. | عن عمرو [سن 
دينار]. عن ابن أب مُلّيكة . عن اليسو بنمخرعة: أن لنب ل قال: 
«إنّ فاطمة مضغة متي . من َغضتها أغضئتي». 








SS ۳۶‏ قال : حدئتا بشر بن شعیب إين أي جمزة الممصي] 
عن الرّهري قال: أخبرني علي بن حسين أنّ ايسور بن عر آخبره أن سول 






۷ آخبرنيعبید له بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني عي [يعقوب ]. قال : 
حدّثنا أبي عن الوليد بن كثير. عن محمد ب عمرو بن حلحلة, أنه حدثه أ ابن شهاب 
[الزهري ] حدثه أنَ عل بن حسين لحدّنهة أن امور بن مخرمة . قال : 

مت رسول الله ل يخطب على منبر» هذا وأا يومئذ تم فقال: «إنّ فاطمة مضغة 
مي». 








حديث صد و سی و بنج در مصادر ديكر: صحيح بخاری: ج ۵ ص ۲۶(باب مناقب قرابة رسول الله و منقبة 
فاطمه)؛ صحيح مسلم: ج ۴ ص ۰۱۹۰۳ح ۲۴۴۹ سنن ابی داود؛ ج ۷ص ۲۲۶ح ۲۰۷۰ سنن ترمذی: 
ج ۵ ص ۱۹۸ح ۳۸۶۷ آحاد و نینج ۵ ص ۳۶۱ح 13۹۵۴ سنن کبری تسائی: ج ۵ ص ۸۷ح 
۷ معجم كبير طبراتی: ج ۲۴۲:ص ۴۰۴ح ۱۰۱۲-۱۰۱۱ فضائل قاطمه لبن شاهين: ص ۷۴ع 59 
ل 

حديث صد و سی و شش در مصادر ديكر: مسند احمداج ادص ۲۲۶۲۲۷ ع ۱۸۹۱۲-۱۸۹۱۱ فضائل 
احمد: ص ۷۵۶ح ۱۱۳۲۹ صحيح بخارى: ج ۵ ص ۲۸ (باب ذكر اصهار البى)؛ صحيح مسلمةج ۴:ص 
۳ ۹ ستن ابن ماجه: ج ۱ ص ۶۴۴ح 1444 معجم كيير طبرانى: ج ۸۴۰ ص 14؛ مسند 
شامیین! ج ۴ ص ۱۱۶۳ فضائل فاطمه ابن شاهین: ص ۷۶ح ٩۲۳‏ سنن کبری بیهقی؛ ج ۷ ص ۱۳۰۸ 

حديث صد و سی و هفت در مصادر ديكر: صحيفة الامام الرضا: ص ۴۵ح ۲۲ مصتّف ابن لبى شییہ: ج ۶ 
ص ۳۹۱ح ۳۲۲۶۴ مستد احمد: ج ۳۱.ص ۲۲۸ح 04415 فضائل احمد: ص ۷۵۴ح ۱۳۳۷ و ص 








حسن وحسين لا دو فرزند يابر ل 1 


على بن ابى طالب يدر حسن و حسين دو فرزند رسول خدا صلی الله 
عليه [وآله] وسلم ودو گل خوشبوى حضرت صلی الله عليه [وآله] 
وسلم در دنيا وسروران جوانان بهشت به جز عيسى فرزند مریم 

و يحيى فرزند زكرياء درود و سلام خدا بر آنان باد 
حديث صد و سی و هشت -رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: «اما 


تو ای على داماد من و پدر دو فرزندم هستى و تو از من و من از تو هستم». 


پیامبر صلی الله عليه [و آله ]و سلم فرمود: 
حسن و حسین دو فرزند من هستند 

حدیث صد و سی و نه -أسامة پن ژد می‌گوید: در شبی خدمت رسول خدا 
صلىالله عليه (و آله] و سلم برای کناری شرفیاب شدم. چون [به انتظار نشستم] 
حضرت بيرون آمدند در زیر عبای خودچیزی به همراه داشتند كه نم ىدام چه بود 
چون از كارم فارغ شدم كفتم: به یری هعراه تعودادارید؟ يس عباكنار زدند حسن و 
حسين بر روى پاهای حضرت بودند سپس فرمود: «اين دو فرزندان من و فرزندان 
دخترم هستند. [پس دوبار فرمود:] خداياء تو مىدائى من این دو را دوست دارم پس 
دوستشان دار». 





۴ ص ۱۸۸۳ح ۴۲۲ سنن ترمذی:ج ۵ ص ۶۵۶ ح ٩۳۷۶۹‏ سنن کبری نسائى: ج ۵ ص ۰ج 
۷۱ صحیح ابن حبان:ج ۱۵ص ۴۱۷-۴۱۶ ح ۶۹۶۲ ۶۹۶۳و ص ۴۲۲ح ۴۹۶۷ معجم كبير 
طبرانی: ج ٩۳‏ ص ۳۱ح ۲۵۸۲؛کاملل ابن عدی: ج ۰۲ ص 1۷۳۸ حلية الاولياء: ج ۸ ص ۱۳۰۵ مناقب این 
مغازلى: ص ۳۷۴ح 511 





f‏ ويزكىهاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب اا 


4 الآثار المأثورة بآنّ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنّة 





«الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة». 


۲ أخبرنا أمد ين حرب. قال: حدنا [يحمد] بن فضيل عن يزيد [بن أبي زياد ]. عن 





عبد الرمان بن أبي تُعم . عن أبي سعيد الخدري , عن ال اة قال : «إنّ حسناً وحسيئاً يدا 
شباب أهل الجنّة». 
ما استثنى من ذلك. 


۳ أخبرنا يعقوب بن إبراهيم وحم ن آدم عن مروان [بن معاوية], عن الحكم بن 
عبد الرحمان ‏ وهو ابن أب نعم -عن آبید: عن آي سعید قال : قال رسول لله 1 : «الحمسن 
والحسين سيدا شباب أهل اب إلا ابني الخالة عيسى بن مريم . ويحبى بن زکریاه. 





حديث و صد و جهل در مصادر ديكر: مستد احمدةج ۰۱۷ ص ۳۱ج ٩۰۹۹‏ فضائل احمد: ص ۷۹ج 
۴ معجم كبير طبرائی: ج ۳ ص ۳۸ج 4۲۶۱۱ تاریخاصبها 
ج ۱۱.ص ۰ رفم ۵۷۷۸ 

حديث صد و جهل و يك در مصادر دیگر: مسند احمد: ج ۱۸.ص ۱۳۸,ج ۱۱۵۹۴ و ص ۱۶۱ج ۸۱۶۱۸ 
فضائل احمد: صن ۷۷۱ح ۱۳۶۰و ص ۷۷۴ح ۱۱۳۶۸ سنن ترمذی: ج ۸۵ ۳۶۵۶ ۱۳۷۶۸ مناقب کوفی: 
اج ادص 1۴۵ح ۱۸۲: معجم كبير طبرانی: ج لاص ۳۹ح ۱۲۶۱۵-۲۵۱۲ حلية الاولياء ج ۵ ص 8/١‏ 
تاريخ بغداداج ٩‏ ص ۲۳۱ رقم ۳۸۰۴ 

حديث صد و چهل و دو در مصادر دیگر: سنن ترمذى: ج ۵ ص ۶۵۶ ح ۱۳۷۶۸ مناقب کوفی؛ ج "دص 
۸ 

حدیث صد و چهل وسه در مصادر ديكر: المعرفة والتاريخ: 


ادص ۳۱ج ۱۸۴۷ تاريخ بغدادة 











ص ۶۴۴ سنن کبری نسائى:ج لا ص ۵۰ 





حسن وحسين + سرور جهان بهشت 1 


حسن و حسین سرور جوانان بهشتند 
حدیث صد و چهل -رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: «حسن و 





حسین سرور جوانان بهشتند». 
حدیث صد و چهل و یک -اين حدیث نيز همانند حدی است. نسائی آن 
را با سندی دیگر چنین آورده است: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: 


«حسن و حسين سرور جوانان بهشتند». 


حدیث صد و چهل و دو -اين حدیث نیز همانند احادیث پیشین است. 
پیامبر نخدا صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: «حسن و حسین سرور جوانان بهشتند» و 
کسی رااستثنا نكردءاند (اشارهبه حلٍیث بعد است که دو نفر را استثنا مىكند]. 


حدیث صد و چهل و سه -همانند اخادیتث پیشین؛ رسول خدا صلی الله عليه 
[و آله ]و سلم فرمود: «حسن و حسین سرور جوانان بهشتند جز عیسی بن مريم؛ پسر 
خالهام و يحبى فرزند زكريا*». 


ح ۸۱۶۹ صحیح لبن حانج ۱۵.ص ۱۲ح ۶۹۵۹ معجم كيير طبرائى:ج اص ۲۸ح ۱۳۶۱۰ مشکل 
الآثارج ۲ ص ۳۹۳ح ۱۹۶۷+ مستدرك حاکم:ج ۲ ص 1۶۶ حلية الاولياء: ج ل ص ۷۱ تاريخ بغداد: 
ج ۴ص 1:4 رقم ۱۸۹۶ 

* سند اين حدیث در عرف حدیث پژوهان» ضعیف است و در ميان انبوهى از احادیث متواتر در اين زمينه 





كه می‌گرید: «حسن و حسین سرور جوانان بهشتنده تنها همین حدیث عبارت «جز عیسی بسن مریم 
فرزند خالهام و يحيى فرزند زکریاه را اضافه دارد و قابل اعتنا نیست. برای توضیح بیش‌تر (نك: 
پانوشت محمدکاظم محمودی محقق کتاب خصائص نسائی: ص ۱۹۸. 





4 ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب 4 


ذكر قول التبيّ 4 : «الحسن والحسين ريحانتي من الدنياء 
؟؟1. أخبرنا حمّد بن عبد الأعلى ء قال : حدتنا خالد [بن الحارث]. قال : حدٌثنا أشعث 
[بن عبد الملك]. عن الحسن [البصري]. عن بعض أصحاب رسول لله قال : يعني أنس 
بن مالك -قال: دخلنا ورا قا .على رسول الله يه والحسن والحسين ينقلبان 
على بطنه . قال: ويقول : «ريحانق من هذه الأممة» . 








8 أخبرني إبراهيم بن يعقوب , قال : حدّثنا وب بن جرير [بن حازم أن أباه حدند. 
قال : معت حد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن [عبد الرحمان] بن أبي 
عمرء فأتاه رجل, فسأله عن دم البعوض يكون في ثوبه . أیصلی به؟ فقال أبن عمر: ن 
أنت ؟ قال: من أهل العراق . قال : من يمزر من هذا!! يسألني عن دم البعوض !! وقد توا 
بن رسول الله و ؟! “معت رسول اه یقول: 

«هما ريحانق من الدنيا». 





حديث صد و چهل و جهار در مصادر ديكر: كتاب سليم: ص ٩۷‏ صحيفة الامام لرضا ص ۲۵ع ۱۲۳ 
تفسير فرات كوفى: ص ۲۹۸ح ۱۴۰۳ كشف الاستارة ج ۳ ص 1۳1۵ معجم الطبرنیاج ۴ص ۵ج 
۰ عبرن اخبار الرضا: ج ۰۲ص 7۷,ح ۹ أمالى صدوق: ص ۵۷۴ ح 14 دكامل الزياراث: ص 9۲ح 
۷ص افاج ۱۸۲ 

حديث صد و چهل و بئج در مصادر ديكر: مسند طبالسى: ص 1۶۰ح ۱۹۳۷+ مصتف ابن ایی یدج ۶ا 
ص ۸۲ج ۳۲۱۸۰ مستد احمداج ٩ص‏ 05 6:ج ۵۵۶۸ قضائل احمدة ص ۷۸1ح ۳۹۰ صحيح 








بخاری: ج ۵ صن ۳۳ج ۳۷۵۳ ادب مفرد: ص ۳۸باب ۲۵ح ۵ سنن ترمذی:ج ۵ ص ۶0۷ح 
۷۰ مسد ابی يعلى: ج 1۰.ص ۱۰۶,ج #0۱۳۹ صحيح لبن حیاناح ۱۵.ص ۴۲۵ح ۶۹۶٩‏ امالی 
صدوق: ص ۲۰۷ح ۲۲۸دامالی خمیسیةاج دص ۱۷۶ح ۸ 





حسن وحسين فلا دوگل خوشبوى یامبر 4 لهل 


پیامبر صلی الله عليه (و آله] و سلم فرمود 
حسن و حسين دو كل خوشبوى من در دنیایند 
حديث صد و جهل و چهار -انس بن مالک می‌گوید ما خدمت رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم شرفياب شديم یا گفت: شرفياب شدم -و حسن و 
حسين بر روى شكم ايشان مىغلتيدند [و بازی می‌کردند ]و حضرت می‌فرمود: «ايئان 
دو كل خوشبوى من از این أمتند». 


حديث صد و جهل و بنج -عبد الرحمن فرزند ابی عم من كويد: نزد عبد الله 
فرزند عمر بوديم مردى نزد وى آمد و از حكم خون پشه‌ای كه در لباسش بود جنين 
برسيد: آيا می توان با اين لباس نماز خوائد؟ عبد الله به وى گفت: اهل کجایی؟ گفت: 
اهل عراق, گفت: جه کسی من را از این پاسخ معذور مىدارد؟ عجبا این عرافى ]از 
خون بشه مى برسد! لیکن حون فرژند رسول خدا صلی الله عليه [وآله]و سلم [حسين 
]را می‌ریزندا از رسول خذا صلی اه عليه إن آله]ز سلم شنيدم كه فرمود: «حسن و 
حسین دو كل خوشبوی من در این دنيايند». 





1۵۰ ويزكى هاى اميرمؤٌمتان على بن ابی طالب 341 


ذکر قول النبي يو لعل : «أنت عر عَلَيّ من فاطمة » وفاطمة أحبٌ ان منك» 

۶ آخبرني زكريًا بن يحسى . قال: حدّننا (حقد ين يحسى] بن أي عمر. قال: حدثنا 
سفيان [بن عيبنة] عن [عبد الله] بن أبي غبيح » عن رجل » قال : 

سم علياً على ار بالكوفة يقول: «خطبت إلى رسول لله هة فاطمة فز وجني فقث : 
أم هي ؟ فقال: هي حب إل . وأنت أعرٌ عل منها». 











با رسول نه أنا آمك 





ذكر قول النبيّ #4 لعليّ: «ما سألت لنفسي شین لا قد سألته له 

۷ أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبدالاعل, قال: حدّثنا عل بن ثابت. قال : 
حدّئنا منصور بن أبي الأسود عن يزيد بن أبي زياد , عن سليان بن عبد الله بن الحارث لین 
نوفل), عن جدّه. عن عل قال: 

«مرضث فعادني رسول الله . لد خلعَل ون فطع , فاتكأ إلى جنبي , ثم سجاني 
بثوبه, فلا رآني قد هئ نت قام إلى السجد یل :قل قضى صلاته جاء فرفع الثوب عي , 
وقال: قم يا + فقد برنت نقمت کال بل ذلك ١‏ فقال: ما سألتُ ري شيئا في 
صلاتي ال أعطاني . وما سألث لنفسي شيئاً إلا وقد سألث لك». 





حديث صد و جهل و شش در مصادر ديكر: سيره ابن اسحاق: ص ۱۲۴۶ مسند حمیدی: ج ۱س ؟ اج ۱۲۸ 
طبقات لبن سعد.ج ۸ ص ۱۲۰ مسند احمل ج ادص ۳۱ ۶۰۳ فضانلاحمد: ص ۳,۱۳۴ 2194 سئن 
سعيد بن منصور: ج ۰۱ ص 1۶۷ح ۶٠۰‏ الأحاد و المثاتى: ج ۵ ص ٠*6اح‏ ۴۱۵۱ مناقب كرفى اج ۷ 
ص ۰۱۸۵ح ۶۵۹ر ص ۲۱۲ح ۶۸۱ معجم کیر طبراتى: ج ١١ص‏ ۵۵ح ۱۱۰۶۳ فضائل فاطمه ابن 
شاهین: ص ۸۳۔۸۴ ع ۱۳۲۰۳۱ 

حدیث صد و چهل و هفت در مصادر ديكر: مناقب خوارزمی: ص ۱۴۲,ح ۶۴ ترجمة الامام علی من 
تاريخ دمشق:ج ۲ ص ۷۷ ۸۰۷ 











پیامبر ل هرچه برای خود خواستهاند برای على ل یز خواستند 1۵۱ 


پیامبر صلی الله عليه [و آله ]و سلم به على [#] فرمود: 
تو نزد من از فاطمه عزیزتری و فاطمه نزد من از تو محبوب‌تر است 
حدیث صد و چهل و شش - مردی می‌گوید: از على 38 بر منبر کوفه شنیدم که 
فرمود: «نزد رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم برای فاطمه خواستگاری کردم. 
حضرت [پذیرفتند و]ايشان را به عقد من در آوردند. بس گفتم: ای رسول خداء آيا من 
را بیش تر دوست دارید یا ایشان را؟ فرمود: «فاطمه نزد من محبوب‌تر از توست و توب 
نزد من از فاطمه عزیزتری». 


پیامبر صلی الله عليه [و آله]و سلم به على [18 ] فرمود: 
هيج چیز [از خدا] برای خوت نخواستم جز آن که همان را 
برای تو نیز خواستم 
حدیث صد و چهل و هفت -علی [18]می‌فرماید: بیمار شدم؛ رسول خدا 
صلی الله عليه (و آله ]و سلم به عیادتم آمدن: من به پهلو خوابیده بودم حضرت كنار 
من نشستند و من رابا لباسى از خود پوشاندند بس چون احساس کردند بهتر شدم 
پرخاسته به نماز ایستادند. بس از نماز نزد من آمدند و آن لباس را برداشتند و 
فرمودند: «ای علی» برخیز خوب شده‌ای». برخاستم كويى از هيج دردی رنج نمی‌بردم. 
سپس حضرت فرمود: «هیچ چیز در نماز از خدا نخواستم جز آن که به من اعطا فرمود و 
هیچ جيز برای خود نخواستم جز آن که برای تو نيز درخواست كردم». 





۵۲ ویزگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب اا 


۸ . أخبرنا القاسم بن زكريًا بن دينار . قال: حدّثنا علش [ قادم] 
[بن زياد] الأجمر عن يزيد بن أبي زياد, عن عبد الله بن الحارث .عن علي 
«وجمث وجعا شدیدا, فا نی 386 ود دز 














1۳۹ أخبرنا امد بن حرب. قال: حدّثنا قاسم وهو ابن يزيد , قال: حدثنا سفيان 
[الثوري] عن أبي إسحاق [السبيعي ]. عن ناجية بن كعب الأسدي. عن علي : 

«أنّه جاء رسول لله يق [و]قال: نمك اليح ال قد مات فن يواريه ؟ قال :اذهب 
فوار أباك. ولاتحث حدثاً حى 5 
لي بدعوات ما سني ما على الأزض بشي »من 





حديث صد و چهل و هشت در مصادر ديكر: تب السنه: ص ۵۸۲ ح ۱۳۱۳ معجم اوسط طبرتی: ج ل 
ص ۴۲۵ح ۷۹۱۳ مناقب کوفی: ج ۱ء ص ۵۱۷ ح ۳3۵ مناقب ابن مغازلى: ص 170ح ۱۱۷۸ ترجمة. 
الامام على من تاريخ دمشق: ص ۲۷۵-۲۷۴ ح ۸۰۶-۸۰۴ ص ۲۷۸۔۲۷۹ ح 9۸۱۰-۸۰۸ کنر لمال: 
ج ۱۳.ص افرح ۳۶۳۷۴ 

حديث صد و چهل و نه در مصادر ديكر: مسد طبالسى: ص ۱۹ح ۱۲۰+ متف عبد الرزاق: ج ص ۱۳۹ 
ح 4417 طبقات این سعدة ج ١٠ص‏ ۱۲۴ مصتف ابن بیشیب‌زج ۲ص ۲۷۱ح 111900 وج ۶ س 
۱ج ۰ مسئد احمدج دص ۸۶ج ۸۰۷و ص ۲۲۲ح ۱۰۹۳ و ص ۱۳۲۳ج ۱۱۰۷۴ سنن ابی 
داوداج تدص ۱۴ج ٩۳۳۱۴‏ مسند ابو علیزج ۱٩.ص‏ ۳۳۵.ح ۱۴۲۴-۴۲۳ علل دار قطنی: ج ۴ص 
1۵٩ ۶‏ 
















دعای ویژه يبامبر لل در حق على 3 ۵۳ 


حديث صد و جهل و هشت - على [3#] مىكويد: بیمار شدم و احساس درد 
شديد مىكردم. خدمت پیامبر صلی الله عليه [و آله]و سلم شرفياب شدم؛ حضرت من 
را در جاى خود گذاشتند و گوشه لباسشان را بر من انداختند و به نماز ايستادند و[پس 
از نماز] فرمود: ای علی. برخیز خوب شدی, باکی بر تو نیست. من چیزی برای خود 
[از خدا] نخواستم جز آن که برای تو نيز همان را در خواست کردم و چیزی نخواستم جز 
به من عطا شد - ج 


آن که برای من | آن که به من گفته شدء بس از تو 





پیغمبری نخواهد بوده. 


پیامبر صلی الله عليه [و آله ]و سلم و دعای ویژه 
در حق على [3#] 

حدیث صد و چهل و نه -على [1]نزد رسول الله خدا صلی الله عليه [و آله]او 
سلم آمد و گفت: عموی بير گمرا توا گْشِت. جه کسی جنازه او را دفن کند؟ 
حضرت فرمود: «برو و پدرت را دقن کنو پس از آن کاری نکن تا نزد من آبى». من 
چنین کردم و آن كاه نزد ایشان آملم به من :سل کن, غسل کردم سپس در حق 
من دعاهایی کردند كه هر آن جه در زمين است [اگر به من دهند] به جای هیچ كدام از 
آنها من را شادمان نمی‌کنده؟. 





ابن روایت نرد حدیت پژوهان دين صورت اعتبارى ندارد و در اصطلاح آنان ايبن حدیث؛ شذرج 
3 3 








است. يعنى در این حدیث كلمة «ضال» كمراء؛ و مانند آنه درج شده بدون آن كه از متن واقعى أن باشد 
چون 

بک: سند اين حديث به جهت «ناجية بن کعب» که یکی از راویان این حديث است» ضعيف شمرده شده 
است (نك: مسند احمد: ج ۲ ص ۳۲۲ ذیل حدیث 0104 

دو: این حديث از دیگران مانند أسامة بن زيد» و دیگران نيز تقل شده و در آن كلمة «ضال» گمراه» نیست 
(نك: مسند احمد:ج ۲.ص ۱۸۶ح ۸۰۷ سنن كبرى بيهقى: ج لاص ۳۰۵). 

سه با آن که ابو طالب بزرگ قبيلة قريش و شهر مكه بوده است برادران او مانند ابو لهب» عباس و 
ديكران از سران مشركين در تشييع جنازه و دفن او حاضر نشدند و اين نشان می‌دهد آنان با ابو طالب 












۵ ویزگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب 381 
۵۰. أخبرنا حتد بن ی عن أبي داود [الطيالسي]. قال : حدّثنا شعبة , قال : أخبرني 
فضيل [بن ميسرة] أبو معاذ عن الشعبي, عن عليّ. قا 
« رجعت إلى اني اة قال لي كلمة ما أحبٌ أن لي بها الدنياه . 
ذكر ما حص به علي من صرف أفى الحرٌ والبرد عنه 
ب بن إبراهيم , قال: حدّثنا هاشم بن مخلّد [سن 








۱ أخبرنا محمد بن يحمى ب 
إبراهيم] قال: حدّننا عمي یوب بن إبراهيم -قال محمد بن يحبى : وهو جدّي_عن إبراههم 
ابن ميمون] الصائغ . عن أب إسحاق الهنداني. عن عبد الرحمان بن أبي ليل : 

أن علا خرج علينا في حر شديد. وعليه ثياب الشتاء » وخرج علينا في الشتاء وعلیه 
ثياب الصیف. ثم دعا بماء فشرب, ثم مسح العرق عن جبهته. فلا رجع إلى أبيه قال: يا أبد؛ 








! فقال أبو ليان هل فطنت ؟ وأخذ بيد انه عبد الرحمان, فأتى 
علي [فقال له الذي صنع]. فقال له علل: 

«إن اي 4# كان بعث إل وأنا أرمد. شدید الرمد. فب في عيني , ثم قال: افتع عينيك, 
ففتحمّهها فا اشتكيئهم| حى الساعة : ودعا لي قال :هم أذهب عنه ال والبرة. فا وجدثٌ 
حرّأولا يردا حتی يومي هذاه. 








5 
هم عقیده نبودند و کینۀ ار رابه دل داشتند. 

چهار: احاديثى قرلوان از اهل بیت و دیگران به دست ما رسيده که از یمان راسخ ابو طالب و دفاع او از 
ببامبر خدا کل حکایت مىكند. اشعار ابو طالب در این زمینه» که در ديوان او گرد آمده شاهد بسر این 
مدعاست. 





بنج: نی اميه و بنى عباس كه برای تضعیف عُلويان از هیچ کوششی فروگذارنمی‌کردند در مورد امام 
على ل چون هيج نقطة ضعفى نيافنند به سراغ ابو طالب در امام على رفتند نا بلكه با اتهام كمراهى و 
شرک به ایشان بتوانند بر امام على م3 و فرزندان ايشان خرده بگیرند. از این رو آنان در عصر معاربه و 
بس از آن به ححديث سازى يا درج کلمانی در احاديث درست» همت كماشتند و أنها رامتتشر کردند. 
هدر مصادر ديكر: مسند طیالمی: ص 14.ج ۱۲۱ 

جاه و يك در مصادر دیگر: معجم اوسط طبرانی: ج ۳ ص ۱۵۰ ج ۲۳۰۷, 













رفع سرما وكرما ازعلى ل م 


حديث صد و پنجاه -اين حديث بخشى از همان حديث قبلى است که در آن 
آمده است على [30] مىكويد: «چون نزد بيامبر صلی الله علیه [و آله] و سلم 
بازگشتم به من سخنى كفت كه دوست نمی دارم به جاى آن دنيا برای من باشد.» 





على [:34] احساس ناراحتی از سرما و كرما نمی‌کند 

حديث صد و پنجاه و يك -عبد الرحمن مىكويد: على [4#8] در گرمای شديد با 
لباس زمستانى و در سرما با لباس تابستانى نزد ما می‌آمد و در آن هرای سرد آب 
مى طلبيد و می‌نوشید و عرق از بيشانى خود پاک مىكرد. عبد الرحمان به درش 
ابو ليلى مىكويد: پدرم آيا امير مؤمنان را ديدى؟ وی در زمستان با لباس تابستانى و 
در تابستان با لباس زمستانی نزد ما میآی: ابو ليلى به او كفت: آيا به راز اين نكته پی 
بردی؟ و دست پسرش عبد الرحمان راكزقتَ و زد على [#] آمد -و به ایشان ماجرا 
را گفت -حضرت به وی فرمود: روزی تابر صلی الله عليه [و آله] و سلم من را فرا 
خواندند و من دچار چشم درد شدیدی بود با ذهان در چشمم مالیدند و سپس 
فرمود: «چشمانت را باز كن». باز کردم دیگر تاکنون احساس چشم درد نکردهام 
سپس برای من دعا کرد و فرمود: دخداياء احساس سرما و كرما را از وى ببر». پس از آن 
تاکنون احساس كرما و سرما نمی‌کنم» 





۵۶ ویژگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب اا 
ذکر النجوی وما خُقّف بعلي عن هذه الآئة 

۵۲ أخبرنا محمد بن عبد اله بن عبار الموصلي , قال: حدّثنا قاسم لبن يزيد] الجرمي 

عن سفيان [الثوري]. عن عتان ‏ وهو ابن المغيرة -عن سالم [بن أبي الجعد)ء عن علي بن 









امول دموا يدي اک دق 
مزهم أن يتصدّقوا. قال: يكم يا رسول الله ؟ 





قال: بدينار. قال: لايطيقون 
بشعيرة. فقال له رسول الله 
يدي واكم إلى آخر الآية . وكان علي يقول : «بي مت عن هذه الأّة». 


ذکر آشقی ال 
في حتد بن وهب بن عبد اه بن مأك بن أي كريمة الحراني , قال : حدثناحتد 
بن سلمة, قال: : حذثنا [حتد ین إسحاق عن يزيد بن ند بن نيم عن محمد بن کعب 
ُرَطي عن مد بن خم , عن عار يقال 
کت آنا وعلي بن أبي طالب رفيقين في غزوة الششیر:. فلئزها رسول لله يذ وأقام بها 
1 يعملون في عين م أو في خل. فقال لي عل يا أب اليقظان ؛ هل لك 
[في] أن نأتي هؤلاء [القوم] IENE,‏ 
عملهم ساعةٌ, مغج 


دقعاء من التراب 














فوالله ؛ ما نیال رسول اه جر كنا برجله وقد تقريّنا من تلك 





حدیث صد و بنجاه و دودر مصادر ديكر: مسند لبن حميدة ص ۵8ح ٩۰‏ مصتّف ابن ابی شييهاج ۶ س 
۶ج ۳۱۱۷۶ سنن ترمڈی: ج ۵ می ۴۰۶ح ۱۳۰۰ سند ایی یعلی: ج اص ؟ ارح +١‏ مناقب 
کوفی: ج ادص "لاح ۶۸ا ضعقاء عقیلی: ج ”دص ۲۴۳ح ۱۲۴۰ صحیح این 
۱ 








اناج ۱۵.ص 2۳۹۰ 





حدیث صد و بتجاه و سه در مصادر ديكر: مصتّف عبد الرزاقةج ۱۰.ص ۱۱۵۴ طبقات لين سعداج ۲ص 


۳ 





قاتل على ا نگون‌بخت‌ترین مردم ۵۷ 
نجواى على ]و تخفيف به اين امت 
به واسطه على [12] 

حديث صد و بتجاه و دو es‏ 
6 (المجادلة / ۱۲) «اى مؤمنان» هر كاه با 
بيامبر نجوا کردید. بيش از نجوايا ازل شد رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله]و سلم به من فرمود: «به آنان فرمان ده [برای نجوا] صدقه دهند». على [1#] 
كفت:اى رسول خدا چه مقدار صدقه دهند؟ فرمود: دیک ديئار». على [##] گفت: آنان 
نمی‌توانند. فرمود: «نصف دينار». على (468] گفت: نمی‌توانند. فرمود: «پس چه 
مقدار؟» على [/8] كفت: به اندازة جو. رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم به 
ايشان فرمود: «تو زهد می‌ورزی». بس خداوند جنين نازل کرد: 
َيْن يدي عََْاكُم...» «آیا از اين كه پیش گفتن صدقه دهيد [از فقر] ترسیدید... [و 
حكم صدقه بيش از نجوا برداشته ش] از اين رو على 4# مىكفت: به واسطه من؛ به 


اين امت تخفيف داده شد. 























نگون بختترين مردم [قاتل على 1 است] 
حديث صد و پنجاه و سه -عمّار ياسر مىكويد: من باعلى در نبرد عُشَيرِهِ همراه 
بودم چون رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم در آن جا فرود آمدند و ماندند, 
دلج راديديم كه در نهرشان يا نخلستانشان كار می‌کنند. على 





مردانی از طاية 





55 
۰ وج ۳ ص ۳۵ مصتف ابن ایی شيبهزج ۷ ص ۴۲۴ ۳۷۰۸۷و ص ۴۸۴ح ۱۳۷۴۱۳ مسند احمداج 
۳۰ص ۲۵۶ح ۸۱۸۳۲۱ قضائل احمد ص ۲۱۸-۲۳۱۷ ح ۲۹۵۔۲۹۶ و ص الاح ۹۵ تاريخ کیر 
بخاری: چ ١٠ص‏ ۷۱وج ۸ ص ۱۳۲۰ آحا وا 
۴ص ۲۲۷ح ۱۳۱۷و ص ۲۵۴ح ۱۴۲۴ مسند أبى یعلینج ادص ۲۸۴ح ۳۴۱وج ۸ ص ۵۵ 
۷۶ تاريخ طبری: ج ۲ ص ۱۴۰۹-۲۰۸ معانى الآثار طحاوی: ج ۱ ص ۲۵۱ شواهد الشتریل: ج ۱۲ 
اص 7؟!اسد الغا: ج ۴ صی ۳۵.۳۲ مانب لبن مقازلی: ص الاح ۵و ص ۲۰۵ح 81-151 مناقب 


ج أدص ۱۴۶۔۱۴۷ و ص ۱۷۵-۱۷۳ مسند بزارنج 








خوارزمی:ص ۲۷۴ 





10۸ ویژگی‌های اميرمؤمنان على بن ایی طالب ا 
الدقعاء التي تنا فا فيومئذ قال رسول الله 35 لمل: دما لك یا أباتراب» لما يرى ما عليه 
من التراب . ثمّ قال : «ألا أحدّئككا بأشق النّاس [رجلین]»؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: 
«أحيير مود الذي عقر الناقة. والّذي يضبريّك يا علّ؛ على هذه ووضع بده على رنه «حت 
یل منها هذه» وأخذ بلحیته. 


ذکر أحدث الناس عهداً برسول الله :38 
۴ أخيرنا عل بن حجر [المروزي]. قال: أخبرنا جرير إن عبد الحميد] عن مغيرة 
بن مقسم] عن أمّ موسى [سزية علي لك ] قالت: قالت أمّ سلمة :إن أحدث الاس عهداً 
برسول الله ف على. 





00 أخبرنا محتد بن قدامة قال :حاّثنارجرير [بن عبد الحميد )عن مغيرة [بن مقسم]. 
عن أمْ موسی. قالت : قالت أ سلمة: 

اي تحلف به أمّ سلمة إن كان قرب اس عهداًبرسول لله 9 علي . قالت: لماكان 
غداة قبض رسول الله ۰4 فأ سل یه رل وگان أرى في حاجة هه فجعل 
يقول : «جاء علش» ثلاث مرّات . قالت : فجاء قبل طلوع الشمس .فلا أن جاء عرفنا أن له إليه 
حاجة ؛ فخرجنا من ابیت , وکا عدنا رسول الله 3 يومئذ في بيت عائشة ‏ فکنت في آخر من 
خرج من البيت, ثم جلستٌ دنه من الباب» فأكب عليه ع فكان آخر لاس به 
عهداً.جعل يسارّه و یناجیه . 








حديث صد و پتجاه و جهار در مصادر دیگر: طبقات ابن سعد: ج 1 ص ۱1۶۳-۲۶۲ مصّف لبن بی شاج 
۶ ص ۲۶۸ح 4۳۲۰۵۷ مسند احمد: ج 7د ص ۱۹۰ح 1۶۵۶۵ فضائل احمد: صن ۲۱۵ح ۲۹۳ مس 
ابسو پسعلی: ج ۱۲+ص ۳۶۴,ح ۶۹۳۴ مناقب کوفی: ج ۱ ص ۴۵۶ ۳۵۸و ج 7ص ۸۷ج 0۷۳ 
مستدرك حاکم؛ ج ۳ ص ۱۳۸ اخبار اصبهان: ج ۱ ص ۱۲۵۰ مقتل الحسين خوارزمی: ج ۱ص ۳۸: 
شرح نهج البلاغه ابن ابیالحدید: ج ۱۰.ص 194 

حدیث صد و بنجاه و ينج در مصادر ديكر: همان مصادر حديث صد و پنجاه و چهار است. 











على نل تزديكترين مردم به رسول خدا عطق ۹ 


[#] به‌من گفت: آيا حاضرى نزد آنان رويم و کارشان را نگاه كنيم؟ كفتم: اگر 
می خواهی؛ با هم نزد آنان رفتیم و ساعتی به کارشان نكريستيم آن كاه خواب ما را 
فراگرفت. باعلی [94]در ساية درختان نخل روی زمین خاکی به پهلو دراز كشيديم و 
خوابمان برد. به خدا سوگند. کسی جز رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم ما را از 
خواب بیدار نکرد با پایشان ما را تکان دادند و ما از آن زمینی که در آن خوابیده بودیم» 
خاک آلوده شده بوديم. در آن روز رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم که خاک‌ها 
را بر على [350] دیدند فرمود: ای ابا تراب تو را جه می‌شودا آيا شما را به نگون 
بخت‌ترین مردم - دو مرد - آگاه نکنم؟» گفتیم: آری ای رسول خدا. فرمود: 9[ شخصی 

مر از قوم مود كه ناقة [صالح] را پی کرد و کشت و ای علی, آن که برای این 


ملقب با 
جاى نو شمشير می‌زند.» و دستشان را بر فَرْق ايشان نهادند. سپس محاسن على [4#] 












راگرفتند و جنين ادامه دادند: «تا آن که از خون آن, اينجا خضاب شود.» 
على (1] نزدیک‌ترین مردم 
به رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم 


حدیث صد و پنجاه و چنهار مه [يكنى از همسران پیامبر] می‌گوید: 
نزدیک‌ترین مردم به رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم على [98] بود. 
حدیث صد و پنجاه و بنج - ام مه می‌گوید: سوگند به آن که اَم ّمه بهاو 
سوگند می‌خورد؛ نزدیک‌ترین مردم به رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم على 
بود. می‌گوید: در صبحگاهی كه رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم از دنيا رفتند به 
دنبال على [4] فرستادند, به كمانم برای حاجتی بود. ما آن روز در اتاق عايشه, 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم را عیادت كرديم حضرت سه بار فرمود: «علی 
0 ببايد». بس چون آمد و پیش از طلوع آفتاب بود دانستیم با ایشان سخنی دارند. از اتاق 
بيرون آمدیم و من آخرين کسی بودم كه از اتاق بيرون آمدم. من يشت در كنار ديكر 
همسران حضرت نشستم. على [44] به حدمت حضرت شتافت و بر ايشان كوش 
سپرد. حضرت با ايشان راز مىكفت و نجوا مىكرد و ايشان آخرين كسى بود که با 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم بود. 





1 ويزكىهاى اميرمؤمتان على بن ابی طالب لا 
ذکر قول انب : «عليَ يقاتل على تأويل القرآن ء كما قاتلثُ على تنزیله» 
إسحاق بن إبراهيم [ابن راهویه] وحمّد بن قدامة واللفظ له عن جرير [بن 


۶ أخه 








عبد الحميد]» عن الأعمش . عن إسماعيل بن رجاء [بن ربيعة الزبيدي], عن أبيه ‏ عن أبي 
سعيد المخدري , قال :كتا جلو سا ننتظر رسول لله ل فخرج إلينا قد انقطع عع 
بها إلى عل فقال: «إنّ منكم من یتاتل على تأويل القرآن. كي قاتلثُ على تغزيله». 

فقال أبوبكر : أنا؟ قال : «لا». قال: عمر : أنا؟ قال :«لا. ولكن صاحب النعل». 





الترغيب في نصرة علي 
۷ آخبرنا يوسف بن عیسی. قال: حدّثنا الفضل بن موسی, قال: حدّثنا الأعمش 
عن أبي إسحاق عن سعيد بن وب قال: 
قال عل في الرحمة : أنشد بلله من تمع ولا يوم غدير خم يقول: لله ولتي وأنا 
ولي المؤمنين, ومن كنت وليه فهذا وله اللهمء وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصّر من 
نَضَره [واخذل من خَذّله]». 
فقال سعید: قام إلى جنبي سنّه . وقال حارثة بن عظعرب: قام عندي سئّة . و قال زيد بن 








يشيع : قام عندي سئة . 





وقال عمرو ذومٌ: «أَحِيٌ من به وأ 





حدیث صا وپتجاه و شش در مصادر ديكر: مسند احمدة.ج ۱۷ ص ۱۳۶۰ 1018 وص 2,۳۹۰ ۱۱1۸۹ 
وج ۱۸.ص ۲۹۶ح ۱۱۱۷۷۲ فضائل احمد: ص ۱۳۰ح 147 و ص ۲۰۵+ مسند ابو یعلی:ج اص 601 

اح ۱۱۰۸۶ صحيح لبن حبان:ج ۱۵.ص ۲۸۵ح ۶۹۳۷ کامل ابن عدی: ج ۳ ص ۱۳۳۷ منقب کوفی اج ۱1 

اص ۵۵۲۔۵۵۴ ح ۱۱۰۶۵-۱۰۶۴ مستدرک حاکم:ج “ص ۱۲۲+ حلية الاولياء: ج ۱ ص ۶۷ امالی 

طوسى: ص 1۵۴ح ۴۵۸ دلائل اوه بيهم 

ترجمة الامام على من تاريخ مشقزج تدص ۱۶۴ح ۱۱۸۰-۱۱۷۹ صی ۱۶۹-۱۶۷,ح ۱۸۷۱۱۸۲ 








اج ۶ ص 750 ۴۳۶ مناقب خوارزمی: ص 1۶۰,ح 11۳ 


ص 0۷۰ ۱۱۹۰-۱۱۸۹ شرح السنه بغوی: ج 1۰.ص 1۳۳,ح 100۷ 
حاديث صد و بنججاء و هفت درمصادر ديكر: مصادر اين حدیث هماندمصادر حدیث هشتاد و بنج ونودو 








نبردهای على :32 براساس تأویل قرآن اقلا 


پیامبر صلی الله عليه [و آله ]و سلم فرمود: 
على [3#] بر اساس تأویل قرآن می‌جنگد 
همان گونه كه من بر اساس تنزیل آن می‌جنگم 
حدیث صد و پنجاه و شش ابو سعید تخدری می‌گوید: ما به انتظار رسول خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم بودیم. حضرت که بند نعلشان پاره شده بود به نزد ما 
آمدند, نعل را به على [0] دادند تا وصله زند. سپس فرمود: «از شما کسی است که 
براساس تأويل قرآن می‌جنگد همان گونه كه من بر اساس تنزیل قرآن می جنكم». 
ابو بكر گفت: آن کس منم؟ فرمود: «نه»» عمر گفت: منم؟ فرمود:انه؛ أو کسی است 
که هم اکنون نعل را وصله می‌زنده 
ترغیب به پاري على (4] 
حدیث صد و پنجاه و هفت سید بنوَخُب می‌گوید: على [ 48 ]در مکانی به نام 
رُخْبة در جمع مردم فرمود: به تا گناد من‌دهم هر كس را که در روز غدير محم از 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شنيد که فرمود: «خدا ول و سرپرست من است 
و من ولن و سرپرست مؤمنائم و هر كس من ول اويم این (علی] ولي و سرپرست 
اوست. خداياء دوست دار هر كس او را دوست دارد و دشمن دار هر كس او را دشمن 
دارد و باری كن هر كس او را يارى كند [و خوار كن هر كس او را خوار کند]» [برشیزد و 





: در كنار من شش نفر برخاستند. حارثه بن مُضُوّب نيز 
مىكويد: دركنار من نيز شش نفر برخاستند و زيد بن ینیم نيز مىكويد: كنار من هم 
شش نفر برخاستند و [جملكى گواهی دادند] 

عمرو ذومُرٌ [يكى از شاهدان ماجرا] مىكويد: [افزون بر آن] رسول خدا يه نيز 
فرمود: «خدايا. هر كس او را دوست دارد دوست دار و هر كس بغض أو را داردء 
مبغوض دار». 





فل ويزكى هاى اميرمؤّمنان على بن ابی طالب اا 





ذكر قول النبيّ ك : «عمار تقتله الفئة الباغي 
۸ أخيرنا عبدلله بن محمد بن عبد الرحمان [الزهري]. قال: حدّثنا ندر حتد بن 
جعفر]ء قال: حد" ٠‏ قال: معت خالد [الحذّاء] يحدّث عن سعيد بن أبي الحسن . عن 


أمّه . عن أمّ سلمة : أنّ رسول الله 4 قال لمرار : «تقتلك 








٩‏ أخبرني عمرو بن علي قال : حدّثني أبوداود [الطيالسي ]. قال : حر شعبةقال: 
نا یوب [السختياني] وخالد [الحذّاء] عن احسن, عن هن أمسلمة: أن سول 
لله كه فال لمیر «تقتلك الفئة الباغية». 

قال أبوعبد الرمان : وقد روه ابن عون عن الحسن: 








۶۰ أخبرنا ميد بن مسعدة, غن يزيد وهو ابن زريع -قال: حدّثنا [عبدالله] بن 
عون. عن الحسن. عن أمّه , عن أمْ سلمةء قالت: 

ّا کان يوم الخندق وهو يعاطيهم ال وق اش صدره قالت : فوا ما نسيته وهو 
1 غقر للأنصار والمهاجرة». قالت : وجاء عبار فقال : «ابن 





ی تفلك الفئةٌ الباغيةٌ». 


حديث صد و پنجاء و هشت در مصادر 
ص ۲۲۳۶,ح ۲۹۱۶ حلية الاو 
اص ۱۹۱-۱۹۰ ۲۲۸-۲۳۷ 
حدیث صد و پنجاه و ه در مصادر ديكر: طبقات ابن سعد: ج ۳ص 11۵۲ مسد احمد: 
۶۲ حلية الاولیاء: ج ٩۷‏ ص ۱۱۹۷ تاريخ بغداد: ج ۱۱ص ۱۳۸۹ دلائل الثبوه 
حديث صد و شصت در مصادر ديكر: مسند ابن راهو. 
مصئف عبد الرزاق: ج ۱۱ ص 7۳۹ح ۲۰۳۲۶ طبقات كبرى این سعلة ج ۳ص 101-101:مصئف لبن 
ای شییهاج ۷ ص ۵۴۸ ج ۹۳۷۸۴۰ مستد احمددج ۴۴.ص الالح ۲۶۶۸۰ وص اماج 0101008 
صحيح مسلمزج ۴ ص ۲۲۳۶,ح ۹۱۶ مسد لبو یعلی: ج ۱۲.ص ۴۲۴ح ۶۹۹۰و ص هكرح ۷۰1۵ 












:مسند احمداج ۴۴.ص 1۵۵ح 11۶۶۵۰ صحيح مسلمزج ۶ 
۷ ص ۱۹۷: ستن کبری بیهقی: ج ۸ ص ۱۸۹ مناقب خوارزمی: 


۴ص ۱۸ج 
۲ص ۵۲۹ 











:چ ۴ ص ۱۱۱,ح ۱۸۳۷ وص 2۱۲۵ 1۱۹۱۸ 








گروه ستمگر عمار را خواهند کشت ۶۳ 


پیامبر صلی الله عليه [و آله ]و سلم فرمود: 
گروه ستمگر سرکش عمار را می‌کشند 
حدیث صد و پنجاه و هشت أمَ تمه [يكى از همسران بيامبر ] می‌گوید: 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم به عمار فرمود: «تو را گروه ستمگر سرکش 
می‌کشندا. 


حديث صد و پنجاه و نه -اين حديث همانند حديث قبلى است. نسائى آن رابا 
سندی دیگر از همان أمَ سَلّمه نقل كرده و گفته است: از طريق حسن بصرى نیز این 
حديث نقل شده است. 





حديث صد و شصت -أم مه می‌گوید: هرگز روز خندق را فراموش نمىكنم. 
رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم بهیاران خود خشت می داد و موهای سینه‌اش 
غبار آلود شده بود و می‌فرمود: اخدایا تلها تخیر و خوبى. خير و خوبی آخرت است. 
انصار و مهاجران را پیامرزه و عمار که نزد حضرت آمد به وی فرمود: دای فرزند سميّة, 


گروه ستمگر سرکش تو را می‌کشند». 





f‏ ویزگ‌های اميرمؤّمتان على ين ایی طالب لا 
۱ حدّثنا محمد بن عبد الأعلى. قال : حدّثنا خالد [بن الحسارث]ء قال : حدّثنا 
[عبد الله] بن عون عن الحسن [البصعري] قال : قالت أ المحسن : قالت أ المؤمنين أمْ سلمة : 
ما نسيثٌ يوم الخندق وهو يعاطيهم اللبن وقد اغبرٌ شعره وهو يقول: «الهم إن الخير خير 
الآخرة, فاغفر للأنصار والمهاجرة». وجاء عبّار. ف ْمَية؛ تفثلك ال الباغية». 





۷ أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وحتد بن الوليد . قالا: حدّثنا حقد بن جعفر 
عُندّر]. قال: حدّئنا شعبة عن خالد إين مهران الحسذاء], عن عكرمة , عن أبي سعيد 
: «تقئّلك الفئةٌ الباغية». 





۶۳ . أخبرنا إسحاق بن رای [بن راهويه. قال: حدّثنا النضر بن شميل عن شعبة, 
عن أبي مسلمة [سعيد بن ید]ء عن أبي نضرة [العبدي] عن أب سعيد دري .قال: 
حدائفي من هو خير مني أبوقتادة: أن رسول اله 9 قال لعبار: «بؤساً لك ياين ية ومسح 
الغبار عن رأسه - تقتلّك الفئةٌ الباغيدي؟ 








؟18. أخبرنا أحمد بن سلیان, قال : حتفنا يزيد [بن هارون], قال : أخبرنا العوّام إبسن 
حوشب] عن الأسود بن مسعود. عن ختظلة نويلا" قآل :كنت عند معاوية فأتاه رجلان 
يختصان في رس عبر يقول كل واحد من فقال عبد اله بن عمرو: لب به 
أحدكما نفس ا لصاحيه إن معت رسول الله يقول : «تقتله ال الباغيةٌ». 








حدیث صد و شصت و يك در مصادر ديكر: همان مصادر حديث صد و شصت. 

حدیث صد و شصت و دودر مصادر ديكر: مسند طیالسی:ص ۲7۳,ح 1818 و ص ۲۸۸ح ۲۱۶۸ رمس 
۳ ۰۴ طقات لبن سعداج ص ۵۲ وج ۳ ص ۱۳۵۲ مسند احمداج ۱۷.ص 10۷ج ۱۱۱۶۶ 
وج ۱۸.ص ۲۶۷ح ۱۱۱۸۶۱ اتساب الاشراف:ج لصن 1۶۸ ج ۳۹۸ مستدرک حاکمزج ص ۱۲۹ 
ححلية الاوليا. 








7 ابن سعداج ادص 201: مسد أحملةج ۳۷.ص ,۲٩۷‏ 
ح ۲۶۰۹ صحيح مسلم زج ۴ ص ۲۲۳۵ حلية الاوليا: ج ۷ می ۱۱۹۸ تاريخ بفداداج ۲ ص 185 وج 
۷ ص ۳۴۴ سنن کبری بیهقی: ج ۸ ص ۱۱۸۹ دلائل اج ص ۵۲۹۵۲۸ 

حديث صد و شصت و چهار در مصادر ديكر: طيقات لبن سعد: ج ۳ص ۲۵۳ مصنف این ابى شیب 1 








گروه ستمگر عمار را خواهند کشت ۶۵ 





حدیث صد و شصت و یک ن حدیث همانند حدیث قبلی است. نسائی آن را 
و ين ۵ ابی اد را 


باسندى ديكر از همان ام سلمه نقل کرده است. 


حدیث صد و شصت و دو -ابو سعيد شدری می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه 
إو آله] و سلم به عمار فرمود: دتو راگروه ستمگر سرکش می‌کشند». 


حديث صد و شصت و سه ابو قتاده می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه [و آله] 
و سلم به عمّار فرمود: «به جه رنج و زحمتی گرفتار شدهاى! ای فرزند سميّة و در حالى 
كه خاک را از سر عمّار باك م ىكرد .فرمود: گروه ستمگر سركش تو را م ىكشند». 





حديث صد و شصت و چهاز -حنظله فرْزند ُُوَيلد مىكويد: نزد معاويه بودم 
دو نفر سر بريده عمّار را آوردند وا یکلیگز نزاع می‌کردند و هر كدام می‌گفت: من او 
راكشتم. عبد الله فرزند عمرو العاسن [که در آن جا تحاضر بود) گفت: یکی از شما بايد 
برای دیگری خود را از اين لكة ننگ پاک کند» چون از رسول دا[ ] شنیدم که 


فرمود: «گروه ستمگر سرکش او را خواهند کشت». 





سس ۵۴۷ح 4۳۷۸۳۴ مسند احمددج ۱۱.ص لفاح ۶0۳۸و ص ۵۲۳ ح 9474 تاريخ كبير بخارینج ۱۳ 
ص ۳۹ 1۵۷: اسان الاشراف: ج ؟.ص 7۲۰وج 545 تهذيب الكمال: ج ۷.صس 8۳۷ رفم 1۵۵۹ 





عع ویزگی‌های امیرمؤمنان على بن ابی طالب 4 


۵. أخبرنا حمّد بن الشی, قال : حدّثنا حتد لین جعفر عَندّر]. قال: حدّثنا شعية عن 





العوام بن حوشب» عن رجل من بني شيبان . عن بن سويد قال: 
جيء برأس عبارء فقال عبد الله بن عمرو: معت رسول لله 8 يقول : «تَقثُله ال 
الباغية». 


۶۶ أخبرنا حتد بن قدامة ‏ قال: حدّثنا جرير ین عبد الحميد] عن الأعمش , عن 
عبد الرحمان [بن زياد مولی بني هاشم] عن عبد الله بن عمرو, قال: 
“معت رسول الله 9 يقول: «تقتل عبار اف الباغيةٌ». 


۶۷ أخبرنا عبد اله بن محمد [بن يحيى الطرسوسي]. قال : حدثنا أبومعاوية [تحمّد بن 
خازم]. قال : حدّثنا الأعمش عن عبد ال رحمان ین زياد عن عبد الله بن الحارث , قال عبد الله 
بن عمرو: نحوه. 


۶۸. أخبرنا عمرو بن منصور؛ فلا اوتام عن سفيان [الشوري]؛ عن 
الأعمش. عن عبدالرحمان بن أبي زياد . عن عبد اله بن الحارث . قال : 

إن لأسائر عبد الله بن عمرو وعمروبن الماص ومعاوية . فقال عبد لله ين عمرو 
رسول الله ف يقول : «تفتل الفئةٌ الباغية عبار . فقال عمرو لمعاوية 
ا إا قتله من جاء به . لاتزال داحضاً في بولك. 








أتسمع ما یقول هذا؟ 








حديث صد و شعت و بنج در مصادر ديكر: : تاریخ كبير طبری: ج ۴ ص 78ح 101؛ مناقب كوفى؛ ج ۲ 
مس ۳۵۴ح 0۳۱ حلية الاولیاء: ج ۷ س 219۸ 

حديث شصت و هفت در مصادر ديكر: یقت ابن سعلدة ج ۳ص ۱0۵۳ مسد اهلج 1۱.ص اج 
۹ نساب الاشرافدج ۲ ص ۲۲۵ح ۳۹۵. 

حدیث صد و شصت و هشت در مصادر دیگر: مصئف عبد الرزاق: ج ۱۱.ص 1۴۰,ح ۲۰۴۳۷ طيقات لبن 
سعدنج أدص ۱ ر ۵۲ وج اص ۲۹۵ مصتّف ابن لبى شی‌زج ۷ص ۵۵۱ح ۲۳۷۸۶۴۔ 





گروه ستمگر عمار را خواهند گت 1۶۷ 
ن شرید می‌گوید: سر عار را آوردند. 
عبد اله فرزند عمرو العاص که آن جا حاضر بود گفت: از رسول خدا صلی الله علیه 
[و آله] و سلم شنيدم که فرمود: دكروه ستمكر سركش عمّار را می‌کشند». 





حديث صد و شصت و شش -عبد الله فرزند عمرو العاص مىكويد: از رسول 
خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شنيدم که فرمود: «گروه ستمكر سركش عمار را 
می‌کشند». 





حدیث صد و شصت و هفت این حدیث همانند حديث قبلی است. نسائی آن 


رااز همان عبد الله فرزند عمرو العاص نقل کرده است. 


حدیث صد و شصت و هشتا -غند له فرزند حارث می‌گوید: همراه عبد الله 
فرزند عمرو العاص و خود عمرو العاص و معاویه بودم عبد الله فرزند عمرو العاص 
گفت: از رسول خدا صلی اله له[ آله ]و سلم شنیدم كه فرمود: «گروه ستمگر 
سرکش, عمار را می‌کشند». عمرو العاص به معاویه گفت: شنیدی جه گفت؟ پس 
معاویه او را پس زد و گفت: ماو راکشتیم؟ کسی او راکشته که [به جنگ] آورده است! 





تو ثابت قدم نیستی, دایم در بول خود مى لغزى. 





۶۵ مسند احماد: ج ۱۱.ص 3۵ج ۶۵۰۰و ص ۵۲۲ ح ۶٩۲۶‏ تاريخ كبير بخارى: ج ۵ ص ۲۸۳ 
سنن ترمذى: ج ۵ ص ۶۶۹ ح ۳۸۰۰ انساب الاشراف: ج ؟. ص ۱۳۲,ج ۳۹۵ مسند ابو يعلى: ج ۰۱۱ 
ص ۲۰۳ ح ۶۵۲۴و ج ۱۳.ص “رح ۱۳۵۱و ص ۳۵۲ح 1۳۶۴ معجم شیوخ ابو يعلى: ص ۳۶ج 
و ص ( الاح ۱۸۳ معجم کیر طبرنیزج ادص ۳۰ج ۹۵۴ وج ۴:ص ۱۶۸.ح 1۴۰۳۰ کامل‌این 
عدی:ج ۷ص ۲۷ رقم 1۹۷۹ مناقب كوفى:ج لص ف الاح ۵۵ج .ص ۳۵۱-۳۵۰ ۸۳۰-۸۲۸ 
۷ ۴۰ مستدرک حاکم: ج .ص ۱۴۸و 100 وج ۳ ص ۳۸۶-۳۸۵ و ص ٩۳٩۱‏ تاريخ 
وص ۳۶۲ح اکم :ج ۲ ص ۱۴۸و 160 وج ۳ص وص 3 
بغداد:ج ۵ ص ۳۱۵وج ۷ ص ۴۱۴ وج ۸ ص ۱۳۷۵ دلائل الشبوهبیهقی: ج ٠۲‏ ص 00۲۵0۰ 
استیعاب: ج ۲ ص ۴۸۱:کشف الاستار: ج ۳+ص ۲۵۳ح ۲۶۸۹. 
تیمابج عن نج #ص ۵ج 











A‏ ویژگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب لا 
ذکر قول النبي و : 
«تمرق مارقة من الناس» سيلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق» 
٠‏ قال: حدّثنا عبد الأعلى [ ين عبد الأعلى]. قال: حدثنا 
داود ین أي هند] عن أبي نضرة [العيد: 
أن رسول الله و قال : «قرق مارقةٌ من النّاس. سيلي تلهم أولى الط 





4 أخبرنا محمد بن ا 





عن أبي سعيد الندري: 








ن بالحق». 


۰ أخبرنا قتيبة سعید. قال : حدثنا أبوعوانة [الوضّاح بن عبد الل]. 
دعامة]. عن أبي نضرة, عن أبي سعيد الخدري, قال قال رسول لله #: «ستكون أي 
فتخرج من بينهما مارقةٌ يلي قتلّها أولاهما بالحق». 








. أخبرنا عمرو بن علش قال : حدّثنا یی [بن سعيد القطّان]. قال: 








(الأعرابي]ء قال : نا أبو نضرة, عن يد قال : 
قال رسول الله : «تفةرق مق فرقتين: يرق بينهما مارقة تلهم أولى الطائفتين 
بالحق». 


۲ آخبرنا سلیان بن عبيد الله بن عمرو القيلافي قال: حدّثنا بهز [بن أسد المتي] عن 
القاسم ‏ وهو ابن الفضل - قال : حد ثنا أبو نضرة عن أي سعيد: 


أن رسول الله ف قال :د 





قم مار عند فرقة من الاس تلا أولى الطائفتين بالحق». 











حديث صد و شصت و نه در مصادر ديكر: صحیح مسلم:ج .مس ۷۹۶ باب ۴۷ تذكرة الحفاظ:ج ۱ س 
ابرقم Ne‏ 

حدیث صد و هفتاه در مصادر ديكر: مسند احمل ج ۱۸ ص اادج ۱۱۴۱۶ وص 1۵۵,ح ۱۱۱۶۱۲۰۱۱۶۱۱ 
مسند ابو یعلی: ج ادص ۷ج ۱۰۳۴ 

حدیث صد و هفتاد و یک در مصادر ديكر: سنداحمداج ۱۷ص ۲۹۰ح 11192 وج لماص ۳/۲ 
۰ صحيح لبن حانج ۱۵ ص 14ح ۶۷۳۵ حلية الاولياء: ج ۳ ص 8٩‏ سنن ييهقى: ج مس 
uv‏ 





حديث صد و هفتاد و دو در مصادر ذيكر: مس طبالسى؛ ص ۲۸۷ح ۲۱۶۵ مسنداحمدج ۱۷.ص ۳۷۵ 





باران على اه سزاوارتر په حق‌اند ۹ 


بيامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: 
كروهى از ميان مردم [از دين] بيرون مىروند 
و طايفهاى كه به حق سزاوارترند قتل آنان رابه عهده مىكيرند 
-رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: 
«گروهی از مردم [از دين] بیرون می روند [بعنى خوارج] و طایفه‌ای که به حق سزاوار ترئد 
[يعنى امام على و يارانشان] قتل آنان را به عهده می‌گیرند». 


حديث صد و شصت و ن 








حدیث صد و هفتاد «رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: «به زودی 
امت من در گروه می‌شوند از ميان آنان گروهی [از دين] بیرون می‌رونده و طایفه‌ای كه به 
حق سزاوارترند. قتل آنان را به عهده می‌گیزند». 





حدیث صد و هفتاد و یک اي تحلیت هتانند حديث قبلی است. نسائی آن رابا 
سندی دیگر از همان ابو سعید دزی تقل کرکه اسنت. 


حدیث صد هفتاد و دو -رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: «هنگامی 
که مردم [از امت من ] چند طايفه می‌شوند گروهی از ميان آنان [از دين] بيرون می‌روند و 
طایفه‌ای که به حق سزاوارترند. آنان را از پای در می‌آورند». 


کد 


ح ۱۱۳۷۵ و ج ۱۸.ص ۴۱۱ح ۱۱۹۲۱ صحیح مسلمتج ۲ص ۷۴۵ح ۱۵۰ سن اہی داوداج ۰۴ص 
۷ح ۴۶۶۷ کتاب السنه: ص ۵۸۵ ح 1۱۳۲۸ مناقب خوارزمی: ص 7۵۸ ح ۱۲۴۱ 





1 ویزگی‌های اميرمؤّمنان على بن ابى طالب ا 
۳ أخبرنا محمد بن عبد الأعلی, قال: حدّثنا المعتمر [بن سليان]. قال: معت أي 


التاس. سياهم التحليق 
هم شر المخلق تلهم أدنى الطائفتين إلى الحقّ . 

قال: وقال كلمة آخری, قلت [لرجل:] بيني وبينه ما هي ؟ قال: أنتم قتلتموهم يا هل 
العراق . 








؟. أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى , قال: حدّثنا حاضر بن المورّع قال : 
حدّثنا الأجلح عن حبيب [بن أبي ثابت] أنه مع الضحاك إبن شراحيل] ال شر 3 يدهم 
ومعهم سعيد بن چبور. وميمون بن أبي شبيني.و أبوالبختري [سعيد بن فيروز], وأبو صا 
[ذكوان]» وذرٌ [إبن عبد الله] الهئداني ,أو لسن آي عبد لله] العرَني: 
أنه سمع أبا سعيد الخدري يروي عَن سول في قوم خرجون من هذه الأمة , فذكر 
من صلاتهم , وزكاتهم. وصومهم يرقو نم لاسلام کب هرق السهم من ال نية ‏ لا يجاوز 
القرآن تراهم يخرجون في فرقةٍ من اتاس, ایهم أرب لاس إلى الحق». 

















حدیث صد و هفتاد و سه در مصادر ديكر: مص عبد الرزاق: ج ۱۰ ص ۱۵1ح ۱۸۶۵۸ مسند حمیدی: 
اج دص ۳۰ج ۷۴۹ مسند احسملتج ۱۷ ص ۶۲ج ۱۱۰۱۸وج ۱۸ ص ۴۰۱ .ع ۱۱۹۰۲ صحيح 
مسلم: ج لاص ۷۴۵ح ۱۱۴۹ مناقب كوفى:ج ۲ ص ۳۲۹ح ۸۰۱ مستدرک حاکماج ۲ ص 41۵۴ 
شرح السنه بغوی: ج ۱۰.ص ۲۲۹ح 1000. 

حديث صد و هفتاد و جهار در مصادر ديكر: صحیح مسلم :ج ۲ ص ۷۴۶ح ۱۵۳ سنن كبرى بیهقی: ج ۸ 
ص ۱۷۰ دلائل النبوء ييهقى:ج ۶ ص ۴۲۴ . 





ياران على مي سزاوارتر به حت اند ۳ 


حديث صد و هفتاد و سه -ابو سعيد ځدری می‌گوید: پیامبر خدا صلی الله عليه 
[و آله] و سلم از افرادى در امت خود ياد كرد كه از كروهى از مردم جدا می‌شوند و 
علامتشان سر تراشيدن است؛ از دين همانند تيرى كه از كمان بيرون می‌رود؛ بيرون 
می‌روند. آنان از بدترين مردمند یا بدترين مردمند -طایفه‌ای كه به حق نزدیک‌ترند 
آنان راز باى در می‌آورند. 

راوی كويد ابو سعيد خدری در بى اين كلام» سخنی دیگر گفت. من از مردی که 
بين من و او بود پرسیدم: جه گفت؟ گفت: [می گوید:] شما عراقی‌ها (در جبهة امام على 
48] آنان را به قتل رساندید. 


حدیث صد و هفتاد و چهار -ابو سعید درى از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] 
و سلم دربارة گروهی که از این امٹ جلدامی شود روايت کرد [و از قول رسول خدا 
ی چگونگی] نماز و زکات و روزء آنان را ياد آور شد [و گفت:]آنان از اسلام همانند 
تیری که از کمان بیرون رود بیرون می‌روند» [قترائت] قرآن از گلوی آنان بالاتر 
نمی‌رود؛ آنان از گروهی از مردم جدا می‌شوند و کسانی که به حق سزاوارترند با آنان 
نبرد می‌کنند. 





يفن ویزگی‌های أميرموٌ منان على بن ابی طالب مق 


ذكر ما ضّ به علي من قتال المارقين 

۵. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين قراءةٌ عليه وأنا أسمع -واللفظ 
له عن (عبد الله] بن وهب [بن مسلم] قال: أخبرني يونس [بن يزيد]. عن [حمد بن مسلم] 
بن شههاب» قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمان, عن أي سعيد الخدري . قال: 
نا نحن عند رسول الله لو وهو يقسم قسماً, أتاه ذو الخويصرة -وهو رجل من بني تيم - 
فقال: يا رسول لله إعدل ! فقال رسول لله 8 :«ومن یعیل إذا م عل ؟! قد خبثُ وخسرث 
إن لم أعدل». فقال عمر: اثذن لي فيه أضعرب عنقه . 

قال: «دعه فان له أصحاباً مقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صیامهم: 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرشيّة, ينظر إلى 
نصله فلا يوجد فيه شيء, م نظر إلى رضافه فلا يوجد فيه شيء. م ينظر إلى نضيه 
فلا يوجد فيه شيء ‏ وهو القدح , ثم ينظن إلى تذذه فلا يوجد فيه شيء سبق ارت والدم, 
آيتهم رجل أسود. إحدى عضديه مثل ثد الرأة أو مثل البضعة تَدَرْدَر يخرجون على خير 
فرقة من التاس». 

قال أب سعيد: فأشهد أن معت هذا من رسول اله 4 وأشهد أن عل بن أبي طالب 
قاتلهم وأنا معه. فأمر بذاك الرجل فالس . فوٌجد فاي به حت نظرت إليه على نعت رسول 
لله اي مت 



























جد :مصّف عبد الرزاق: ج 





صد و هفتاد و ينج در مصادر ديا 

ص ۵۵۶ ح 4۳/۸۹۶ مسند احمداج ۱۸ ص ۹۵ج ۱۱۵۳۷ و صن 2۱۲۵ ۱۵۷۹ (+صحیح 

مسلم‌زج ۲ صن ۲۴-۷۲۳ ۲۸ 

و ص 51ح ۸۳۵ صحیح لبن حانج ۱۵ ۱۳۲,ح ۶۷۳۷ مناقب این مقازلی: ص ۵۳ ج ۷۷ مناقب 
8 





۰ ص ۱۴۶ح ۰۱۸۶۴۹ مصتف ابن ابی 








لبن ماجهزج الوص ۶۰ ح 4لا کناب السنه: ص 1۳۷ج ٩۷۵‏ 


خوارزمی: ص ۲۵۹ح ۲۴۷ 





انبرد با مارقين از ويؤزكى هاى على 350 wr‏ 


نبرد با مارقين از ویژگی‌های على [عليه السلام] است 
- ابو سعيد خدری مىكويد: نزد رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم بودیم» حضرت جيزى را تقسيم مىكردند ذو الحُوَيْضَرة که از 
قبيلة بنى تميم بود -نزد ایشان آمد و خطاب به حضرت گفت: ای رسول خداء [در 
تقسیم] عادل باش! رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: «اگر من عدالت 
نورزم بس جه کسی بايد [شایسته باشد تا] عدالت بورزد؟! اگر عدالت نكنم زیان کار و 
خسارت ديدهام». عمر گفت: اجازه دهید كردن او را بزنم. 

حضرت فرمود: #رهايش کن او را یارانی خواهد بود كه چون کسی از شما نمازش 
را با نماز آنان و روزه‌اش را با روز؛ آنان مقایسه کند. 


حدیث صد و هفتاد و 








نماز و روزهاش را ناچیز مى بيند. 
قرائت قرآن آنان از كلويشان فراتر نمي رؤة. از اسلام همانند تيرى كه از كمان بيرون رود 
بيرون مى روند در آن تبر از لبة تيزو بيكان خبری نيست؛ پره‌ای در آن نیست تا از بدنی 
بگذرد و آن را پاره كند. نشانة آنان مردی یاه چهره است که [كوتاه دست است و] یکی 
از بازوان او مانند پستان زن يا همانند تکه گوشتی تکان می‌خورد آنان بر بهترین گروه از 
مردم خروج می 

ابو سعید می‌گوید: گواهی می‌دهم این را از رسول نخدا صلی الله عليه [و آله ]و سلم 
شنيدم و گواهی می‌دهم على بن ابی طالب با آنان نبرد کرد و من با او بودم و وی (علی 
لذ بس از نبرد با خوارج] دستور داد آن مرد [سیاه چهره و...] را بیابند. پس جسد او 
بيدا شد و آوردند چون به آن نگریستم. همان اوصافی در او بود که رسول خدا صلی 
الله عليه [و آله]و سلم فرموده بود. 








Wr‏ ويؤكى هاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب بل 





أخبرنا محمد بن الصن بن بهلول. قال : حدثن الوليد بن مسلم . قال [ابن المصقٌ]: 
وحدّثنا بقية بن الوليد وذکر آخر قالوا: حدّثنا [عبد الر مان بن عمرو] الأوزاعي عن 
الزهري. عن أبي سلمة (بن عبد الرحمان] والضخاك [المشرق]. عن أبي سعيد الشدري, 
قال: 

بنا رسول الله 4 يقسم ذات يوم تسب فقال ذو الخويصرة القيمي : يا رسول لله إعدل. 
قال: «ويحك ومن یعیل إذا لم أعٍل»؟! فقام عمر ققال: يا رسول لله انذن لي حت أضرب 
علقه. 

فقال له رسول الله :«لا إن له أصحاباً حتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم. و صيامه مع 
صيامهم , يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة , حت أنّ أحدهم لينظر إلى نصله فلا جد 
فيه شيئاً. ثم ينظر إلى رصافه فلايجد فيه تي م ينظر إلى نضيه فلا جد فيه شيئاً م ينظر 
إلى قذذه فلايجد فيه ین سبق الث والدم, رون على خير فرقة من الناس آيتهم رجل 
أدعج؛ إحدى يديه مثل ثدي المرأة أر كالبضعة تددر . 

قال أبوسعيد: أشهد لسمعت ذا مرو ال هة؛ وأشبد أي كنت مع علي بن 
أبي طالب حين قاتلهم , فأرسل إلى القتلى فأقي به على النعت الذي مت رسول الله 98 . 








حديث صد و هفتاد و شش در مصادر, 





مصتف عبد الرزاقة ج ۱۰.ص ۰۱۵۶ح 4۱۸۶۷۶ مصئف ابن ابی 
شیبهاج ۷ ص الح ۳۷۹۰و ص ۵۶۱ ح 459416 مسند احملا ج ۱۷ص ۳,۱۸۷ 11118 وص 
۸۶ ۵ ج ۱۸.ص 10۸ح ۱۱۶۱۲ وص 1۶۴ح ۱۱۶۲۱ و ص 20۹۱ 01968 تاريخ کسیر 
بخاریزج لاص ۳۴۲ رقم ٩۳۵۱‏ صحیح بخاری: ج ۸ ص ۲۷ح ۶۱ صحیح مسلمنج دص ۴۱ 
ح ۱۰۶۲+ سنن صعيد بن منصور: ج لص الاح ۲۹۰۳ و ص ۲۲۴ح 1۲۹۰۴ کتابالسن: ص ۲۳۵ 
۶ ر ص ۲۴۲ح ۹۳۵ص ۴۴۴ح ۸۳۹ سنن ایی داوداج ادص ۲۲۵ح ۲۶۴ وج ۴ 
ص ۴۴۳ح 9۶۷۵-۴۷۶۴ مستد ابی يعلى:ج ۲ ص ۴۰۹؛ح ۱۱۱۹۳ مستدرک حاکمزج ۲ص ۱۱۳۸ 
سنن کبری بیهقی: ج لماص ۱۷۱ شرح السه بغوی: ج 0۰.ص ۲۲۶ح 100۳ 





تبرد بامارقین از ويزكى هلى على 386 wo‏ 


حديث صد و هفتاد و شش -اين حديث نيز همانند حديث قبلى است. نسائى آن 
رابا سندى ديكر از همان ابو سعيد خدرى نقل كرده است. 





۷۶ ويزكىهاى امیرمؤمنان على بن ابى طالب 4 

۷ قال الحارث بن مسکین قراءةٌ عليه وأنا أسمع عن [عبد ]این وهب [ين مسلم]. 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث . عن بكير بن الأشج. عن بسر ين سعید, عن عبيد الله ببن 
أبي راقع 

أن الحرورية ا رجت مع علش بن أبي طالب . فقالوا: لا حكم إلالله , قال علي: «كلمة 
حق أريد بها بطل إن رسول لله ة وصف لي ناسا یعرف صفتهم في هؤلاء الذين 
يقولون | ألسنتهم لاججوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه . من أبغض خلق الله یه , متهم 
أسود احدی يديه طبع حَلَمّة ثدي». 

تباب روا». فنظروا فلم يجدوا شین فقال : «ارجعوا ولله ؛ ما بت 
أو ثلاثاً. -. ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتی وضعوه بين يديه. قال 
عبيدالله: أنا حاضر ذلك من أمرهم وقول عل فيهم. 

















۷۸ أخبرنا محمد بن معاوية بن یل قال :دنا عل بن هاشم [بن البريد] عن 
الأعمش . عن خيثمة [بن عبد الرحمان]. عن سويد بن غفلة . قال: معت علياً يقول : «إذا 
حدثتكم عن نفسي فان حرب خدعة :وذ حدتتگم عن رسول الله يذ فلأن خر من السماء 
أحبٌ من أن أكذب على رسول لله ك . سمعت رسول لله 65 يقول: يخرج قوم أحداث 
الأسنان. سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البريّة. لا يجاوز إمانهم حناجرهم, يمرقون من 
الدين كما هرق السهم من الرِيّة . فان أدركتهم فاقلهم» إن في تلهم أجراً من تله يوم 
القيامة». 








حديث صد و هفتاد و هقث در مصادر ديكر: صحيح مسلمنج ۷ص ۷۴۹ح ۱۰۶۶المعرفة و تاریخ ج ۱۳ 
اص ۳۹۱ کتاب السنه:ص ۴۲۸ح 4۲۸: صحيح لبن ناج ۱۵ص ۳۸۷ ۶۹۳۹ تاريخ بغدادة ج ۱۰ 
ص 7:0 رقم 0۴0۳ ستن كبرى بیهقی: ج ۸ ص ۱۷۱ 

حدیث صد و هفتاد و هشت در مصادر ديكر: مسند طیالسی: ص ۲۴ح 188؛ مصلف عبد الرزاق: ج ,1٠١‏ 
ص ۵۷ج ۱۱۸۶۷۷ مسند احمد ج 5ص ۳۲۹ح ۱۱۶۸ فضائل احمد: ص ۷۰۱ ۱۱۱۹۸ صحيح 





مسلم‌نج ادص ۷۴۶ح ۱۰۶۶:سن ابی داوداج ۴.ص ۲۴۴ح ۴۷۶۷ صحیح إبن حانج ۱۵ ص 





نبرد با مارقين از ویژگی‌های على 3 Ww‏ 


حديث صد و هفتاد و هفت -عبيد الله فرزند ابو رافع مىكويد: چون حروريه 
[يعنى خوارج] بر على بن ابى طالب خروج کردند فرياد بر آوردند: لا حکم لا - 
حكورانى تنها از آن خداست. على فرمود: این سخن حقى است كه به قصد باطل گفته 
می‌شود. رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم مردمى را براى من توصيف کردند که 
هم اكنون آن اوصاف را در اينان مىبينم. آنان سخن حق بر زبانشان جارى می‌شود 
لیکن از حلقومشان بالاتر نمی‌رود. آنان از مبغوض‌ترین آفریده‌ها نزد خدایند. در 
ميان ايشان مردی سياه چهره است که یکی از دستان [بریده ]اش مانند نوک پستان 
گوسفند یا نوک پستان است. 
چون على [1] با آنان جنگید فرمود: در ميان [کشته شدكان] آنان بنگرید. بس دو 
اسه بار گشتند آن مرد . فرمود: برگردید [و جست و جو کنید] به خدا 
سوگند» هرگز دروغ نگفتم و [از رسول خدا ْ] دروغ نشنیدم. سپس [جسد] وى را 
در خرابه‌ای یافتند آوردند و در پیش یشان گذاشتند. عبید الله می‌گوید: من در اين 
ماجرا حاضر و سخن على [49] زا ربا بان شاهد بودم. 
می‌گوید: از على [8] شنیدم که 
فرمود: هرگاه از قول خودم [در مورد پیکار با دشتمنان] چیزی گفتم ممكن است به 
وقوع نپیوندد [چون فریب در جنگ رواست] ليكن اگر از قول رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم برای شما سخنى كفتم؛ آن را قطعی بدانید چون نزد من فرو افتادن 
از آسمان محبوب‌تر از این است که به رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم دروغ 
ببندم. از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شنیدم که فرمود: دكروهى تازه به 
1 مردم را می‌گویند 




















حديث صد و هفتاد و هشت سوبا بن 





دوران رسيده. سبك عقل بديد می‌آیند. بهترين سخنٍ را 
ایمانشان از حلقومشان فراتر نمى رود. از دين همانند تیری كه از كمان بيرون رود ببرون 
می‌روند ای على.] اگر آنان را يافتى بنش چون در روز قيامت باداشى برای گشندگان 
آنان است». 





5 


۳۶ج ۷۳۹ معجم صغير طبرانى: ج اص ۱۰ج ۱۰۴۹ مناقب کوفی: ج ۷ص ۳۳۰ ۱۸۴ 
متاقب ابن مغازلی: ص ۵۷ح ۸۱ 





4 ويزكى هاى اميرمؤمتان على بن ابی طالب‎ VA 


۹ أخبرنا أحمد بن سليان [الرهاوي] والقاسم بن زكري قالا: حدّئنا عبيد اله [يسن 
موسى]. عن إسرائيل [بن يونس]. عن [جده] أبي إسحاق. عن سويد د 
قال: «قال رسول الله #: يخرج قوم من آخر الزمان يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم. يمرقون 
من الدين کی يرق السهم من الرية. قتاهم حقّ على كل مسلم». 





۰ أخبرني زكريًا بن يحبى » قال: حدّثنا [أبوكريب] حتد بن العلاء. قال: ذقنا 
إبراهيم بن يوسف [بن إسحاق بن أبي إسحاق]. عن أبيه . عن أي إسحاق . عن أبي قيس 
الأودي» عن سويد بن غفلة . عن عل عن اي اة قال: 

«يخرج في آخر الزمان قوم يقرؤون القرآن لايجاوز تراقيهم. يمرقون من الدیین صروق 
السهم من الريّة. قتلهم حق على كل مسلم: سي ماهم [التحليق]». 


۱ أخبرنا أحمد بن بكار الحراتي قال؟حدثنا خلّد [ين يزيد]ء قال ؛ حدّثنا إسرائيل 
ین يونس]. عن إبراهيم بن عبد الأعل, عن طارق بن زياد قال: 

خرجنا مع علي إلى الخوارج فتلهم. م قال : «انظروا فان نب لله قال :إلّه سیخرج قوم 
يتكلّمون بالحق لایجارز حلوقهم, يخرجون من الح كما يخرج السپم من الرمية, سیسساهم 
أن فييم رجلا أسود تدج اليد. في يده شعرات سود. إن کان هو فقد قتلتم شر التاس, وإن لم 
یکن هو فقد قتلتم خير النّاس». 1 «اطلبوا». فطلينا فوجدنا الخدج ؛ فخررنا 
سجودا وخر علي معنا ساجداً غير أنه 














حديث صد و هفتاد و ته در مصادر ديكر: مسند احمدة ج ۲ ص ۲۵۳ح ۱۳۷۶ كتاب لس ص 90ح 
الى 

حديث صد و هشتاد در مصادر ديكر: كامل ابن عدی: ج ۱ ص ۳۳۷+ کشف الاستار ج ۴ ص ۲۶۳ ج 
MOA‏ 

حديث صد و هشتاد و یک در مصادر ديكر: مسند احمل ج ۲ ص ۲۰۹ج ۸۴۸ وص ۴۱۰ ح ۱۲۵۵ 
فضائل احمد: ص ۷۱۴ح ۱۲۲۴ اتساب الاشراف: ص ۲۸۴ح ۲۶۷ 





نبرد بامارقين از ویژگی‌های على 3 هذا 


حديث صد و هفتاد و نه -رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: «در آخر 
الزمان گروهی بديد می‌آیند كه [هر جند] قرآن مى خوانند لیکن از حلقومشان فراتر 
نمی‌رود. از دين مانند تيرى كه از كمان بيرون رود بيرون می‌روند, نبرد با آنان حقی 
است كه به كردن هر مسلمانى نهاده شده است». 


حديث صد و هشتاد -اين حديث همانند حديث قبلى است. نسائى آن رابا 
سندى دیگر از رسول خدا الل نقل كرده است. تنها تفاوت اين حديث اين است که از 
شان ديكر آنان خبر می‌دهد و می‌فرماید: «علامتشان سرتراشیدن است». 


حديث صد و هشتاد و يك -طارّقين زياد مىكويد: با على [4] برای نبرد با 
خوارج رهسبار شديم بس آن كه تغل آنان راإ باى در آورد فرمود: بنگرید يبامبر خدا 
صلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: «به دی گروهی پدید می‌آیند كه به حق سخن 
می‌گویند لیکن از حلقومشان فراتر نمی روک. آنا اند تيرى كه از كمان ييرون رود از 
حق بيرون می‌روند. علامتشان اين است كه در بين آنان مردى سياه چهرة كوتاه دست 
است كه در آن دست موهاى سياه روییده است». اكر آن مرد [در بين كشته شدگان] بود 
شما بدترين مردم راكشتهايد و اكر نبود شما بهترين مردم راكشتهايد. ماگریان شديم 
[كه مبادا جنين کسی در ميان آنان نباشد] و در جست وجو برآمدیم. پس جنازة آن مرد 
کوتاه دست را يافتيم و جملگی به سجده افتادیم. على [16] نيز با ما به سجده افتاد و 
فرمود: آنان سخن حقی می‌گفتند [كه از حلقومشان فراتر نمی‌رفت و از آن ارادۂ باطل 
می‌کردند] 








1۳ ویزگی‌های أميرمؤّمتان على بن ایی طالب اا 


۲ أخبرنا الحسن بن مدرك .قال : حدئنايحبى بن حتد .قال : آخبرناآبو عوانة,قال: 





.ادي زیچ فقال : «صدق ان و اه نب 
منكبه ثلاث شعرات مثل حلمة الندي . 


ثواب من قاتلهم 

۸۳ أخبرنا عل بن المنذرء قال: أخبرنا [حتد] بن فضيل. قال : حدّئنا عساصم بن 
کلیب (بن شهاب] الجرمي , عن أبيه. قال: 

كنت عند علي جالساً دخل رجل»علیه ثاب السفر, قسال: .ول يكالم الاس 
ويكلّمونه فقال: -يا أمير المؤمنين تن تكلم ؟ فلم يلتفت إليه وشغله سا هو فيه, 
فجلست إلى الرجل فسألنه: ما خبرك ؟ قال كتك شمر فلقيت عائشة فقالت لي: هؤلاء 
القوم الّذين خرجوا في أرضكم یسون حروريّة ؟ قلت: خرجوا في موضع يسمّى حر وراه 
فشتوا بذلك . فقالت : طوبی لمن شهد هلکتهم. ی E‏ .قال : 
فجئت أسأله عن خبرهم. فلا فرغ علي قال : «أين المستأذن»؟ فقص عليه كا ق 
قال [علي]: 

«إني دخلت على رسول لله ل ولیس عنده أحد غير عائثة أمّ لژ 
أنت يا علي وقوم كذا وكذا؟ قلت :له ورسوله أعلم . وقال م أشار بيده 













فقال لي :كيف 
ال : قوم يخرجون 








حديث صد و هشتاد و دو در مصادر ديكر: این حدديث با جنين سندی در مصادر ديكر يافت نشد. 

حديث صد و هشتاد و سه درمصادر ديكر: مسند احمداج ؟.ص ۴۷۰ح ۱۱۳۷۹۰۱۳۷۸ فضائل احمد: ص 
۴ج ۱۱۷۷۳ کتابالسنه: ص 58ح ۱۳٩و‏ ص ۵۸۵ح ۱۱۳۲۷ مستد ابو علیزج ۱ ص ۳۶۳ 
۲ ص ۷۵ج 7۸۲ مناقب کوفی: ج ۷ص ۳۲۵ح ۷۹۸و صن ۳۶۱.ج ۸۳۹ دلائل النبوه بهقی: ج 
۶ص f‏ 





باداش نبرد با خوارج ۸ 


حدیث صد و هشتاد و دو -یحیی فرزند شلیم بن بَلَج می‌گوید: پدرم که باعلی [440] 
در جنگ نهروان شرکت داشت به من گفت: پیش 








وی در دستش چیزی بود به أو گفتم: دستت جه شده است؟ گفت: شتر 
را] خورده است. چون روز نهروان شد و على [36] خوارج را از باى در آورد از 
آنان نگران بود. چون مردی که در دست [بریده]اش پستانی بر آمده بود نیافت. 





آن كاه به جست و جو بر آمد تا آن که [جسد] وى را در نهری یافت آنگاه فرمود: 
«خداوند راست كفت و رسولش نيز پیام را [همان گونه که بود] رساند [چون رسول نخدا 
ی وجود چنان مردی را در ميان خوارج پیش‌گوبی کرده بودند]». پدرم گفت: در 
جای دست بریده‌اش سه تار مو مانند نوک پستان روییده بود. 


پاداش کسی كه با آنان [خوارج] پیکار کند 

حدیث صد و هشتاد و سه کیب چُرمي می‌گوید: نزد على [48] نشسته بودیم 
ایشان با مردم كفت و كو می‌کرد مردی که لبان ضفر بر تن داشت از راه رسيد و گفت: 
ای امير مزمنان, اجازه می‌دهی سخن گویم؟ حضرت به وی توجهی نکرد و مشغول 
کار خود بوده من نزد آن مرد نشستم و پرسیدم: جه خبر؟ گفت: حج عمره بودم عايشه 
[همسر بيامبر ]را ديدم به من گفت: آیا آنان که از سرزمین شما بیرون رفتند 
خروریه نام دارند؟ گفتم: (آری] چون مکانی که از آن بیرون آمدند, حروراء نامیده 
می‌شود از اين رو آنان را حروریه می‌نامند. گفت: خوشا به حال کسی که آنان را از پای 
در آورد اگر فرزند ابو طالب [على #] بخواهد» شما را از جریان آنان آگاه كنم. من 
الان آمدءام از على [] جریان آنان رابپرسم. بس چون على ]از گفت و گوی با 
مردم فارغ شد فرمود: جه کسی اجازه می‌خواست؟ آن مرد [اجازه گرفت] داستان را 
همان طور که برای ما گفته بود برای ايشان نیز گفت» على [4#] فرمود: 

من به محضر رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم شرفیاب شدم كس جز عايشه 
َم المؤمنين نزد ایشان نبود حضرت به من فرمود: «با گروهی که چنین و چنانند 











WAY‏ ویزگی‌های امیرمزمنن على بن ایی طالب ل 
بن من الدين كما يرق السهم من الرصية, 
خ تكم بهم ؟-قالوا نعم . قال:-أناشدکم 










ا بو ع ود :نعم. قال:-صدق لله 


ورسوله». 


۴ أخبرنا حمّد بن العلاء . قال : حدّثنا أبو معاوية [يحمد ب 
عن زید -وهو ابن وهب عن علي بن أبي طالب , قال: 

نّا کان يوم الغهروان لق المخوارج فلم يبرحوا حئی شجروا بالرماح . یلوا یا قال 
علي : «اطلبوا ذا الثدية». فطلبوه [فلم يجدوه. فقال علي : «ما كَذِيتُ ولا کت , اطلبوه». 
فطلبوه] فوجدوه في وهدة من الأرض عليه ناس من القتلى ء فإذا رجل على يده مثل سبلات 
السنور. فكبّر علي والتاس, وأعجبهم ذل 











حديث صد و هشتاد و جهار در مصادر ديكر: مصتّف این ابی شييه ج ادص ۸۵۵۸ ح ۳۷۹۰۲ نيز نك: 
مصادر حديث 1۸۵و ۱۸۶ 





باداش نبرد با خوارج MAF‏ 

جه خواهی کرد؟» گفتم: خدا و رسولش آگاه‌ترنده سپس حضرت بادست به 
طرف مشرق اشاره كردند و فرمود: «گروهی از مشرق زمین بيدا می‌شوند قرآن 
می خوانند لیکن از حلقومشان فراتر نمی‌رود. آنان همانند تيرى که از كمان بيرون می رود 
از دين بيرون می‌روند. در میانشان مردی كوتاه دست است گویی دستش همانند پستان 





شمارا به خدا سوگند دارم که قطعاً آن مرد در ميانشان هست پس [دوباره جست و جو 
كرديد و جنازه‌اش را يافتيد و] وی را نزد من کشیده آوردید و او به همان صورت بود 
كه برای شما وصف كرده بودم؟ گفتند: آزی, آن كاه [علی ##] گفت: خدا و رسولش 
درست گفتند. 


حدیث صد و هشتاد و چهار -زید بن وب می‌گوید: على [3#] در روز نهروان 
با خوارج درگیر شده پس دیری ایید که خوارج بانیزه‌های بى در بى از پای در آمدند 
آن كاه على [4] فرمود: «صاحب پستان را بيابيد». در جست و جو بر آمدند (بس وی 
را نبافتند على [342] فرمود: «هرگز دروغ نگفته‌ام و دروغ [از رسول خدا #6 ] نشنیدهام 
دوباره به جست و جو بر آبيد». پس جست و جو کردند او را یافتند) وى را در جمع 
برخی از کشته شدگان در گودالی یافتند. وى مردی بود كه بر دستش موهایی مانند 
سبیل‌های گربه بود پس على [4ة] و مردم تکبیر گفتند و از اين امر شگفت زده شدند. 











۱۸ ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ابى طالب 4 

80 . أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. قال: حدّثنا الفضل بن دکین» عن 
موسى بن قيس الحضضرمي . عن سلمة بن کهیل. عن زيد بن وهب قال : 

خطبتا عل بقنطرة الديزجان . فقال: إن قد كر لي خارجة تخرج من قبل المشعرق وفههم 
ذو الثدية» فقاتلهم , فقالت الحرورية بعضهم لبعض : لاتكلّموه فيردكم كما ردکم يوم 
حروراء. فشجر بعضهم بعضاً بالرماح . فقال رجل من أصحاب علي: اقطعوا العوالي. - 
والعواني : الرماح -فداروا واستداروا . وقتل من أصحاب علي اثني عشر رجلاً أو ثلائة عشر 
رجلا . فقال عل: «اتقسوا الخدج». وذلك في يوم شات فقالوا: ما نقدر عليه . فرکب عل بغلة 
ان 4 الشهباء. فأق وهدة من الأرض ۰ فقال : «التمسوه في هؤلاء» . فأخرج فقال :سا 











بث ولاكُِبتٌ». -فقال: - اعملوا ولا تتکلواء لولا إن أخاف أن ن تتکلوا لأخبرئكم با 
قضى لله لكم على لسانه يعني انب 4 -ولقد دنا ناس بالهن. قالوا: كيف يا 
أمير المؤمنين؟ قال :كان هواهم معنا». 





4۶ أخبرنا المباس بن عبد المظيم قال دنا عبد الاق این همام], قال: أخبرنا 
عبد الملك بن أبي سلهان. عن سلمة کل قل#بعدنتازید بن وهب: 

أنه كان في الجيش الذين كانوامع علي ین ساروا إلى النوارج . فقال عل «أيها لاس ؛ 
إن معت رسول لله يي قول: سیخرج قوم من متي يقرؤون القرآن. ليس قراء تكم إلى 
قراءتهم بشيء, ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. ولا صيامكم إلى صيامهم بشي 
القرآن يحسبون آله لمم وهو عليهم, لانخجاوز صلاتهم تراقيهم يمرقون من الإسلام كا مرق 
السهم من الرمية. لو يعلمالجيش این يصيبونهم ما قضى هم على لسان نيتيم ب لاتكلوا 
عن العمل , وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليست له ذراع. على رأس عضده مثل حَلّمة 
ثدي المرأة. عليه شعرات بيض » [فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام . وتتركون هؤلاء 














حديث صد و هشتاد و بنج در مصادر دیگر: مصتف ابن ابی شهج لاص ۵۵۵ح ۲۷۸۷ 
حديث صد و هشتاد و شش در مصادر ديكر: مصتف عبد لزق ج ۱۰ص ۱۴۷ح ۱۱۸۶۵۰ مسند احمد: 
< 





پاداش نبرد با خوارج ۵ 


حدیث صد و هشتاد و بنج -زید بن وغب می‌گوید: على [4#] در محل پل 
دیزجان برای ما سخنرانی كرد و فرمود: ابه من گفته شده گروهی از سمت مشرق بیرون 
می‌آیند و در میانشان صاحب پستان است پس با ایشان قتال کن». خوارج به یکدیگر 
گفتند: با ار سخن نگویید می‌خواهد شمارا مانند روز حروراء از جنگ منصرف کند. 
بس درگیری آغاز شد و بهآنان نیزه پر تاب کردند. مردی از باران علی [#] گفت: 
رابا نيزه از پا در آورید بس سياه على آنان را به محاصره انداخت [از پای در آورد]در 
آن روز از ياران على [30] دوازده يا سیزده نفر شهيد شدند آن كاه على [3#] فرمود: 
در جست و جوی کسی که دستش ناقص است بر آیید؛ آن روزء روز سردی بود آنان 
نمی‌توانیم بس على [369]بر قاطر بيامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم به نام 
شهباء سوار و در زمينى كودال وارد شد و فرمود: «در بين اين جنازءها بكرديد». پس 
[گشتند و جنازة] وى را بيرون آوردند پس [علی ل82ة] فرمود: «هرگز دروغ نگفته‌ام و [از 
ببامبر خدا #5 ] دروغ نشنيدءام. اهل عامل باشید و كارها را به يكديكر وامكذاريد, اگر 
نمی ترسيدم كه از كارها شانه خالى|كنيقاق آنها را به يكديكر واكذاريد شما را بر آن جه 
خداوند در این باره مقدّر كرده و بر زبانپینبر صلی الله عليه [و آله] و سلم جاری ساخته 
است. آگاه می‌کردم». آن گاه فرمود«هم ١تون‏ عزدفی در سرزمين يسمن نيز در میان 
مایندا. : چگونه »ای امير مؤمنان؟ فرمود: «چون میل‌هایشان با ماست». 

حدیث صد و هشتاد و شش -زید بن وَغب که در سپاه على [4#] در نبرد با 
خوارج شرکت داشته. می‌گوید: على [4 ]كفت: ای مردم من. از رسول خدا صلی الله 
عليه [و آله] و سلم شنيدم که فرمود: «گروهی از امت من بيدا می‌شوند که فرآن 
می‌خوانند. قرانت قرآن شماء نمازتان و روزه‌تان در مقایسه با قرائت قرآن و نماز و روز 
1 است كه اساساً به حساب نمی‌آید. چون قرآن می‌خوانند گمان 
می‌برند قرآن [آنان را تأييد کرده] با آنان است در حالی که عليه آنهاست. نمازشان از 













































4 
ج ادص ۱۱۳ح ۷۱۶ صحیح مسلم زج ۲ ص ۷۲۸ح ۱۱۰۶۶ سنن بیداوداج ‏ ص ۲۴۴ا ۱۳۷۶۸ 
كتاب السنه: ص ۴۳۰ح ۹۱۶ و ۴۳۲ح 4117 آمالی سيد ابر طالب: ص ۲۴ح ۱۱۵ سنن كبرى بیهقی: ج 
۸ ص ۱۷۰ دلائل النبوة بیهقی: ج عدص ۴۳۲؛ شرح السته بغوی: ج ۰ص ۲۳۰,ج ۵۵۶ 





348 ویژگی هاى اميرمؤمتان على ين ایی طالب‎ U 
يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم ؟! ولله إن لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم. فإئهم قد سفكوا‎ 
الدم الحرام . وأغاروا في سرح الاس فسيروا على اسم الله]».‎ 

قال سلمة: فنرّاني زيد مفزلاً حم مررنا على قنطرة [فل التقيتا و] على الخوارج عبد الله 
بن وهب الراسبي . فقال لهم: ألقوا الرماح وسلّوا سیوفکم من جفونها. فإ أخاف أن 
يناشدوكم کا ناشدوكم يوم حروراء]. قال: فسلوا السيوف وألقوا جفونها. وشجرهم 
الاس يعني برماحهم فقتل بعضهم على بعض, وما أصيب من الناس يومئذ إل رجلان. 
قال علي : «القسوا فيهم الخدج». فلم جدوه» فقام عب بنفسه حت أقى آناسا قتلى بعضهم على 
بعض . قال : «جرّدوهم». فوجدوه مما يلي الأرض فكبّر علي وقال: «صدق الله وبل 
رسوله 3». 

فقام إليه عَبيدة السَلْاني ‏ فقال : يا أمير المؤمنين,الله الذي لا إله إلا هو “ممت هذا الحديث 
من رسول الله ؟ قال : إي وله الذي لالهلا هو لسمعته من رسول الله 65 . حب استحلفه 
ثلاثاً وهو يحلف له. 
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حلقومشان فراتر نمى رود. 
مى روند» اگر سباهى كه با آنان نبرد می‌کنند آن جه را مقدر شده و بر زبان پیامبرشان 
صلی الله عليه [و آله] و سلم جارى گشته بدانند. از کار باز می‌ایستند [چون می‌دانند 
پیش بینی رسول خدا به طور قطع رخ می‌دهد و خوارج در این جنگ شکست 
خورده تار و مار می‌شوند] نشانة آنان وجود مردی در میانشان است که یکی از 
دستانش تنها با بازوست و از آرنج به يايين را نداردء سر بازوی [بریده ]اش مانند نوک 
پستان زن است که بر آن موهایی روییده (آیا شما به سوی معاویه و اهل شام رفته و 
آنان را رها می‌کنید تابه جای شما در ميان فرزندان و اموالتان باشند؟! به خدا سوگند بر 
اين امیدم» مردمی كه [از زبان بيامبر] وصف شده‌اند همین افراد باشند آنان حون به 
ناحق ریختند به چپاول و غارت مردم پرداختند يس با نام خدا [عزم را جزم كنيد و 
برای نبرد] حرکت کنید), 

سَلّمة بن کیل [راوی ماجرا از قول زیدین وَهْب] مىكويد: زید ب 
منزلی فرود آورد از آن جا از پلی گذشتیم سپس تزید ادامه داد: چون با خوارج رو به رو 
شدیم عبد الله فرزند وب راسبی سر کرد؛ خوارج به سپاهش گفت: نيزه زنید و 
شمشیرهایتان را از نيام بركشيّد تین مى ترسيم شما رابه خدا سوگند دهند (و از جنگ 





از اسلام همانند تیری که از کمان بیرون رود بیرون 








وهب من رادر 






بازدارند همان گونه که روز حروراء شما رآ سوگند دادند). پس خوارج شمشیر 
كشيدند, لشکر [علی 44 نیزه‌هایشان آنان را از پای در آوردند و کشته شدگان 
روی یکدیگر افتادند تنها دو نفر از ياران على شهید شدند. على [368] فرمود: در ميان 
کشته كان فردی را که کوتاه دست است بيابيد. پس [كشتند و]نيافتند. آن گاه خود على 
[ل] برخاست [و در جست و جو برآمد] تا به نزد کشته شدگانی آمد که بر روی هم 
افتاده بودند فرمود: آنها را از یکدیگر جدا كنيد بس جنازه آن مرد راكه [در زیر آنها] 
چسبیده به زمين بود يافتند بس على [##] تکبیر كفت و فرمود: خدا راست كفت و 
رسولش صلی الله عليه [و آله]و سلم به همان صورت پیام را رسانده است. 

آنكاه عبیده سَلمانى برحاست و گفت: ای امير مومنان, به خدايى که خدايى جز او 
نیست آیا این حدیث را از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم شنیدی؟ فرمود: 
آری, به حدایی که خدایی جز او نیست از رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم اين 
راشنیدم. پس سه بار بيده حضرت را سوگند داد و ایشان هم برای او سوگند یاد کرد. 














۸۸ ويزكىهاى اميرمؤّمتان على بن ایی طالب 1 





۷ آخبرنا قتيبة بن سعيد. قال : حدثنا [محتد بن إبراهيم] بن أبي عدي عن [عبد لله] 
بن عون »عن محمد [بن سيرين]. عن عبیدة [السّلماني]: قال 

قال عليّ: «لولا أن تبطروا نبأتكم ما وعد لله الذين يقتلونهم على لسان محقد وذ ». 
فقلت : أنت سمعته من رسول الله ي؟ قال : «إي ورب الكعبة . إي ورب الکعبة . إي ورب 
الكعبة» . 

۸ أخبرنا إسماعيل بن مسعود, قال :حل ثنا تم بن سلوان عن عوف إين أبي جميلة 
الأعراي] 

کان حيث أصيب أصحاب النهر قال عل تفا فیم. فإ كانوا هم القوم الین 
ذكرهم رسول لله 4 فان فيهم رجلا دج اليد - أو سثدون اليد أو مؤدن الید -» 
فابتغيناه فوجدناء . فدللناه عليه , فليا رآه قال: «الله أكبر, الله أكبر . اله أكبر . قال : والله لولا 
أن تبطروا ثم ذكر كلمة معناها کم ا قضى اله [عرٌ وجل) على لسان یه (صل الله 
عليه وسلّم] من ولي قتل هؤلاء». قلت: نت سمعته من رسول الله وق ؟ قال : «إي ورب 
الكعبة ». ثلاثاً. 

۱۸ . أخبرنا حتد بن عبيد ند قال )حلّئنا أبومالك عمرو وهر إن هم 
[عن إسماعيل -وهواين أي خالد -قال: خرن عمرو ين قيس »عن المنهال بن عمرو]. عن 
ین حبيش أنه مع علي يقول+ 

«أنا فقأت عون الفتنة . ولولا أنا ما قوتل أهل النهروان [وأهل ا جمل] ولولا أ أخشی 
أن تقركوا العمل لأخبر تكم باّذي قضى لله [عرّ وجل على لسان نبیتکم ا لمن قاتلهم 
مبصراً لضلالتهم . عارفاً با هدى الذي نحن علیه». 


























حديث صد و هشتاد و هفت در مصادر دیگر: مسند طبالسى: ص ۲۴ح ۱۱۶۶ مصئف عبد الرزاة 
ص 54 ارح 1860618881 مسند احمد: ج دص ۲۸۱ح ۸۲ فضائل احمد: ص 2,۱۱۴ ۱۶۸ 
صحیح مسلم:ج 5ص ۷۴۷ح ۱۵۵ (من كتاب الزكاة)؛ کاب لسن ص ۴۲۸.ح 417! سن ابیداوداچ 
وی ۲۴۲,ج 1۳۷۶۳ مستد ابو علیزج ۱ص 1۸۱ح ۳۳۷ مناقب این مغازلى: ص ۵۶ ح ۸۰ اقب 
خوارزمی: ص ۲۶۲ح ۲۴۵ 

حديث صد و هشتاد و هشت در مصادر دیگر: الشريعه: ص ۱۳۲ مسند أبر یعلی: ج ۰۱ ص 2۳۷۰ ۵۷۵۰ 
تاريخ بغدادزج ۱۱.ص 18 .رقم ۵۸۱۲ دلائل النبرهاج ۵ ۱۸۹ 

حدیث صد و هشتاد و نه در مصادر دیگر: مصتف عبد الرزاق: ج ۱۰ ص 1۲۹ح ۱۸۶۵۱ و سس :1۵ج 








پاداش تبرد با خوارج 144 
سلمانی می‌گوید: على ا فرمود: «اگر 
احساس خود برتربینی نم ىكرديد شما را از وعده‌هایی که خداوند داده و بر زبان محمد 
اداش کسانی که خوارج را به قتل رساندند. آگاه 


حدیث صد و هشتاد و هفت - 











شنیده‌ای؟ سه بار فرمود: «آرى. به پروردگار کعبه سوگند». 


حدیث صد و هشتاد و هشت -غبیده سلمانی می‌گوید: چون خوارج نهروان از 
پای در آمدند على [38] فرمود: «در میانشان جست و جو كنيد اگر آنان همان گروهی‌اند 
که رسول خدا صلی لله عليه [و آله] و سلم از آنان ياد كرده بايد در ميانشان مردی کوتاه 





يافتيم و به ايشان نمايانديم چون أن را دید سه بار ت 
خدا سوگند. اكر احساس خود برد 
است -شما را آگاه می‌ساختم از آ 





كفت و فرمود: ابه 
نمی‌کردید -و سپس سخنی كفت که معنایش 
چه تداوند برای [پاداش] کسانی که عهده‌دار قتل 
خوارج شدند, مقدر كرده و بر E TY‏ 
است». عبیده مىكويد, به حضر تك 
آله و سلم اين راشنيد ملى؟ سا ود 

حدیث صد و هشتاد و نه زر بن 
«من چشم فننه را از حدقه] در آوردم اگر من نبودم با اهل نهروان (و اهل جمل) برد 
نمی‌شد و اگر ترس از اين نبود كه شما از کار باز ايستيد و شانه خالی كنيد, شما را خبر 
می‌دادم به آن جه خداوند مقدر کرده و بر زبان پیامبرتان صلی الله عليه [و آله] و سلم 
جاری ساخته است در مورد [پاداش] کسانی که با آنان جتكيدند و به گمراهی آنان بينا و 
به هدایتی كه برآنيم آگاهند». 




















۷ و ص ۵۲ج ۰۱۸۶۶۳ مسند احسملةج لصن ۴۲۶:ح ۹۰۹-۹۰۸ و ص ۴۴۵ ح ۹۴۳ مسند 
حمیدی؛ ج .ص ۵۳۴ ح ۱۱۲۷۱ کتاب السن: ص ۴۳۰ح ۹۱۵و ص ۴۳۳ح ۸۱۹ متاقب کوفی:ج ۰۷ 
سس ۳۲۴ح ۷۹۷و ص ۳۲۸-۳۲۷ ۷۹۹۔۸۰۰ تاریخ بفدد: ج ۷ ص ۲۴۹۔۲۵۰ و ج ۱۲ص ۲۵۲و 
۰ و ج ۱۳.ص ۲۸۲ وج ۱۲.ص ۳۶۳-۳۶۲ مستد ابو یعلی:ج ۱ص ۲۹۶ح ۳۵۸وج ادص ۰۲۴۲ 
ح ۲۳۵۴ كفاية الطالب کنجی: ص ۱۸۰. 
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ذكر مناظرة عبد الله بن عباس الحروريّة ية واحتجاجه [عليهم] فيما 
أنكروه على آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

۰. أخبرنا عمرو بن علي قال : حدّننا عبد الرحمان بن مهدي . قال : حدّئنا عكرمة بن 
عبّار» قال: حدّثنا أب زميل مك بن الوليد]. قال: حدّئني عبدالله بن عباس, قال :لا 
خرجت الحروريّة اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف, قلت لعلي :يا أمير المؤمنين 
للم هؤلاء القوم . قال: «إني أخافهم عليك». قلت : کلا.فلب 
علیهم في دار نصف النهار وهم يأكلون, فقالوا: مرحباً بك يا ابن عباس , فا جاء بك؟! قلت 
هم : أتيتكم من عند أصحاب النی يذ المهاجرين والأتصار. ٠‏ ومن عند ان عم الب 38 
وصهره. و لیم تزل القرآن» ذ فهم أعلم بتأويله منكم . ولیس فيكم منهم أحد, لأبلفكم ما 
بقولون. وأبلغهم ما تقولون . فانتحى لي نفرمتهم . قلت : هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول 
الله 38 وابن عمّه ؟ قالوا: ثلاث . قلث: اه ؟ قالْ :ما إحداهن : فإنّه حكّم الرجال في أمر 
الله , وقال الله : ل یس ۰ ۷ /یوسف: 7١]ماشأن‏ 
























قالوا : وتا الا ای و يتب راهم » وإن كانوا کار لقد حل سبيهم, 
ولان كانوا مزمنین ماحل سبيهم ولا قتاطم. 

قلت : هذه ثنتان . فا الثالثة ؟ وذكر كلمة معناها : قالوا:حی نفسه من أمير المؤمنين. فإن 
لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. 








حدیث صد و نود در مصادر ديكر: مصتّف عبد الرزاق:ج ۱۰» ص ۰۱۵۷ح ۱۱۸۶۷۸ مسند احملدة ج ۲ص 
۴ج ۶۵۶رج ۵ ص ۲۶۳ح ۳۱۷۸ کتاب الاموال: ص ۱۷۲.ح ۴۴۵ المعرفة و التاريخ: ج اص 
۲ مسند ابو يعلى:ج ۱ص ۳۶۷ح ۱۴۷۴ معجم كبير طبرانی: ج ۱۰.ص ۲۵۷ح 1۱۰۵۹۸ جامع بیان 
العلم: ج ادص ۱۰۳ مستدرك حاكمج ص ۱۵۰ و ۵۲ سنن کبری بیهقی:ج امرض 1۱۷۹-۱۸۱ 
مناقب خوارزمی: ص 1۶۰ ۲۳۴ 











عباس با خوارج 1۹۱ 


مناظره عبد الله بن عباس با خوارج در مورد اعتراض 
آنان به رفتار على بن ابی طالب (4] 

حديث صد و نود -عبد الله بن عباس مىكويد: حَرُورِيّه که شش هزار نفر بودنده 
خروج كردند [و از لشکر امام على جدا شدند] و از بقيه فاصله گرفتند و در خانه‌ای 
گرد آمدند. من در آن هنكام به على [48]گفتم: نماز را زودتر به جا آورید تا من نزد 
آنان روم و با آنان كفت وگو کنم. على [3] فرمود: از ايشان دربارة تو احساس نگرانی 
می‌کنم. گفتم: جاى نگرانی نیست. پس لباس 
نیمروز وارد شدم. آنان غذا می‌خوردند. گفتند: خوش آمدی ای فرزند عباس؛ برای 
جه آمدی؟! گفتم: من از نزد ياران پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سام از سهاجران و 
انصار و از نزد بسر عموی پیامبر صلی الله عليه [و آله] و سلم و داماد او می‌آیم, قرآن 
در ميان آنان نازل شده آنان به تأویل قرآن از شما آگاه‌ترنده با این وجود هیچ كس از 
یاران بيامبر در بين شما نیست. آمدهام ایام آنان را به شما و پیام شما را به آنان 
برسانم. در اين هنكام چند نفر از آنا به قصد سخن با من آمدند گفتم: جه جيز 
موچب شده بر ياران رسول خدا صنلی الله علیه[و آلد]و سلم و بسر عموی حضرت 
برآشوبید؟ گفتند: سه چیز, گفتم: آنها کدامند؟ 

گفتند؛ نخست آن که چون وى [على :8] مردانی را برای حکمیت و داوری [در 
جنگ صفین] گمارد در کار خدا دخالت كرد. چون خداوند می‌گوید: ان اکم إا 
و4 [الانعام /۵۸و يوسف /۴۰ و ۶۷] «حکمیت تنها برای خداست» مردم راچه رسد 
که در حکمیت دخالت کنند؟ گفتم: اين یکی» وم آن که او [باناکئین] جنگید و 
اسیر نگرفت و غنیمت برنداشت اگر آنان کافر بودند قتل و اسارت و غنیمت آنان روا 








م و بياده راء افتادم و بر آنان در 









بوده و اگر مؤمن بودند اساسا نبرد با آنان و به اسارت در آوردنشان روا نبوده است. 


گفتم: اين دوه سومی چیست؟ 
: در حکمیت نام امير مؤمنان را از خود برداشت: اگر امير مؤمنان نیست پس 





امیر کافران است: 
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قلت : هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. 

قلت لهم : أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب لله جل ناه وسئّة نبيه يق ما يرد قولكم 
أترجعون ؟ قالوا: نعم 

قلت: أمَا تولکم: «حكّم الرجال في أمر »فا أعليكم في كتاب لله أن قد ص لله 
EO‏ ورد ٠‏ فأمر الله ك وتا[ يحكوا 














3 .ولو شاء يحكم فيه بطو ريا‎ EEE 
أحكم ارال في صلاح ات اہین وحن دنم ضل وق رنب تاو : بلی؛ بل في هذا‎ 


بتکم باقه حکم الرجال في صلاح ذات بينهم 
وحقن دمائهم أفضل من حکهم في بضع آمرّأة؟ خرجت من هذء؟ قالوا: نعم. 
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كفتم: غير اين موارد. حرفى دیگر دارید؟ گفتند: همین مقدار برای ماكافى است. 

به ايشا ن گفتم: به من بكوييد اگر دلیلی ازكتاب خدا و سنت بيامبرش صلی الله عليه 
[و آله] و سلم بر رد سخن شما آورم؛ بر مىكرديد؟ گفتند: آرى. 

كفتم: اما این كه كفتيد: مردانى را برای حكميت كمارد و در کار خدا دخالت كرد 
من از کتاب خدا برای شما آيهاى می‌خوانم که در آن خداوند حكم خود را در بهاى 
يك ربع درهم به مردم و اگذار کرده است و دستور داده در آن داورى کنند بنگرید به 
سخن خداكه مى فرمايد: یا أا ای آمئوا لا تا ايد و أن حرم ون قله 
منکن َجَرَاء مهل ما فيل من انم کم به درا عذل مِنْكُم» [المائدة: ۹۵] ای مؤمنان 
در حال إحرام صيد را نكشيد و هر كس از شما آن را بكشد مثل آن صيد که به همانند 
بودنش دو نفر عادل حکم کنند بايد كفاره دهد این حكم خداست که آن را به مردم 
واگذار کرده تا در آن حكم كنند و اكر .ميخو است خودش حكم مىكرد لیکن حكم 
مردان را بذيرفته است, شما را به بشدآ وگن آيا حكم مردم برای اصلاح بين خود و 
جل وكيرى از خون ریزی برتر اسك یا [ب ور نمونه] دربار؛ بهاى خرگوشی كه در 
حرم صيد می‌شود؟ گفتند: آرق» بای اضلاع بین خود برتر | 

باز خداوند درباره اختلاف زن و همسرش می‌فرماید: لوَإِنْ خف شِقَاقَ 
فاقوا حَکاً ین أَفلهرَحکاً ین الَا (نساء /۳۵ «اگر از جدایی بين زن و مرد 
می ترسيد داوری از اقوام مرد و داوری, از اقوام زن برگیرید تا قضاوت کننده شمارا 
به خدا سوگند. آبا حکم مردم در اصلاح بين خود و جلوگیری از خون‌ریزی برتر 
است یا حکم آنان دربار؛ ناموس زن؟ گفتند: آری [آن برتر است. گفتم:]آیاپاسخ کامل 
است؟ گفتند: آری. 

گفتم: و اما این که گفتید: [باناكثين جنكيد ] ولی اسیر نگرفت و غنیمت برنداشت. 
آيا می‌خواستید مادرتان عايشه را به اسارت خود در آورید و وی برای شما حلال 
شود مانند هر آن جه را از دیگران برای شما حلال می‌شودا؟ با آن که او مادر 
شماست!؟ پس اگر بگویید: عايشه برای ما حلال است همان گونه كه دیگر اسيران 


























۹۴ ویژگی‌های اميرمؤمنان على بن ابی طالب ل 


: ا ROR‏ مق تستحلون منهاما 








وا حي نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم ا ترضون أن نى اه يوم المحديبية صالح 
المشركين فقال لعل: «اكتب يا علش: هذا ما صاخ عليه محمد رسول الله». قالوا: لونعلم أك 
رسول اله ما قاتلناك . فقال رسول لله ###: «ام يا علي الله نك تعلم أن رسول الله. اع يا 
علي واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبدالله». والله لرسول الله و خير من علي وقد حا 
نفسه, ول يكن حوه نفسه ذلك حاه من النبوة. أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 

فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم » فقتلوا على ضلالتهم. قتلهم المهاجرون والأنصار. 








مناظره ابن عباس با خوارج 110۵ 

برای ما حلالند کفر وزز ۳ اگر بگوبید: عايشه مادر ما 
می‌ورزید چون خداوند می‌فرماید: التي أل بالا 
مها (احزاب / ۶) «بيامبر از مؤمنان به خودشان» سزاوارتر است و همسران او 





مادران آنان می‌باشند» بنابر این شما بين دو بیراهه قرار داريد [اسارت مادر يا انکار 
مادری] پس راهى برای خروج از اين دو بیراهه بيابيد [غير از راهى که امام على پیمود 
است] آیا باسخ كامل است؟ گفتند: آرى. 

اما این كه نام امير مؤمنان را از خود برداشت من باسخى خواهم داد که برای شما 
قابل قبول باشد. بيامبر خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم در روز حديبيه با مشرکان 
صلح نامه نوشت به على [3] فرمود: «ای علیء بئويس: این قرار دادى است كه بر طبق 
آن محمد رسول خدا صلح کرده است...» مشركان گفتند: اگر مىدانستيم تو رسول 
خدایی باتو نبرد نمی‌کردیم» رسول خدا عبلی الله عليه [و آله] و سلم فرمود: ای علی» 
آن نام را پاک كن. خدایاء تو می‌دانی من سول تو هستم. ای علی» آن را پاک کن و 
بنویس: ابن قرار دادی است که بر بای آن:محند فرزند عبد الله صلح کرده است...» به 
خداس وكند. با آن که رسول خدا بر بت از تحلى است نام خود را پاک کرد و با 
آن که خود نامش را پاک کرده» نبوتش پاک نشد؛ آيا اين پاسخ هم کامل است؟ گفتند: 








با این استدلال دو هزار نفر از آنان برگشتند و آنان که باقی ماندند بر گمراهیشان 
کشته شدند. مهاجران و انصار آنان راکشتند. 





۰۶ ويزكىهاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب 2 


ذکر الأخبار المؤيّدة لما تقدّم وصفه 

۱ أخبرني معاوية بن صالح. قال: حدّثنا عبد الرجمان بن صالح, قال: حدّثنا عمرو 
بن هاشم الجنبي عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن كعب القرظي . عن علقمة بن قيس . 
قال: 

قلت لعل: تبعل بينك وبين أبن آكلة الأكباد حكداً؟ قال: «إنّ كنت كات رسول الله 48 
يوم الحديبيّة فكتبثٌ: هذا ما صالح عليه حمّد رسول لله وسهيل بن عمرو. فقال سهيل: لو 
علمنا أنه رسول الله ما قاتلناه. ها. فقلت: هو ولله؛ رسول الله وان رغم أنفك , لا ولله له 
اوها فقال رسول لله 4: أرني مكانها. فأريته فحاها وقال: أما إن لك متها ستأتيها 
وأنت مضطرٌ». 






۲ أخبرنا حمّد بن المثنى ود بن شار قال: حدثنا محشد [بن جعفر]. قال : حدّثنا 
شعبة عن أبي إسحاق , قال : ممعت البراء قال 

خا صالم رسول الله و أهل مدید وال اي شنا أهل مک -کتب علي کناب نم 
قال: فكتب : محمد رسول الله . فقال المشمركون: لا تکتب محمد رسول الله لو كنت رسول الله 
م نقاتلك . فقال لعلي: «أه» . قال : «ما أن بان أحاد». فحاه رسول لله 38 بيده. قصالحهم 
على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة يام ولا يدخلها إل لب السلاح . 





حديث صد و نود و يك در مصادر ديكر:كتاب السنه: ص ۴۲۵ح ۹۰۷:انساب الاشراف: ج .مس 1۳۴ 
mw‏ 
حدیث صد و ود و دودر مصادردیگر: مستد طبالسى: ص 8۷ج 9/17 من احمداج ۰٩.ص‏ ۵۲۵ح 


۷ صحیح بخاری:ج ”ص 1۲۴۱ صحيح مسلپزج اص ۰ 
gs‏ اكلا 





ادح 118و سنن لبى داودةج ۲ص 





اخباری دیگر در تاييد مطالب پیشین ۹۷ 


اخباری دیگر كه مطالب پیشین را تأیید می‌کند 

عَلقمه فرزند قيس می‌گوید: به على [4# با تعجب 
گفتم]: بين خود و فرزند هند جگرخوار [معاويه] داور قرار می‌دهی؟! فرمود: من در 
روز حدیبیه کاتب رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم بودم پس 
قرار دادی است که بر مبنای آن محمد رسول خدا با سهیل بن عمرو [از قریش] صلح 
کرده است. سهیل كفت:اكر می‌دانستیم او رسول خداست با او نبرد نمی‌کردیم آن اسم 
را پاک كن. گفتم: خدا سوكند؛ وی على رغم ميل توء رسول خداست. نه» به خدا 
سوگند, آن را پاک نخواهم کرد. رسول خدا صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: «جای 
كلمة رسول خدا را به من نشان ده» آن را نشان دادم بس خود حضرت آن را پاک کرد و 
فرمود: «آكاه باش برای تو نيز همانند ابن ماجرا خواهد آمد و تو ناگزیری آن را عمل 
کنی». 





حدیث صد و نود و یک - 





حدیث صد و نود و دو کون ولا ی الله عليه [و آله]و سلم با امل 
حديبيه يا اهل مکه-صلح کرد على [2]صلح نامه را می‌نوشت بس چنین نگاشت: 
محمد رسول خدا. مشرکان [رو به بيامبر خدا ی ] گفتند: نویس محمد رسول خدا, 
اگر تو رسول خدابودی با تو نبرد نمىكرديم؛ به حضرت على فرمود: «آن را پاک کن». 
على [3]كفت: من را نرسد آن را پاک کنم. پس رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و 
سلم با انگشت خود آن را پاک کردند و با ایشان مصالحه کردند که تنها سه روز با 
يارانشان به مکه در آيند آن هم تنها باكيسة چرمی که در آن شمشیر و وسایل سفر 
می‌گذارند. 








1 ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب ا 


۳ أخبرنا أحمد بن سليان [الرهاوي]. قال : حدّثنا عبيد الله بن موسی, قال: أخبرنا 
إسرائيل [بن يونس] عن [جده] أبي إسحاق .عن البراء بن 

اعتمر رسول الله في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة حى قاضاهم 
على أن يقيم فيها ثلاثة ام فل كتبوا: هذا ما قاضى عليه حّد رسول الله قالوا: لانقر بها 
لو نعلم أك رسول لله ما منعناك بيته ولكن أنت حتد بن عبد لله . قا 
محتد بن عبدالله», قال لملي: «أحٌ رسول اله». فقال: «ولله ؛ لا أحوك أبدً». فأخذ رسول 
لله ف الكتاب ولیس يحسن يكتب, فكتب مكان رسول اله حقداً. فكتب: «هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبدالله. لا يدخل مكة سلاح إل اليف في القراب. وأن لامخرج من أهلها 
بأحد إن أراد أن يتبعه, وأن لايمنع أحداً من أصحابه إن أراد أن يقيم». فلا دخلها ومضى 
الأجل أتوا علي فقالوا :قل لصاحبك. فلیحرزج يعن دی ال 














عمّك. فحملتها, ٠ STs le pet‏ فقال عل: : آنا آخذها وهي اسنة عي . 
وقال جعفر: ابنة عي وخالتها تمي »قال زيذ :ابن أي . فقض بها رسول لله 5 ناته 





وقال: «الخالة ممنزلة الأم». ثم قال لعل «أنت متي وأنا منك». وقال لجعفر: «أشبهت خا 
وخلق» قال لزيد : «أنت أخونا ومولانا». فقال عل : « تقروج ابنة ممزة»؟ فقال :ها 
ابنة أخي من الرضاعت». 











حديث صد و نود و سه در مصادر ديكر: مسند احمد: ج ۳۰.ص ۵۹۴ ح 4۱۸۶۳۵ صحیح بخاریدج ۵ ص 
۹ سنن دارمى: ج ص ۱۲۳۷ سنن يبهقى: ج ۸ ص ۵ شرح الست بغوى:ج 1۴.ص 2,۱۳۹ ۳۹۳۷ 





اخباری دیگر در تأیید مطالب پیشین 1۹۹ 
فرزند عازب می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه [و 
آله] و سلم در ماه ذى القعده برای حج عمره رهسپار مکه شدند. اهل مكه ایشان را به 
حال خود وانگذا 


مینی بر این که تنها سه روز در مكه بماند پس چون در قرار داد چنین نگاشت: :این قرار 
دادی است از محمد رسول الله. كفتند: ما نمی: 


حدیث صد و نود و سه 








ند تابه مکه روند تا آن که حضرت با آنان قرار دادی منعقد کرد 





تو را از خانه او باز نمی‌داشتیم تو محمد فرزند عبد الله هستی فرمود: «سن رسول 
خدايم و من محمد فرزند عبد لله هستم». آن‌گاه به حضرت على فرمود: «کلمۀ رسول الله 
را پاک كن». على []كفت: به خدا سوگند هرگز؛ نام شما را پاک نمی‌کنم. رسول خدا 
قرار داد راگرفتند و چون 
بگذارند بس قرار داد چنین نوشته شد: 
منعقد کرده است؛ اسلحه‌ای جز شمشیر آن‌هم در كيسة چرمی‌اش به مکه نیاورند اگر 
کسی از اهل مکه بخواهد به دنبال او رو او رابرد و اگر کسی از یاران او بخواهد در 
مکه بماند جلوگیری نکند» بس ون مدت مقرر گذشت مشرکان نزد على [1] 
آمدند و همراه خود [رسول خداَهْ] بكو وقت تمام شد بايد از مكه بیرون 
روی پس رسول خدا صلی أَنه یه [مآله] و سلم از مکه بیرون آمدند در بى ايشان 
دختر حمزه فریاد زد: ای عمو ای عمو. بس على [ ]به او رسید و وی را گرفت و به 
فاطمه [سلام اله علیهال گفت: دختر عمویت را بگیر پس ايشان نيز وى را ذيرفت» آن 
كاه على [4#] و زيد و جعفر دربار؛ سرپرستی این دختره اختلاف کردند على [480] 
می‌گفت: من او را گرفتم و اين دختر عموی من است. جعفر می‌گفت: او دختر عموی 
من است و خخالة او همسر من است زید هم می‌گفت: این دختر برادر [دینی] من است 
[بین من و حمزه عقد اخوت خوانده شده است]. رسول خدا صلی الله عليه [و آله) و 
سلم دختر رابه خاله‌اش همسر جعفر سپرد و فرمود: «خاله به منزلة مادر است» سپس 
به على فرمود: «تو از من و من از تو هستم» و به جعفر فرمود: «تو در صورت و سيرت 
مانند من هستی» سپس به زید فرمود: «تو برادر ما و دوست مایی». على [ل1] به [رسول 
خدا ] گفت: آيا دختر حمزه را به عقد خود در نمی آورید؟ فرمود: «او دختر برادر 
رضاعی من است» [من و حمزه از يك زن شیر خورده‌ايم و حمزه برادر رضاعی و من 
عموی اين دخترم ]1 





ن نمی‌دانستند دستور دادند به جاى رسول الله محمد 





قرار دادى است كه محمد بن عبد الله 




















۳ ويزكى هاى اميرمؤمتان على بن ابی طالب 1# 


۴ أخبرنا مححد بن عبد لله بن المبارك » قال : حدّثنا بجی -وهو ابن آدم . قال: 
حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق »عن هان بن هان وهبيرة بن يريم : عن علي: 

«أنّهم اختصموا في ابنة مزة, ققضی بها رسول لله به خالتها وقال: الخالة أمْ. قلت :يا 
رسول الله ألا تروّجها؟ قال:إنّها لاح لي ابنة أخي من الرضاعة». وقال لعل؛ «أنت 
متي وأنا منك». وقال لزيد : «أنت أخونا و مولاناه. وقال لجعفر: «أشبهت خُلُق». 











حديث صد و تود و جهار در مصادر ديكر: مصادر اين حدیث همانتد حديث هفتاداست, 





اخباری دیگر در أیید مطالب بيشين لش 


حدیث صد و نود و چهار -اين حدیث همانند حدیث هفتاد است. نسائی آن رابا 
سندی دیگر به اين شرح نقل می‌کند: آنان [علی 382 جعفر و زید] دربارة سرپرستی 
دختر حمزه اختلاف کردند رسول خدا صلی الله عليه [و آله] و سلم آن را به خالهاش 
[همسر جعفر برادر على ا ] سپرد و فرمود: «خاله به منزلة مادر است». على [441] 
می‌گوید: به رسول خدا له ) گفتم: آيا دختر حمزه را به عقد خود در نمی‌آورید؟ 
فرمود: «نه. أو برای من حلال نیست وی دختر برادر رضاعی من است» [چون رسول 
خدا ما با حمزه از يك زن شیر خورده‌اند] آن گاه به على فرمود: «تو از من و من از تو 
هستم» و به زيد فرمود: «تو برادر ما و دوست مایی» و به جعفر فرمود: «تو در صورت و 
سيرت مانند من هستى». 











فهرست‌ها 


آیات قرآن 

احادیث پیامبر خداءللة 
احادیث على لله 

نام اشخاص ۲ 
قبيلهها و کروهماعا 
شهرها و مکان‌ها 














آيات قرآن 


َإنما ریا یب عنم ...4 (۳۳ / احزاب) 

«خدا می‌خواهد پلیدی را از شما پترده 

ین مات أن فيل اقلم على أَتابک..6 (۱۴۴ / آل عمران) 

«پس اكر او [بيامبر] بمبرد ياكشته شود پر آيين پیشینیان بر می‌گردید» 
ثرا جيم الوسُول...» ۱۷۱ و ۱۳ / المجادلة) 
«اى مزمنان, چون با بيامبر نجوا کردید» 

۵۲ الا 













مش ترا ایآ .4 (۹۵ / المائدة) 
در حال إحرام صيد را نکشید» 

1 (۵۷ / الاتعام و ۴۰ و ۶۷ / یوسف) 
«حُكم تنها برای خداست» 

اب آزلنبلزینین ین آشیهم..4 (۶ / احزاب) 

«پیامبر از مؤمنان به خودشان. سزاوارتر است» 


شماره عديث 


۶۲ 


9۲ 


احاديث ييامبر خدائة 









شماره حديث 

رزند سميه گروه ستمگر تو رام ىكشندة ........ ۶ 

أتبغض علي؟! دآيا بغض على راداری» 5 AY...‏ 

إذهب فوارٍ أباك «برو و پدرت رادفن كني + . ۰ ۱۸ 
آشبهت خلفي وخُلفي «تو (جعفر رز بوطالب) در صورت وسيرت مانند من 

وی 2 5 ۱۹۲-۷ 

ألا أحدئكما بأشقى الناس؟ «آياشمارابه تكوق بخت‌ترین مردم خير ندهم......... كيدل 
ألا أعلّمك دعاء إذا دعوت غفر لك؟ «آيا دعايى به تو نياموزم که چون خواندى خدا نو 

رابیامرزده تدخا کچ ۳۰ 
ألا أعلمك كلمات إذا له غفر لك؟ «آیا کلماتی به تو نباموزم که چون آنها راكفتى خدا تو 

رابیامرزد؟. ن 5 اجن ا ۲۹-۲۵ 


ألا ترضی أن تکون متي بمنزلة هارون من موسی ]یا خشنود نيستى برای من به منزلة هارون 


برای موسی باشی؟» : 1[ 221111111 or‏ 
ألستم تعلمون آي أولى بل مؤمن من نفسه؟ «آيا نمىدانيد من از هر مؤمنى به (جان و مال) او 

سراوارترم؟ه 1 ۸۳ ۲ ۹۵ 
الله ولتي وأنا ولي المؤمنين «خداوند ول من و من ولى مؤمنانم» .. 2 ۵۷ 
اللهم أذهب عنه لح والبرد «خدایاء از او (علی 8 ) كرما و سرما راببر؛ Ea‏ 


۷ 





اللهم اکنه أذى الحرّ والبرد «عدایا :او (على 22) را از رنج كرما و سرما کفایت كن؛ 


احادیث پیامبر خداق ۷۷ 


الهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة «خداياء همانا 
و مهاجران را يياصرق .............. 5 ...۱8و ۱۶۱ 
الله اهد قلبه وسدّد لسانه «خداياء دل او (علی )را هدایت كن و زبانش رابه صواب راهنمایی 


اخيرآخرت است انصار 











5-5 ۳ 
اللهم اثتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير دخداياء محبوبترين آفريدهات رانزد 
من فرست تا با من اين پرنده را تتاول كند». ۷ 
اللهم هؤلاء أهلي «خداياء ايان اهل من هستند» .. n‏ "۷ 
الهم هؤلاء أهل بيتي «خداياء ابنان اهل بيت من هستنده 5 م 
أمَا آنت يا علي فختني وأبو ولدي وأنت متي وأنا منك «اما تو ای علی, داماد من و پدر دو 
فرزندم هستی و تواز من و من از تو هستم» A E‏ 
تا أنت يا علي فصفتي وأميني اما تو ای على» برگزیده و امین من هستی» "۷ 








مضطر «برای نو نيز مكل این خواهد بود و نو ناگزیری ببذيرى». 141 
ولیکم اما بعد ای مردم » من ولى و پیشوای شمایم؛.. ل 
بمنزلة هارون موسی ایا تو (اى على) خوشنود نيستى برای من به 
منزلة هارون برای موسی باش؟» ٩‏ ۵۲ ۵۵ ۵۶ ۵۸ ۶۱۰۵۹ ۱۲۶ 
أما ترضين أن تكوني سيّدة نساء هذه الا 1 

امت باشی؟» ی Se‏ 
في کل مزمن «تو (ای علی) جانشین من در ميان مؤمنان خواهی بود............۰, ۲۴ 
أنت مني بسمنزلة هارون من صوسی «تو برای من به منزلة هارون برای موسى 
موه 8 9 5-6 ۱ ۲۴ ۴۴ -۶۳ ۱۳۶ 
أنت مني وأنا منك «تو (ای علی) از من و من از تو هستم». ام 
ن التقيتا فعليَ على التاس اگر با یکدیگر همراء شديد على فرمانده ات ۸۰ 
هشام بن المغيرة استأذنوني «بنى هشام بن مغيره از من اجازه می‌خواهند» ........ 1776:1157 


سنة مرّة «جبرئیل هر سال يك بار قرآن رابا من برابری 








آیا تو (اى دخترم) حوشنود نیستی سرور بانوان این 











إن جبرثيل كان يعارضني بالقرآ 
می‌کرده 56 8 WAY‏ 





۶۶ 





إن علياً متي وأنا منه «على از من و من از اويم».. 





۸ ویژگی‌های امیرمؤمنان على بن ابی طالب ب 





إن فاطمة مضغة مّي يريبتي ما رابها «فاطمه پاره‌ای از من است. مرا نگران كرده هر کس او را 
نگران کند». ۰۱۳۷2۰ ۱۴۰ 
الله سيهدي قلبك ویثّت لسانك «(ای علی) خداوند دل تو راهدایت می‌کند و زبانت رابر حق 


ثابت می‌دارد ......... ا ۳۷-۳ 








إن الله مولاي وأنا وليّ کل مزمن «خداوند مولای من و من ولن هر مزمنی هستم» نی 
إن لله ولتي وأنا ولي المؤمنين «خداوند ول من و من ولی مزمنانم» 44 
إن ملكأ من السماء لم يكن رآني فاستأذن الله في زیارتی «فرشت‌ای از آسمان که تاكنون من را 
ندید بود از خدا اجازة زبارتم راخواست» ۱۳۰ 
إن منکم من یقاتل على تأویل القرآن «از شما کسی است که براساس تأويل فرآن می‌جنگد» ...۱۵۶ 
له سیخرج قوم یتکلمون بالحقّ لا يجاوز حلوقهم «به زودی گروهی پدید می‌آیند كه حق 
مىكويئد لیکن از حلقومشان فراتر نمی‌رود». iil‏ 
إلّه لا يؤدي عتي إلا آنا أو علي کسی جزرشخودم بعلي آن رانمی‌رسانده 7 
2 هارون من موسی ذاو (علي) برای من بهمئزلة هارون برای موسی است». ۷ 
نها صغيرة «(در رد پیشنهاد عمر و ابایکر برای ازدواج با فاطمه ه فرمود) وى کو چک است؛, ۱۲۳ 
أبلغه أنا أو رجل من أهل ب 
پرسانده 5 ۷۵ 











إتي ايرث أن ابه من دستور داده شده آن را (إبلاغ سوره توبه) 
خودم يا مردى از اهل 
دافع لوائي غدأ إلى رجل يحب الله ورسوله «من فردا برجم رابه مردى مى دهم كه خدا و 

رسولش را دوست دارده. سوك : ۳ 1۵ 


أو لا ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى «آیا تو خوشنود نيستى برای من به منزلة 











هارون برای موسى باشى؟ .......... of‏ 
آیکم يراليني في الدنيا والآخرة «کدام يك از شما دوست و همراه من در دنیا و آخرت 

خواهید بود؟» rt‏ 
یا الاس من ولیکم؟ ای مردم» جه کسی پیشوای شماست؟» 2 
بسا لك ابن سميّة «به جه زحمتى دجار شدءلى ای فرزند سمیه» r‏ 


تفترق اني فرقتين يمرق بینهما مارقة دامت من به دو كروه تقسيم می‌شوند و از ميان آنان 
جمعی بیرون می‌رونده نومب 355 لفل 





احاديث پیامبر خد ا 4 





تقتل عقاراً الفئة الباغية «گروه ستمگر عمار را می‌کشند» ۱۶۸۰۸ 
تمرق مارقة عند فرقة من الاس «از گروهی از مردم» جمعی بیرون می‌روند ۱۷۲-۰ 
الحسین والحسين سيدا شیاب أهل الجنّة «حسن و حسین سرور جوانان 

بهشتنده 9 ۹ ۳۰ ۱۴۳-۱۴۰ 
الخالة أمّ محاله مادر است» 515 7 1۹۴۷۰ 
الخالة بمنزلة الم «خاله به منزلة مادر است» 5 : لف 


دعه فان له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم درهايش كن او را يارانى است که هر كدام از 
۱۷۵ 
of‏ 
۴ 10 





۱۷۰ 





سدوا هذه الأبواب لا باب علي داين درها از مسج) را جز در على 3 راببندید» ....۳۸۰ ۰۴۲ ۷۳ 


سیخرج قوم من أمتي یقرزون القرآن وبه زودی گیروهی از امت من پدید می‌آیند, قرآن 


می‌خواننده evo enti‏ 
على متي وأنا منه «علی از من و من از على هستم؛......... ۷۳۰۸۷۱۸ ۸۹ ۱۹۴ 
فاطمة سيد نساء أهل الجنّة «فاطمه سرور بانوان بهشت است؛ ۱۳۱-۷ 
قم باعل فقد برئت «برخیز ای علی؛ خوب شدی» ۱۴۸۱۴۷۰ 
کائي قد دعيت فأجبت, اي قد ترکت فيكم لقلین «گوبی:فراخوانده شدم بس اجابت کردم من 
در ميان شما دو جيز كران بها (يا سنگین) رام ىكذارم». 5 YA‏ 
كيف أنت يا علي وقوم كذا و كذا؟ ای على »با قومى كه جنين و جنائند جه خواهى كردا ...... 187 








لاب رجلاً يحب الله ورسوله «مردى را بر می‌انگیزم كه خدا و رسولش را دوست داردا ...۲۴۰۰.۰۰ 
الأدفعن الراية إلى رجل 
رسولش رادوست دارده 5 ANA‏ 


الأدفعن الراية غداً إلى رجل يحب الله ورسوله «فردا پرچم رابه مردی می‌سپرم که خدا و رسولش را 





لله ورسوله پرچم رابه مردى [یعنی على ۶ ]می‌سپرم که خداو 


دوست ذارهة ...... 3-2 ره ۳ 


لاعطین الراية رجلاً 





له ورسوله دپرچم رایه مردى می‌دهم كه خدا و رسولش را دوست 








N‏ ویزگی‌های اميرمؤمتان على بن ابی طالب اا 
سات ۱ الاك ۵ ۰۲ ۱۲۶ 

لأعطينٌ الراية غدأ رجلاً يحب الله ورسوله «فردا برجم رابهمردی مىدهم كه خدا و رسولش را 
دوست دارد»....... ۲۳۰ 


لأعطین اللراء رجلاً يحب الله ورسوله «پرچم رابه مردی می‌دهم که خدا و رسولش را دوست 











دارده. ۶ 
لأعطينَ هذه الراية رجلاً يحبٌ اله ورسوله این برجم را به مردی می‌دهم که خدا و رسولش را 
دوست دارده. 8 014 


لاعطین هذه الراية غدأً رجلا يفتح الله له این برجم رابه مردى می‌دهم كه خدارند پیروزی را نصیب 








او می‌کند: ۳ .۱۷ 
لا إله إل لله العظيم الحليم «نيست خدایی جز خداوند بزرگ و بردباره ...¥0 Pe‏ 
لا تقعن يا بريدة في علي دای رده به على خرده نكير». ل 
لا يحبّك إلا ممن «زاى على ]جز مزمن تزا دوست تمي‌دارده ۱۰۲-۸ 
۷ يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه «اين را نمی دج مردى كه از من اس و من از او 

هستم..... ره ی رای ۴ 
لا ينبغي أن ببلغ هذا إلا رجل من أهلي «سزاوار تیست این را برسائد جز مردی از اهل 
خردم» 2 2 VO NF‏ 
لبنتهينٌ بنو وليعة أو لش إليهم رجلا كنفسي «بايد طايفة بنو یه از اين راه و رسم دست بردارند یا 

آن که به سوی آنان مردی راروانه می‌کنم كه از خودم است»........ 5 ۷ 
ما آنا مرت بإخراجكم. ما أنا فتحتها ولا سددتها «من از پیش خود دستور به اخراج شما ندادم من از 

پیش خود آنها [درهای مسجد]رانگشودم و نبستم» Mite‏ 
ما تریدون من علي؟ إنّ حلي مني از على جه می خواهید؟ على از من است». ۸ 


ما سألت ربّي شيئاً ال أعطانى وما سألت ك لا وقد سألت لنذ 
بي شيئا !1 اني 1 لنفسي 





لا وقد سألت لك 





ب اذ پروردگارم نخواستم جز آن که به من داد و هيج چیز برای خود نخواستم جز آن که برای 
تو (ای على ]نيز خواستم» ۷ 
مالك يا أبا تراب؟ «تو را چه می‌شود ای ابو تراب؟ه : ۱۵۲ 





ما منکم أحد وله حامة «میچ كس از شما نیست جز آن که قردی مخصوص به خود دارده .... ۶۰ 





فاطمه ۵# پا وجود رسول خدا كَل ۱۳۳ 


حدیث صد و سی و بنج -پیامبر صلی الله عليه [و آله]و سلم فرمود: «فاطمه 
پاره‌ای از وجود من است. هر كس او را به خشم آورد من را به خشم آورده است». 


حدیث صد و سی و شش -رسول خدا صلی الله علیه [و آله]و سلم فرمود: 
«فاطمه پاره‌ای از وجود من است». 


حدیث صد و سی و هفت -بسوّر بن مَخْرّمِه می‌گوید: در سن بلوغ بودم از 
رسول نمدا صلی الله عليه [و آله] و سلم برفراز اين منبر شنیدم که فرمود: «فاطمه 
پاره‌ای از وجود من است». 





۷ ۱۳۳۰ و صن ۵۸ج ۱۳۳۴+ صحیح بخاری:زج ۴ می ۱۰۱ صحیح مسلمزج ص 1۹۰۳ 
۴ ۴۹ سنن ایی داود: ج اص ۲۲۶-۲۲۵ ح ۰۷۰-۲۰۶۹ آحاد و مثائی: ج ۵ ص ۶۲ج 
۱۲۹۵۹-۵۶ سنن ترمذی: ج لك ص ۹۹ج ۳۸۶۹ سنن كبرى نسائى:ج ۵ ص ۹۷ج ۸۳۷۲ مناقب 
کوفی: ج ۷.ص ۲۰۰ح ۶۷۳و ص ۲۱۰ح ۶۸۰ صحيح أبن حیانزج ۵ ص ۴۰۸ح ۶۹۵۸ مسند 
ج ۳.ص ۱۴ح ۱۷۰۷ أمالى صدوق: ص ۴۶۷ح ۶۲۲ معاتى الاخبار: ص ۱۰۷ و ص 9505 
عیون اخبار الرضا: ج ۲ ص #؟.ح ۱۱۷۶ مستدرک حاکم:ج ۳ص ۱۱۵۹-۱0۸ امالی صفيد: ص ۲۵۹ 
(المجلس الحادى والثلاثون» ح ؟؟ لمالى طوسى: ص 17ح 407 











ا ویزگی‌های امیرمؤمتان على بن ایی طالب 3 
ذكر ما خض به علي بن أبي طالب من أن الحسن والحسين ابا 
الله 2 وریحائتیه من الدنياء وأنّهما سيّدا شباب آهل 

عيسى بن مریم ويحيى بن زكريًا صلی الله عليهم وسلم 
۸ . أخبرنا أحمد بن بكار الحراني , قال : حدّثنا حمّد بن سلمة عن [يحمد] بن إسحاق, 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن محمد بن أسامة بن زید, عن أبيه . قال: قال رسول 











۹ أخبرني القاسم بن ذكريًا بن دينار. قال: حدّثنا خالد بن مشّد.تسال: حدتفي 
موسى -وهو أبن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجرء قال: أخبرني 
مسلم بن أي سهل ال .قال: أخبرني حن ين أسامة بن زید بن حارثة , قال : :اخبرني 
أسامة بن زيد , قال: 

رق اا توس لمر تدش 
ا سايق فلت : ماهذا اي تنل غلیه؟ فكشفه فإذا الحسن والحسين 








«هذان ايناي وابنا أبنتي ٠اللهم؛‏ اد تعلم أي الها اّما اللهم؛ اد تعلم أي ی ميا 


حديث صد و سی و هشت در مصادر ديكر: مد احملةج ۳۶ص 1١‏ لوج ۱۲۱۷۷۷ مسند لبويعلى اج ۱ 
ص ۴۰۲ح ۵1۸ معجم كبير طبرائى: ج ۱ ص ۱۶۰ تا 
مغازلى: ص ۲۴ح ۱۲۶۹ متاقب خوارزمی:.ص ۶۵ح ۲۶ 

حديث صد و سی و ئه در مصادر دیگر: ترجمة الامام حسین من طیقات ابن سعد: می ۲۳ج 1۲۰۲ مصلف 
ابن ایی شیهاج ۶ ص ۲۸۱ح ۳۲۱۷۳ و ص ۸۲ح ۳۲۱۸۳-۳۲۱۸۲ مسند احمداج ۳۰ص ۵۳۷ 
۷ فضائل احمد: ص ۲۶۸ح ۱۳۵۳ و ص ۷۸۱ح ۱۱۳۸۸ صحيح بخارى مع شتح الباری: ج ۷ 
(کتاب فضائل الصحابة)» ص ۹۴ ۳۷۴۹ تاریخ یر بخاری: ج 6دص ۲۸۶ح 1747 صحيح مسلماج 





بغداداج 4ص ۶۲ رقم ۴۶۲۵ مناقب ابن 








احادیث پیامبر خد الل للف 


ما يدريك لعل الله قد طلع على آهل بدر «چه مىدانى شايد خداوند اهل بدر رامورد نظر قرار 
































داد ۳۴ 
مرحباً بابتتي... أما ترضین ‏ سيّدة ن ایا خوشنود نیستی سرور 
بانوان اين امت باشی» r‏ 
مُرهم أن يتصدّقوا «به آنان دستور ده صدقه دهند» : ۷۵۲ 
من سب علياً فقد سبني «هر كس على را ناسزا كويد من را ناسزاكفته است» د 
من كنت مولاه فعليّ مولاه «هر كس من مولاى اويم بس على نيز مولای 
اوست». 5 5 ۱۲ على ۸۷ ۹۶۹۳ AAA‏ ۱۵۷ 
من كنت وليه نمی وليه eT‏ ول اوست» .... ۲ NA‏ ۵ 
هذا ولتي والمزتي عّي این [على ]دوست من و اداکنندة وظيفة من است؛ ٩‏ 
هذان ابناي وابنا أبنتي «ابن دو [حسن و حسین] فرزندان من و فرزندان دختر من هستند»....۱۳۹ 
هما ريحانتي من الدنيا این دو [حسن و حسین] دو گل خوشبوی من در اين دنيايند ۱۵ 
هي أحب إليّ منك وأنت أعر او [فاطمه ]از نو نزد من محبوب تر و تو [على 8 نزد من 
عزیزتری» ۶ 
را ان فد خیم هه جرت که خن و مان چت واه و خر ار 
نکردم» ۳ 
ومن يعدل إذا لم أعدل؟ «اگر من عدالت نورزم بس چه کسی بايد عدالت ورزد؟» ۱۵ 
ويحك. ومن یعدل إذا لم أعدل؟ «وای بر تو اگر من عدالت نورزم, جه کسی بايد عدالت 
ورزده 7 د i‏ ۷۶ 
يا ابن سميّة تقلك الفئة الباغية ای بسر سميّة» تو را گروه ستمكار خواهند کشت........... ۱۶ 
يا یه لاس إِنّي وليكم «لى مردم من ولن شما هستم؛ 5 ae‏ 
يا بريدة من كنت مولاه نع مولاه دای بُریده» هر كس من مولاى اويم پس على نيز مولای 
AV Ae‏ 
عبد المطلب» من برای شما مبعوث 
شده‌ام» 3 5 595 3 ۶۵ 


یا زيد أنت أخونا و مولانا دای زيدء تو برادر ما و دوست مایی» .¥ 





MY‏ ویژگی‌های أميرمؤمتان على بن ابی طالب ل 





رأيتني أنقذتك «اى عایشه» دیدی چچگونهتورانجات دادما "1 
يا علي ألا أعلمك کلمات إذا قلتهن «اى علی. آيابه تو کلماتی نياموزمكه چون آنها راكنتى» ۲۶ 
یا عليّ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى دای علی. یا خوشنود نيستى برای من به 
منزلة هارون برای موسى باشى؟». 25 ۳۷ 
يا علي أنت 
هستی». 
يا علي فيك من عيسى مثل ای علی؛ در تو شباهتی باعيسى 38 است» r‏ 
يا معشر قريش واللّه لیب الله عليكم رجلاً ای قريش .به خدا سوگند » خداوند مردى را براى 
سرکوبی شما بر می‌انگیزده ۳ . ۳ 
يخرج قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام «گروهی تازه کار شبك عقل بديد می‌آیند» VA‏ 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية «آنان [خوارج]از اسلام همانند تیری از كمان برون 


دوه بیرون می‌رونده هگم 5 - ۷ 











مني بمنزلة هارون من موسی «ای على ؛ تو برای من به منزلة هارون برای موسی 
۶۲ 











احاديث على * 








أطلبوا ذا الدية «[در ميان كشتمشدكان خوارج] صاحب پستان را بیاید MAF‏ 

التمسوا المخرج «إدر ميان كشته شدكان خوارج] بریده دست را جست و جو گید ..............148 

انطلقت مع رسول اله حتى أتينا الكعية دبا رسرل الله [قلق] رفتيم تابه كعبه رسیدیم؟ ............. 99 

آنا رل من صلّى «من نخستين نمازكزارم» 

أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصدّيق الأكين «من بندة خدا و برادر رسول خدايم و من صديق 
اکبرم» سل 1 : ۶۶۷ 

آنا فقأت عين الفتنة «من چشم فتئه را از حدفة آن د رأورهم)ي................. ۸ 





إن رسول اله وَصّفَ ناس ي لأعرف صفتهم في هزلاء «رسول دا مردمی را توصیف كردءاند من 
آن اوصاف را در اين مردم می‌بینم».... WY...‏ 

إن اله یقول «أفإن مات أو ف و ا 

اه قد ذكر لي خارجة تخرج من ټل المشرق «براى من كفته شده گروهی از سمت مشرق يديد 
می‌آینده ... 4 مس :1۸۵ 


هه اي الأميّ لا يحبني إل مزمن «به تحقیق پیامبر اتی با من جنين در ميان گذاشت و فرمود که 





جز مؤمن» من رادوست نمی‌دارده ...... 5 كيل 









عن هذه الأمّة «به واسطة من 
اله وبلغ رسوله «خداوند راست كفت و رسولش بيام رابه همان صورت رساند» WAY‏ 


الم لا يحي إلا مؤمن «بيامبر یبا من جنين در ميان گذاشت و فرمود: 


این امت تخفيف داده شد» ۱۵۲ 





من را دوست نمی‌دارده 


كان لي من تب اله قدغلان «برای من دو زمان اختصاصی برای شرفيابى به محضر پیامبر خدا لا 


۳۴ ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب 241 








مقزر بود ج4 8 Ww‏ 
كانت لي ساعة من السحر «براى من ساعتى از سحر [برای شرفيايى به محضر ببامبر کال ]مقر شده 

بوت ۱۶۵ 
كانت لي منزلة من رسول الله لم تكن لأحد من الخلائق «من منزلتى نزد رسول خدا [806. 

برای هیچ كس نبوده 11۸ 
کلمات الفرج: لاله إل لله العليّ العظيم دكلمات فرج عبارتند از يست معبودی جز خداى بلند مرتبة 

بررك». 5 ۷" 
كلمة الحق ان امن ی جات وار ارک که Ww‏ 
كنثُ أدخل على نبي اله فان کان يصلّي سبح دمن به محضر بيامبر دا شرفيابى مىشدم اگر در 

حال نماز بودند [علامت إذن ورود این بود که تسييح می‌گفتند؛ ی 1 


كنت إذا سألت أعطيت «چون از رسول خدا(فلگ]می‌پر سید ٠‏ باسخ مىشنيدمة Nae‏ 
إذا سا رسول الله أعطاني «جون از زسول تدا[ | می‌پرسیدم» باسخ می‌دادند 4 
لما رجعت إلى اي قال كلمة ما أحب أنْ لي بها الدنياء. هبجون نرد بيامبر [#ل4]به من سخنى فرمود که 





دوست ندارم به جاى آن دنيا برای من باشد» 5 1۵۰ 
لولا أن تبطرو لأنباتكم ما وَعَدَ اه ا سب مد 
خدا [به شما] داد آكاء م ىكردم». / تین ۱۸۸۸۲ 


ما أعرف أحداً من هذه الامة عبد الله بعد نيتها غيري. «غیر از خردم کسی از این امت را نمى شناسم 

كه پس از پیامبرش» خدا را عبادت کرده باشده ........ e‏ 2 ۸ 
والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا لله...«به خداسو؟ 
قبلی باز نخواهيم گشت».... : 5 ۶ 





.پس از آن که خحداوند ما راهدایت كرد به 
پس راهداي 








نام اشخاص 


«الف» 
ابراهيم بن المنذر الجزامی المدنی:ح ٩۴‏ 
ابراهیم بن سعد بن ابراهیم: ج ۸۵۳ ۰۱۳۷ 
ابراهیم بن سعد بن ابی وقاص الژهری: ح ۰۳۹ 
01 
ابراهيم بن سعيد الجرهری البغدادى: ح 1۱۳ 
أبراهيم بن عبد الأعلى الجعفی الكوفى: ح ۱۸۷ 
ابراهیم بن ميمون الصائغ السرززی: 1۵1 
ابراهيم بن يعقوب الجوزجانی الدمشقی: ح 
1۳۵ 
ابراهیم بن يوسف بن اسحاق بسن ابی اسحاق 
السبیعی: 
ابراهیم بن يونس = حرمی بن يونس. 
أبن ابی الشواره 


محقد. 


۸ 





محمد بن عبد الملک بسن 








ن ابی عدی = محمّد بن ابراهيم بن ابی عَدى. 





ابن ابی عمر = محمد بن يحيى ابو عبد اله 
العدنی. 

ابن ابی لیلی: عبد الرحمان بن ابی لیلی: محتّد. 
بن عبد الرحمان بن ابی ليلى. 


ابن ایی یكة = عبيد الله بن عبد لله. 

أبن جريج = عبد الملک بن جريج. 

شهاب - محمّد بن مسلم بن شهاب الزهرى. 
ابن عَفمة > محمّد بن خالد بن عثمة البصرى. 





ابن عون = عبد الله بن عون. 

عياش = ابو بكر ابن عياش, 

وهب = عبد الله بن وهب. 

ابو احمد الزبيرى = محمّد بن عبد اله بن الزبير 

الأسدى الكوفى. 

ابو اسامة = حقاد بن اسامة. 

ابو اسحاق السبيعى الهدانی عمرو بن عبد الله 
۶ ۳۷ ۰۷۱-۶۸ 














۲۵۲۳ ابن عسبيداح‎ 
۱۰۶۰۱۰۴ ٩ AA A ۸۷ ۸۵ ۷۵ ۳ 
VAY IAs IVA MOV NON IFA M4 A 
Mr 

ابو اسحاق الشیبانی: سليمان بن ابی سلیمان: ح 
MYA‏ 

ابو الأسود الدؤلى:ح ۱۲۱ 

ابو البختری الطائى: سعيد بن فیروز: ح 58-55 
۰ ۴ 


يلف 


ابو الزبير: محمّد بن مسلم بن تدرس المکی: ح 
w‏ 

ابو الطفیل: عامر بن واثلة: ج ۷۸ 45 .٩۳‏ 

ابو المُساور = الفضل بن مساور. 

ابو بكر الحنفى: عبد الكبير بن عبد المجيدح 
۵۲ 

ابر بكر بن ابی قحافه. خليفه اول ح ۱۰ (جریان 
مرغ بريان شده) 18-15 (جريان برجم خیبر) 
۴ (داستان ابلاغ سوره توبه و داستان غار) 
۱ (موضع وى درباره استرداد بردگان به 
مشركان) ۷۱ 75 ۷۷(داستان ابلاغ سوره 





تربه) ۱۱۰ (اعتراض ابو بكر به دخترش" 
عايشه در هنكام اختلاف عايشه با پیامیز خدا 
لا ) ۱۲۳ (خواستگاری وى از فاطمه عه). 
۶ (وصله زدن نعل پیامبر خدا »۲ 

ابو بكر بن عیاش الکرفی:ح ۱۱۷ 

ابر بلج = يحبى بن ابی سليم. 

ابو حازم: سلمة بن دینار المدنی الأعرج:ح Av,‏ 

ابو حازم: سليمان الأشجعى الكوفى:ح ۰۱۸ ۱۳۰ 

ابو حرب بن ابی الأسود الدؤلى؛ح ۱۲۱ 

ابو حفص الأبّار: عمر بن عبد الرحمان البغدادی: 
Nz‏ 

ابو حمزة: طلحة بن يزيد الکوفی:ح 8-1 

بر داود الطيالسى: سليمان بن داود البصرى:ح 
۲ ۱۵۰ 1۵۹ 

ابو داود: سلیمان بن سیف الحرانی:ح ۸۱ ۸۷ 
Ar‏ 


ویزگی‌های اميرمؤمتان على بن ابی طالب 3 


ابو ذر الغفارى:ح ۷۱ 

ابو زّرعة بن عمرو بن جرير الکوفی: ح ۱۱۴- 
۶ 

ابو زميل = ماک بن الوليد. 

ابو سعيد الخُدرى: سعد بن مالك الأنصارى: ج 
۹ ۱۴۳-۱۰ عول AFA ۰۱۶۳ NEY‏ 
۷" 

ابو سلمة بن عبد الرحمان بن عوف الزهری 
المدنی: ۸۱۳۷ ۱۷۵ ۱۷۶ 

ابر سلیمان الجهنی = زيد بن رب 

ابو صادق الأزدى الکوفی:ح ۶۵ ۱۰۳. 

ابو صالع ذکوان المدنى:ح 15 ۱۷۴,۲۰ 

ابر طالب بن عبد المطلبح ۱۴۹. 

ابو عبد الرحیم > خالد بن ابی يزيد. 

ابو عبد الله الجَدْلى الکوفی:ح 4. 

ابو عوانة = الوضاح بن عبد الله. 

ابو غسان: مالك بن اسماعيل الهّدی الكرفي: 








ابو قيس الأودى: عبدالرحمان بن ثروان الكوفى. 
Mz‏ 

ابو کامل = فضيل بن حسين. 

ابو ليلى الأتصارى:ح ۱۴ 1۵۱ 

ایو مروان = محمّد بن عثمان بن 

ابو مریم المدائتى الکوفی:ح ۱۲۲. 

ابو مَسْلّمة: سعید بن يزيد الیصری:ح ۱۶۳ 

ابر مُصعب: أحمد بن ابی بكر المدنی: ح ۴۶, 








نام اشخاص 
شش 

ابو مضب بن المقدام الكوفى:ح ٩۲‏ 

ابو معاوية = محمّد بن خازم الضریر. 

ابو تُجيح المگیدح 1۶ 

ابو نضرة العبدى: المنذر بن مالک البصری:ح 
۶۳ ۱۷۳-۶ 

= الفضل بن دکین. 

ابو هريرة الدوسی اليماتي:ح ۱۲۱-۱۸ ۱۳۰. 

ابر هشام المخزومی: المغيرة بن سلمة البصری: 
Ne‏ 

ابو پزید المدنی:ح 1۲۴ 








احمد بن ابی بكر الزهری المدنی = ابو مصعبة: 

احمد بن بكار الحرانی:ح ۱۳۸. 

احمد بن حرب الطائى التوصلی:ح ۱۲۷۰ 
یل 

احمد بن خالدالوفبی الحمصی:ح ۴۹۰۲۷ ۱۲۶. 

احمد بن سلیمان الرهاوی:ح ۸ ۱۴ ۱۸ ۱۳۵ ۳۶ 
اع FQ EA‏ ۳ ۱۰۶ ۱۳۱ ۱۳۴ ۱۶۴ 





۹ ۳ 
احمد بن عبد الله بن الحكم البصری ابن الکردی: 
Nt‏ 





احمد بن عثمان بسن ابی عثمان البصرى ابو 
الجوزاء:ح ۹۵ 

احمد بن عثمان بن حكيم دی الکوفی:ح 52 
AF IA‏ 





احمد بن يحيى الأودى الكوفى:ح ۴۰ ۶۰ 


اسامة بن زيد بن حارثة المدنی مولى رسول اله 


۷۷ 


AT ITA E 

اسباط بن محمّد الكوفى: ح ۴۱ ۷۶ ۱۲۲ 

أسباط بن نصر الهدانی الکوفی:ح ۶۴ 

اسحاق بن ابسراهيم بن مځلد التسزوّزى ابن 
رأهريميح ۲۰ AY VY «FF‏ ۱۱۲۹ ۰۱۶۳۰۱۵۶ 

اسحاق بن موسي بن عبد الله الأنصارى الکوفی: 
عم 

اسد بن عبد الله التجتلى القُشرى: ح ۶ 

اسرائیل بن يونس بن ابی اسحاق السبيعى:ح ۲۷ 
۱۳۰ ۳۶ ۴۱ ای بع ۷۰ ۳ على AA‏ 
عل MAFEN NAN NVA‏ 

اسماعیل بن ابی خالد التجلى الکوفی: ح ۱۸۹. 

آاسکاعیل بن رجاء بن ربيعة دی الكوفى: ح 
۵۶ 

استماعیل ین عبد الرحمان = السدی. 

اسماعیل بن مسعود البصری:ح ۵ ۸۰۴ ۱۲۴ 


MM 

اسماعیل بن يعقوب بن اسماعيل الحژانی:ح 
۷ 

اسماء بنت عميس:ح ۵۳-۶۱ ۱۲۴. 





اشعث بن عبد الملک البصری:ح ۱۴۴. 

الأجلح بن عبد لله الکندی الكوفى:ح ۸ ۸٩‏ 
VF‏ 

الأحوص بن جواب ابر الجرّاب الكوفى:ح ۷۱ 

الاسود بن عامر؛ شاذان الشامى البغدادى:ح 1 
۳ 


الاسود بن مسعود البصری: ح ۱۶۴ 





4 


الاعمش = سليمان بن مهران. 

الاوزاعی: عبد الرحمان بن عمرو. 

التراء بن عازبدح ۶٩‏ ۸۷ ۱۹۳۰۱۹۲ 

الجعيد بن عبد الرحمان المدتى = الجعد بن عبد 
الرحمان: ج ۵۷ 

الحارث بن حصيرة الأزدى الکوفی:ح ۶۶ .٠١7‏ 

الحارث بن عبد اله الإعور الهشدنیالکوفی:ح 
3 

الحارث بن مالک:ح ۴۰ ۶۰ 

الحارث بن مسکنین البصری:ح ۱۳۵ ۱۷۵, 
AW‏ 

الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد الم طا 
الهاشمی: ح ۱۴۷. 

الحارث بن يزيد الُكلى الكوفى:ح ۱۱۷-۱۱۴ 

الحسن البصرى = الحسن بن ابى العسن.. 

الحسن بن ابى الحسن البنصرى ایو سعید؛ ح 
۴ ۱۶۱ 

الحسن بن اسامة بن زید المدنی:ح ۱۳۹. 

الحسن بن اسماعيل بن سلیمان المصیصی:ح 
۵ 

الحسن بن حماد الوراق الكوفى:ح .٠١‏ 

الحسن بن صالح بن حى الكوفى:ح ۶۳ 

الحسن بن عيد الله العرنی:دح ۱۷۴ 

الحسن بن علي بن ایی طالب هبح ۱۱و۲۴ و 
۴(مام حسن از اهل بيت نبوت) ۲۳ (خطبه 
امام حسن يس از شهادت امام على) ۱۲۹ 
۰ و ۱۲۳-۱۴۰ (امام حسن سرور جوانان 


ویژگی‌های امیرممنان على بن ابی طالب ل 


بهشت) ۱۳۸ و ۱۳۹(امام حسن فرزند رسول 


٠‏ خداو محبوب ایشان) ۱۴۴ ر ۱۲۵(سام 


حسن گل خوشبوی رسول خدا ی 

رک البصری:ح ۱۸۲ 

يث المروزی:ح ۳۰ ۱۲۳,۹۸ 

الحسین بن عل بن ابی طالب خقه:ح ۱۱و ۱۴و 
+6 (امام حسين از اهل بیت نبوت) ۱۲۹ و 






۰و 185-15 (امام حسين سرور جوانان 
بهشت) ۱۳۸ و ۱۳۹ (امام حسين فرزند 
رسول خدا و محبوب ایشان) ۱۲۴ و ۱۲۵ 
(گل خوشبوی رسول خدا 80). 

الحسین بن عياش الرّقی: ح ۱۰۵ ۱۰۸ 

الین بن واقدالسوزی:ح ۱۱۵ ۳۰ ۱۲۳. 

الحكم بن عبد الرحمان بن ابی تُعم الکوفی: ح 
۳۳ 

الحکم بن عبد الملک البصری الکوفی: ح ۱۰۳ 

الحکم بن عتيبة الکوفی الکندی:ح ۱۴, ۸۵۵ ۵۶ 
ANA‏ 








الدراؤردى: عبد العزيز بن محمّد. 

ری = محمّد بن مسلم. 

السدی: اسماعيل بن عبد الرحسان الکوفی:ج 
5 

الشعبى = عامر بن شراحيل. 

الضحاک بن شراحیل اليشرقى الکوفی:ح ۱۷۴, 
Me‏ 

العلاء بن صالح الکوفی:ح ۷ 

العلاء بن عرارالکوفی:ح 1081١‏ 





نام اشخاص 


العلاء بن هلال الرقی:ح ۱۰۹. 

العام بن حوشب الواسطى:ح ۱۶۴ ۱۶۵. 

القيزار بن حريث العبدى الكوقى:ح ۱۱۰ 

الفضل بن دكين ابر تیم الکوفی:ح ۵۹۴۵ ۶۳ 
۱ ۸۴۳۱ ۰۱۶۸۱۱۴۱ ۸۵ 

الفضل بن سهل البفدادی:ح ۶۵۵۸ 

الفضل بن مساور ابو الساور البصری: ح ۱۱۹ 

الفضل بن موسى السیننیالترززی:ح ۰٩۸۳۰‏ 
AAD‏ 

القاسم بن الفضل البصرى:ح ۱۷۲. 

القاسم بن زكريا بن دينار الکوفی:ح ۵:۴۵ 
AVA ATA AFA AA‏ 

القاسم بن يزيد الجرمى التوصلی:ح ۱۴4۷۰ 
۵۲ 

الليث بن ابی لیم الکوفی:ح ۵۶ 

الليث بن سعد المصری:ح ۸۱۳۳ ۱۳۴. 

المِسْوّر بن لژهری:ح ۱۳۳ -۱۳۷. 

الط بن زياد الكوفى:ح ۵۶ 

المغيرة بن سلمة ابو هشام المخزومي. 

المُغيرة بن مشتم الکوفی:ح ۰۱۱۶ ۱۱۷ 10۴ 
۵۵ 

المنذر بن مالك = ابو نضرة العبدى. 

الينهال بن عمرو الکوفی:ح ۷ ۱۸۹۰۱۴ 

التصارى:ح ۱۰۳ 

النضر بن شتیل البصرى المروزی:ح ۲۳ ۸۷ 
Nr‏ 








التعمان بن بشير الأنصارى المدتی: ح 1۱۰ 





۲۹ 


الوضاح بن عبد الله بو عوانة الواسطى: ح 55 
MAY ۱۷۰ IPY VA SO ۳‏ 

الوليد بن كثير المدنی الکوقی:ح ۱۳۷ 

الوليد بن مسلم الدمشقى: ح ۱۷۶. 

ام الحسن البصرى واسمها خيرة: ح ۰۱۶۱-۱۵۸ 

ام ایسمندح 1۲۵.1۲۴ (حنشور وى در شب 
زفاف حضرت فاطمه 8#). 

ام سلمة المخزوميّة (همسر پیامبر خدا )بح 
۰ ۵۴ ۱۵۵ ۱۶۱-۱۵۸ 





ام موسی سريّة علیرح 1۵۴, ۱۵۵ 

انس بن مالک:ح ۸۴,۱۰ ۱۴۴. 

ایمن الحبشی المکُی:ح ۱۳, ۸۲ 

رپ بن ابراهيم الثقفى المروزى:ح 1۵۱: 

رب بن ابی تميمه السختیانی البصرى:.ح ۰۱۲۴ 
NAY:‏ 

«باء» 

بُریدة بن الحُصّیب الأسلمى:ح ۱۵, ۰۱۶ ۸۱-۷۹ 
SWAP‏ 

بسر بن سعيد المدنی:ح ۱۷۷. 

بن السری البصرى النگی:ع ۱۳۴ 

يشر بن شعيب بن أبى حمزه الحمصى؛ ح ۱۳۶ 

بشر بن هلال البصرى:ح ۴۴, ۶۷ 

يقي بن الوليد الحمصى:ح ۱۷۶ 

بكير بن الأشج = بكير بسن عبد الله الأشج: 
ييل 

يكير ين مسمار المدنى:ح ۸۱۱ ۵۲. 

بنت (دختر) حمزة بن عبد المطلب سيّد الشهداء: 











۲۰ 


اح ۷۰و 19۲-۱۹۳ 
بثو عبد المطلب:ح ۶۵ 
بن اسد العَمَى البصری:ح ۱۷۲. 
«جیم» 
جابر بن عبد الله الأتصارى: ح ۷۷ 
جبریل:ح ۱۳۱ ۱۳۲. 
جریر بن حازم البصرى:ح ۱۵. 
جرپر بن عبد الحميد الرازی:ح ۲۰ ۰۱۱۶ 154, 
۱۵۶۴ ۱۶۶ 
جعفر بن ابی طالب الط 
جعفر بن زياد الأحمر الکوفی:ح ۸۱۱۳ 16۸ 
جعفر بن سليمان الضبعى البصرى:ح ؟؟, 1۷ 
۸۸ 





لعو عقا 





جعفر بن عون الكرقى:ح ۶۲ 41. 

جمیع بن شیر الکوفی:ح ۱۱۲۰۱۱۱ 
«حاء» 

حاتم بن اسماعيل المدنی: ج ۱۱ 

حاتم بن وردان البصرى:ح ۱۲۴. 

حارثة بن مرب الكوفى:ح ۳۶ ۱۵۷ 

حُبشي بن جنادة السَلولى:ح ۶۸ ۷۳ 

حبة بن جوين نی الکوفی:ح .١‏ 

حبيب بن ابی ثابت الكوقى:ح ۸۷۸ ۱۷۴. 

حجاج بن محمد الأعور:ح ۱۲۱. 





حرب بن شداد اليصرى:ح ۴۴. 
حَرَمى بن يونس البقدادی الطرسوسی: ابراهیم: 


3 رز" 
حتاد بن اسامة ايو اسامة الکوقی:ح ۰۱۱۸ 


ويزكى هاى امیرمومنان على بن ابی طالب ا 


زيد البصرى:ح ۵۰ 

سلمة البصرى:ح ۷۴ 

حمزة بن عبد لله بن عمر بن الخطاب المدنی: ح 
mM‏ 

حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء:ح ۷۰ر ۱۹۳ 
و 1۹۲ 

تيد بن مشعدة الیصری: ح ۱۶۰ 

ش بن المعتمر الكوفى: ح ۳۵: 

حنظلة بن خويلد = سويد العتّزى: ح ۱۶۴ ۱۶۵ 
«خاء» 


حقاد ب 





حتاد ب 









خالد بن ابی يزيد ابو عبد الرحيم الحرانى:ح 
1۴ 

ال بن الحارث البصرى:ح ۵ ۱۴۴۰۱۰۴ ۰۱۶۱ 

خالد بن الوليد المخزومی:ح ٩۸و‏ /4. 

بخالد ‏ نقثم بن العّاس بن عبد لمطلب: ح .۱۰٩‏ 

خالد بن ملد القطوانى الکوفی:ح 3۶ 58 
لهل 

بن مهران الحذاء الببصرى: ح ۱۵۸ 104, 

1۶۲ 





خویلد (همسر پیامبر خدا 418 ح ۶ 





خلف بن تميم الکوفی الییصی:ح ۲۹ ۸۶ ٩٩‏ 
2 بن عبد الرحمان الکوفی:ح ۱۷۸. 








«دال» 
داود بن ابی هند الیصری:ح ۱۶۹. 
داود ين كثير الرقى:ح 58 

«ذال» 
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ذر بن عبدالله الهندانی الكوقى:ح ۱۷۴. 
«راء» 

ربعى بن حراش الكوفى:ح 071:17 

بيعة بن ناجد الكوفى: ح ۶۵ ۱۰۳ 

رجاء بن ربيعة الزبيدى الكوقى:ح 1۵۶ 
«زای» 

زاذان الكوفي:ح 15١‏ 

زر بن حبيش الکوفی:ح ۱۰۰۔۱۰۲ 144. 

زكريا بن ابی زائدة الكوفى:ح ۱۳۱. 

زكريا بن بخيى السجزي و السجستانی: ح ۰۱۰ 

۷۶ NY FP ۵۷ ۵۰ ۷ FF ۱ ۳ 





JA: ۸۱۴۶ ۰۱۲۵ ۱۱۵ ۰۱۱۳ AF AF AY 
:۱۰۸ ۰۱۰۵ زهير بن معاوية الكوفى الجزرى:ح‎ 
:1:4 زيد بن ابى أئّيسة الجزرى الرهاوی: خ‎ 

11۴ 





زید بن آرقم:ح ۵-۲ ۸۳۷۸۱۳۸ 

زيد بن حارئة ابو اسامة: ح ۸۷۰ 1۹۴1۹۳ 

زيد بن خباب الکوفی:ح ۶۸ 

زید بن وهب ابو سليمان نی الکوفی:ح ۶۶ 
۱۸۶-۸۴ 

زید بن یم الکوفی:ح ۷۱ ۷۵ ۸۶ ۸۷ ۸٩‏ 
0۷ 


«سین» 
سالم بن ابى فد الکوفی:ح 1۵ 





۲۳۱ 


سعد بن مالک: سعد بن ابی وقاص:ح 2۱۱۰٩‏ 
۴۱۳ 6۰-۲۴ ۷۶ ۸۲ لى ۶-٩۴‏ 


MF 


بن ايى الحسن اليصرى أخو الحسن 
البصرى:ح ۱۵۸. 

سعيد بن أبى عروية البصری:ح ۱۲۵ 

سعید بن المسيّب المدنى:ح ۸۵۱-۲۴ ۵۳. 

سعيد بن جبير الکوفی:ح ۸۰ ۸۱ 2۱۷۴ 

سعيد بن تیم الهلالى الكوفى:ح ۶ 

سعید بن وَهْب الكوفى: ح ۸۵ ۸۶ ۰۹۸ ۱۵۷ 

سفیان بن سعید اللوری الکوفی: ح ۰۱۴۱ ۱۴۹ 
NPA NOT‏ 

تیان بن عيينة الهلالیالکرفی:ح ۳۷ ۰۱۲۵ 
۳۶۳ 

استلمة نكيل الكوفى:ح ١‏ ۱۸۵ ۰۱۸۶ 

سلیمان بن طرخان التيمى البصری: ح 58 ۱۷۳ 

سليمان بن عبد الله بن الحارث بن نوفل:ح ۱۳۷. 

سلیمان بن عبيد اله القْلانى البصری: ح ۱۷۲. 

سليمان بن مهران الأعمش الکوفی:ح 57 ۰۳۴ 
AA ۷۹ VA‏ ۱۰۲۱۰۰ ۱۳۰ ۱۵۶ ۱۵۷ 





۱۷۸۰۱۶۸۰۶ كا 

لیم بن بلج لفزاری:ح ۱۸۲ 

ماک بن الوليد الیمامی الکوفی ابو زصيل:ح 
4 

ماک بن حرب الكوفى:ح ۳۵ ۶۴ ۷۴ 

وید بن قل الكوفى:ح ۱۸۰-۱۷۸ 

سهل بن سعد الساعدى المدنی:ح ۱۷ 








۳۳۲ 


سیل بن ابی صالح ذکوان السمان المدنی:ح 1۹ 
N‏ 
سهیل بن خلاد العبدى البصری:ح ۱۲۵. 
سهيل بن عمرو:ح ۱٩۱‏ 
«شین» 
شاذان: أسود بن عامر. 
شُرَخْبيل بن مُدرك الجعفى الكوفى: ح 1۱۸ 
شريك بن عبد الله النخمی الكوفى:ح 50:5١‏ 
AV ۸‏ 
شعية بن الحجاج الواسطیدح ۵-۱ ۳۴ ۴۲ اله 
۵ ۸۵ ۱۰۴ ۸۱۵۰ ۵۸ حول ۱۶۲ ۱۶۳ 
۲۰۶۵ 
شعيب بن ابی حمزة الحمصی:ح ۱۳۶. 
شقین بن ابی عبد الله الکوفی:ح .٩۱‏ 
شيبان بن عبد الرحمان النحوی:ح 1۷ 
«صاد» 
صفوان بن عمرو الحمصى الصغيرح 17 14 
صفية بنت حيىاح ۲۲. 
«طاء» 
اد الكوفى: ح 1۸۱: 
الإيامى الکرفی:ح ۸۴ 
«عین» 
عانشه بنت سعد بن ابی وقاص:ح ۸ ۵۶ ۸۵۷ 
۹۶-۴ 
عاصم بن ضفرة الكوفى:ح ۳۰ 
عاصم بن كليب بن شهاب ابَزمی الكوفى:ح 


1۸۳ 





ویگی‌های اميرمؤّمتان على بن ابی طالب 341 


عامر بن سعد بن ابی وقّاص المدنى:ح 54,11 
۵ ۲ 

عامر بن شراحيل الشَعبى الکرفی:ح ۰۱۳۱ ۱۳۲ 
0۰ 

عامر بن وائله = ابو الطفيل. 

عايشه دختر آبا یکرنح ۱۱۰ و ۱۱۲ (اختلاف 
وى با رسول خداو شهادت او بر این كه على 
و فاطمه خته؛ محبوبترین افراد نزد رسول 
خدایند) ح ۱۳۱,۱۲۷ و ۱۳۲ (حکایت وی از 
نجوای بيامبر دابا فاطمه زهرا 4 )ح ۱۵۵ 
(خانه عايشه) ح ۱۸۳ (نقل بيشكوبى 
حضرت رسول خدا ل درباره خموارج) ج 
۲ (عدم جواز اسارت گرفتن وی). 

عا بن عبد الله الأسدى الکوفی:ح ۷ 

عاس بن عبد العظيم العنيرى الببصرى: ح ۲۲, 
۳9 

عباس بن عبد المطلب بن هاشم:ح ۶(اخبار وی 
درباره سابقين به اسلام) ح ۴۰(اعتراض او بر 
بستن درهاى مسجد) ح ٠١4‏ (عدم وراثت 
وی از رسول خدا ة). 

عباس بن محمّد الدوری البغدادى:ح ۷۵۸۷۱ 
A‏ 

عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصرى: ح 1۶4. 

عبد الأعلى بن واصل الكوفى:ح ٩۱‏ 150 
۷۴ قفا 

عبد الجليل بن عطيّة القيسى أبو صالح البصرى: 
Az‏ 





نام اشخاص 


عبد الرحمان بن ابی لیلی الأنصارى الكوفى: ح 
۴ ۲۹-۷ ۱۵۱: 
عبد الرحمان ب 





ابي تُعم الكوفى:ح ۱۲۹ :15 
AON‏ 

عبد الرحمان بن ثروان = ابو قيس الأودى. 

عبد الرحمان بن خالدج 1۸ 

عبد الرحمان بن زياد أو ابی زياد مولى ينى 
هاشمزح ۶۷ ۱۶۸ 

عبد الرحمان بن سابط المگی:ح ۱۲ . 

عبد الرحمان بن صالح الکوفی البغدادى:ح 
1۹۱ 

عبد الرحمان بن عمرو الأزاعی الشامی: ح ۱۷۶ 

عبد الرحمان بن غزوان ابو نوح فُراد لبنغدادی: 
ج ۷۵ 

عبد الرحمان بن ملجم المرادی:ح ۱۵۳ 

عبد الرحمان بن مهدی البصرى:ح ۸۲,۱ ۱۹۰ 

عبدالرژاق بن همام الصنعانی: ح ۱۸۶ 

عبدالسلام بن حرب الکوفی:ح ۱۲ ۲۵. 

عبد الصمد بن عبد الوارث البصری:ح ۷۴ 

عبد العزیز بن ابى سلمة الماجشون: عبد العزیز 
بن عبد الله بن ابی سلمة المدنی اليغدادى: ح 
۹ ۵۱ 

عبد العزيز بن الخطاب الکوفی الیصری: ح ۱۱۲. 

عبد العزیز بن محمد الدراوردى المدنی: ح ۴۶ 
NY AV ۷‏ 

عبد الله بن ابی الهُذيل الكوفى:ح ۸ 

عبد لله بن ابی بكر بن زيد بن المهاجر: ح ۱۳۹ 


rr 





ابی نجيح المگی:ح ۸۱۲۶ ۱۴۶. 

عبد الله بن إدريس الكوفى:ح ؟. 

عبد الله بن الحارث بن نوفل المدنى:ح 158 
بعل مع 

عبد الله بن الرقيم الكنانى الکوفی:ح ۴ ۱۴۱ ۵٩‏ 
Nê‏ 

عبد الله بن بريدة الأسلمى المروزى: ح ۰۱۵ ۱۶ 
AYY IY AV A4 VA‏ 





عبد الله بن حبيب بن ابی ثابت الکوفی: ح ۵۸. 

عبد الله بن داود الخريبى:ح ۱۳ ۸۲ 

عبد الله بن سعيد الأشج الکوفی:ح ۴. 

عبد اله بن سلمة المرادى الكوفى: ح ۲۵ ۲۶. 

عب الله بن شريك العامرى الكوفى:ح ۴۰ ۰۴۱ 
٩‏ ٠ع‏ ۷۶ 

عید ان عباس بن عبد المطلب:ح ۱۲۴ ۴۲ 
۳ كع ۸۰ ۸۱ ۰۱۳۵ دقل 

عبد الله بن عبيد الله بن ابی مُليكة المككى؛ ح 
۱۳۵-۳ 





عبد الله بن عشمان 





نيم المتى اح ۷ 

عبد اله بن عطاء:ح ۱۱۳ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب:ح ۵۸ ۰۱۱۷-۱۰۴ 
۳۵ 





عبد الله بن عمر بن محمد الکرفی مُشكدانه: 
۱ ۷۶ 

عبد اله بن عمرو بن العاص:ح ۱۶۸-۱۶۴ 

عبد اله بن عمرو بن هند الجملى الكوفى:ح 
۹ 





f 


عبد لله بن عون البصری:ح ۸۱۶۱۰۱۶۰ ۱۸۷, 

عبد الله بن محتد بن عبد الرحمان الأهرى:ح 
3 

عبد الله بن محمّد بن يحيى الطرسوسی: ح ۱۶۷. 

عبد الله بن ُجَىّ الحضرمى الکرفی:ح ۱۱۴- 
1۸ 

عبد الله بن تُمير الهندانی الکوفی:ح ۶۶ 

عبد الله بن وهب الراسبی:ح ۰۱۸۶ 

عبد الله بن وهب بن زّمعة الأسدى الأصفرنح 
ل 

عبد اله بن وب بن مسلم السصری:ح ۱۷۵, 
۳ 

عبد الملك بن ابی سليمان الكوقى:ح 1۶ 

عبد الملک بن ابی 
بن ابي غنية. 

عبد الملک بن جرج = عبد السلک بن عبد 
العر 





به = عبد الملک بن عمید 





بن جریج. 





عبد الملک بن ید بن ابی 
۱ 

عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج المككى:ح 
۷ 

عبد الواحد بن أيمن المگُی:ح ۰۱۳ ۸۲ 

عبد الواحد بن زیادالبصری:ح ۱۱۵ 

عبد الوهاب بن عبد المجيد البصری: ح ۱۲۷. 

عبدة بن عبد الرحيم المروزى الدمشقی: ح 1١١‏ 

عبید ا 


الکوفی:ح 





بن ابی راقع المدنی:بح ۰۱۳۷ 
عبيد لله بن سعد بن ابراهیم البقدادى: ح ۵۳ 


ويزكى هاى اميرمؤمنان على بن ایی طالب ا 





له بن عمرو الرقى:ح ۱۰۹ 
عبيد لله بن موسى العَنْسى الکوفی:ح ۱۴۸۷ 
NF AF SA‏ لال MF‏ 
عبيدة السلمائى الكوفى:ح ۱۸۶ -۱۸۸. 
عشمان بن أبى شیبة 





ان بن محمّد بن ابراهیم 
بن ابی شيبت, 

عثمان بن المغيرة الكوفى: ح ۶۵ 101. 

عثمان بن عفّان, خليفة سوم:ح ۱۰۶-۱۰۴ 

عثمان بن محمّد بن ابراهیم بن ابی شيبة ابو 
الحسن القسى الكرفى:ح ۶۶ 

عدی بن ثابت الأنصاری الکرفی:ح اللي 

عطاء بن السائب الكوفى:ح ۱۰۷. 

عفان بن مسلم البصرى البغدادى:ح ۶۵ ۷۴ 

عفيف الکندی:ح ۶ 

عكرمة بن عتار العجلى اليمامى:ح .۱٩۰‏ 

عكرمة مولى ابن عبّاس:ح ۶۴ ۱۲۵, ۱۶۲ 

علقمة بن قيس الكوفى:ح 141. 

علی بن ابی طالب 4# (در أسائيد روايات):ح ۱ 
۷ ۵ ۱۳۷۰۲۶ اع عع Ne‏ ۷۲ ۷۵ ۸۴ 
۱۰۳-۹ ۱۲۲-۱۱۴ ۱۱۵۰۰۱۴۷ ۱۵۲. 

على بن الحسين بن عل 
العايدين ددح ۱۳۶ ۱۳۷ 

علی بن المنذر الطريقى الكوفى: ح ۸ ۱۸۳: 

على بن ثابت الدهان الكوقى:ح ۱۴۷ 

على بن حُجر العزوزی:ح 1۵۲. 

على بن خَشْرّم التروزى:ح 3 





ابى طالب زین 











نام اشخاص 


على بن زيد بن جُذعان البصرى:ح ۵ ۵۱ 

على بن صالح [بن صالح] بسن حى الهمدائى 
الكوقى:ح ۲۵ ۸۲۶ ۳۰. 

علی بن قادم الکوفی:ح ۴۰ ۶۰ 158 

على بن محمّد بن على قاضی الوصّيصة: ح ۲٩‏ 
غ444 

علي بن هاشم بن البريد الكوقى: ح ۱۷۸ 

عار بن ياسر ابو اليقظان: ح ۰۱۵۳ ۱۶۸-۱۵۸: 

عُمارة بن القعقاح الكوفي:ح ۱۱۵ 

عمران بن أبان الواسطى: ح ۸۷ 

عمران بن بكار الحمصی:ح ۱۲۶. 

عمران بن سین الخزاعى:ح ۲۲ ۶۷ ۸۸ 

عمر بن الخطاب (خليفة دوّماءح ۱۰ (لمديث 
مرغ بريان شده) ۱۶-۱۴ و ۲۱-۱۹ (جریان 
برجم خیبر) ۲۴ (بيشنهاد وی دربار» اطي 
۱ (موضع وى درباره استرداد بردگان به 
مشرکان) ۷۱ ۱۲۳ (خواستگاری او از فاطمه 
زهرا بيه ) ۱۵۶ (جریان وصله زدن نعل) ۱۷۵ 
و ۱۷۶ (برخورد وى با ذی الخويصرة». 

عمر بن عبد الوهاب البصرى:ح ۲۷. 

عمرو بن الحارث المصرى:ح ۱۷۷. 

عمرو بن العاص:ح ۱۶۸ (موضع وى دربا 
عمار ياسر). 

عمرو بن شی الزییدی الكوفى:ح ۳۷ 

عمرو بن حماد بن طلحه < عمرو بن طلحه. 

عمرو بن دينار المككّى:ح 54: ۱۳۵. 

عمرو بن طلحه لد الكرقى:ح ۶۴ 








Yo 


عمرو بن علی الفلاس البصری:ح ۱۳۲ ۶۱ ۱۱۲ 
۵۸ الال 1۹۰ 

عمرو بن قيس المُلائى الکوفی:ح 1۸۹. 

عمرو بن محمد العنقزى الکوفی:ح ۰۱۱۰ 

زه الکوفی:ح ۵-۲ ۲۷-۲۵ ۱۲۰. 

عمرو بن منصور الیسائی:ح ۱۴۰ ۰1۶۸ 





عمرو بن 


عمرو بن میمون الأودى الكوفى:ح ۸۲۴ ۴۲ ۲۳. 

عمرو بن هاشم ابر مالک الجنبی الکوفی:ح 
۹ 1۹۱ 

عمرو ذو مر الهَمدائى الکوفی:ح ٩٩‏ ۰1۵۷ 

غميرة بن سعد اليامى الكوفى:ح ۸۴ 

بعوف بن ابی جميلة الأعرابى البصرى: ح ۱۶ 
NAA ۱۷۱۹۸۳۸‏ 





عيتنى بن عمر دای الکوفی:ح .٠١‏ 
بعيسي یی مریم رسول اله 8: ح ۱۱۰۳ ۱۴۳ 
عیسی بسن ونس بسن ابی اسحاق السبیعی 


الکوفی:ح ۳۳. 
«غین» 
غُنْدَر = محمد بن جعفر. 
«فاء» 
فاطمة بنت على بن ابی طالب:ح ۶۳-۶۱ 





فاطمة زهرا دختر محمّد رسول الله :ج ۱۱ و 
۴و ۵۴(فاطمه از اهل بيت است) ۸۷۰ ۱۱۱- 
۳ (محبرب‌ترین زنان نزد رسول خدا 8) 
۱3۶-۳ (داستان ازدواج ايشان) 3397 





1 (سرور بانوان و نجوای پیامبر خدا با 
ايشان هنكام وفات) ۱۳۷-۱۳۳ (پاره تن 





۲۶ 


رسول خدا) ۱۴۶ (محبوب‌تر از على © نزد 
رسول خدا كلدو على ا عزی 
رسول خدا 38) ۱۹۳ (جریان سرپرستی 





ایشان نرد 


ایشان از دختر حمزه از مکه تا مدینه) 
فراس بن يحبى الکوفی:ح ۱۳۲۰۱۳۱ 
فضيل بن حسین ابو کامل البصری:ح 1۱۵ 
فضیل بن ميسرة ابو معاذ البصرى:ح 1۵۰. 
فطر بن خليفة الکوفی:ح ۴۰ 1۳۱ ٩۲ 1۶ ۸۵٩‏ 
Ar‏ 
«قاف» 
قتادة بن دعامة البصرى:ح ۸۴۴ .۱۷١‏ 
قتيبة بن سعيد البلخى البغلاتى:ح ۰۱۱ 04.1۷ 
لاخ ATTA‏ ولاق SAV‏ 
قثم بن العباس بن عبدالمطلب:ح ۱۰۸ 
«کاف» 
کلیب بن شهاب اجّرمی الكوفى:ح ۱۸۳ 
«میم» 
مالك بن اسماعیل النهدی = ابو غسان. 
مالك بن يفول الكوفى:ح ۶۶ 





محمد بن ابراهيم بن صُدران البصرى: ح ۱۲۵. 
محمد بن اسامة بن زيد المدنى:ح ۱۳۸. 
محمد بن اسحاق بن يسار المدنی:ح ۵۲۳ ۱۲۶ 


ويزكىهاى اميرمؤمنان على بن ابی طالب 3 
MOF ATA‏ 18 

محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البصرى الدمشقى 
القاضى:ح ۱۴۱ 

محمّد بن اسماعیل بن رم 
Mr‏ 

محتد بن العلاء القمداتى ابر كريب الکوفی: 
NA FY‏ ۰ ۱۸۴۰۸ 

محمد بن المثنی البصری الزّب 
VA ۵۲ FF ۴‏ ۸۰ ۸۵ ۱۲۰, ۱۵۰ ۱۶۴ 





ی الکوفی:ح 





وح ۲۲۳-۱ 


محتد بن المنکدر المدنی:ح ۴۸ ۴٩‏ ۵۱ 

محمد بن الولید اليصرى حمدان:ح ۱۶۲ 

اید بن بشار البصرى: يُتدار:.ح ۳۸:۱۶ ۵۲ 
MAY ۱۲۷ ۸۱۱۹ ۷۴ ۵‏ 

معد بن جعفر ابو عبد لله البصرى ندراج ۳ 
۶ فى ۸۵۲ ۸۵۵ ۸۵ ۱۵۸ ۱۶۲ ۸۱۶۵ NAY‏ 

محمد بن خازم الضرير ابر معاوية الکوفی:ح 
۴ ۱۰۰ ۰۱۲۰ ۰۱۶۷ ۸۴ 

محمد بن خالد البصرى ابن علمقرح 4۵.4 ۱۲۸. 

محمد بن خالد بن خَلى الحمصی:ح ۱۳۶ 

یم المحاربى الحجازی: ح ۱۵۳: 








محمّد بن 





محمّد بن سلمة الحزانی: ح ۰۱۱۴ ۱۳۸, ۱۵۳, 

محمد بن سليمان بن ابی دود الحراني: ح ٩۳‏ 

محمد بن سليمان بن حبیب اليصيْصى أو 
3 





محتد بن سواء البصری: ح ۰۱۸۷ ۱۸۸ 


محمّد بن طدران = محمد بن ابراهیم بن 





نام اشخاص 





صدران. 

محمد بن صفوان الجُمحى المدنی:ح ۴۶. 

محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة الحجازى: ج 
or‏ 

محمّد بن عبد الأعلى الصنعانى البصری: ح 
WENA ۴‏ 

محتّد بن عبد الرحمان بن ابی لیلی الأنصارى 
الکوفی:ح ۱۴. 


محمد بن عبد الرحيم البغدادى صاعقةدح ؟4. 

محمد بن عبد اله بن ابی يسعقوب البصری:ح 
1۳0 

محمد بن عبد الله بن الزبير ابو احسمد الزسیری 
الکرفی:ح ۲۵ ۸۵۸ ۸۰ ۱۳۰: 

محمد بن عبد الله بن المبارك ابو جعفر الم 
البغدادى قاضى حلوان:ح ۱۳۱ 7157651 

محمد بن عبد اله بن عار الموصلى السخرمی 
ابو جعفراح ۱۵۲ 

محتد ين عبد الملك بن ابی الشوارب البصری: 
ع2 

مسد بن عبيد بن جساب البصری:ح ۱۱۵. 

محمّد بن عبيد بن محمّد الكوفى السحاربى:ح 
۱۹۷۶ 


محمّد بن عثمان بن خالد ابو صروان السدنی 
المكى:ح ۷۲ 

محمّد بن على بن الحسین ابو جعفر الباقر #ا:ح 
۳۹ 





۲۳۷ 


محمّد بن عمرو بن حلحلة السدنی:ح ۱۳۷ 

محمد بن عمرو بن علقمة الليثى السدنی: ج 
1۷ 

محمّد بن فضيل بن غزوان الکوفی:ح ۸ ۸٩‏ 
۲ ۱۸۳ 

محمّد بن قدامة الیصیصی:ح ۱۱۶ ۱۵۵ ۱۵۶ 
۶ 

محتد بن كعب ای المدنی:ح 1۵۳: 

محمد بن مروان ابو جعفر الکوفی:ح ۱۳۰ 

محمّد بن مسلم بن شهاب الژهری السدنیدح 
۶ ۳۷ ۱۷۵ ۱۷۶ 

محتّد بن مصفی بن هلول الخخصى: ح ۱۷۸. 

محیّد بن معاوية بن يزيد الأنماطى البغدادى: ج 
IYA‏ 





مد بنا غر البحرانى البصری:ح ۱۳۲ . 

محمد بن منصور الطرسی البغدادی:ح ۱۳۰. 

محمّد بن موسى بن أعين الجزرى الحرانی:ح 
۱۷ 

محمّد بن نافع بن عجیرالحجازی:ح ۷۷ 

محقد بن وهب الحرانى:ح ۰۴۲ الل ۰۱۵۳۰۱۱۴ 

محمد بن يحيى بن ابی عمر ابو عبد الله العدنی 
المكى:ح ۷۲ ۱۹۶ ۱۴۶ 


محئد بن یی بن یوب الم قاد 





محمد بن یحبی بن عبد اله الیسابوری: ح ۶۴ 
At‏ 

مَخْلَّد بن يزيد الحرانى: ح ۱۸۱ 

قرحب الخیبریدح ۱۶. 





۷ 


مروان بن معاوية الکوقی الدمشقی:ح ۱۴۳. 
مریم بنت عمران غلة: ج ۱۲۹-۱۲۷ 
مسروق بن الأجدع الکوفی:ح ۱۱۳۱ ۱۳۲. 





مُسْهِر بن عبد الملک الکوفی:ج .٠١‏ 

مُطعب بن سعد بن ابی وقاص المدنی: ح ۵۵ 

طرف بن عبد الله البصرى:ح ۸۸۶۷ 

معاذ بن خالد المروزى:ح ۱۵. 

معاوية بن ابي سفيان: ۱۱ و ۵۴و ۱۲۶ (فرمان 
وى به سب امام على :88 ) ۱۱۶۴ ۱۶۸ (موضع 
وى درباره قتل عمار ياسر) 182 

معاوية بن صالح الدمشقى:ح ۱٩۱‏ 

معاوية بن يشام القصّار الكوفي:ح /۳. 

معتمر بن سليمان بن طرخان البصری:ح 41۲ 
MAW‏ 

معن بن عيسى المدنی:ح .٩۳‏ 

منصور بن أبى الأسود الکوفی:ح ۱۴۷. 

منصور بن المعتير الکوفی:ح ۰۲۲ 61 

موسی بن أعين الحرانی:ج ۷ 

موسی بن طارق ابو قرة الزبيدى الیمانی: ح ۷۷ 

موسی بن عبد الله الجهنی الكوفى:ح ۶۳-۶۱ 

موسى بن عمران و أخوه هارون :دح ۶۳-۲۲ 
۶ 

موسى بن قيس الحضرمی الکوفی:ح ۰1۸۵ 

مرسی بن مسلم الصغير الکوفی:ح ۱۲. 

موسی بن يعقرب الزمعی المدنی:ح ٩‏ 45, ۹۵ 


ویژگی‌های امیرمومنان على بن ابی طالب اا 
۸ ۳ 
مُهاجر بن مسمار المدنی:دح ٩۶-٩۴ ٩‏ 
میمون ابو عبد اله لبصری:ح ۳۸۰۱۶ ۸۳ 
میمون بن ابی شبيب الکوفی: ج ۱۷۴. 
«نون» 
ناجية بن كعب الأسدی الکوفی:ح 16٩‏ 
نافع بن عُجیرالحجازی:ح ۷۲ 
الحضرمی الكوفى صاحب مطهرة على ج 
۸ 
نصر بن على بن نصر الجهضمی البصری:ح ۱۱۳ 
A‏ 
یم بن حكيم المدائتى:ح ۱۲۲ . 
«واو» 
اقل بن عبد الأعلى الكرفى: ح ۱۰۱۸٩‏ 
وکیع بن الجرّاح الرژاسی الكوفي:ح ۱۰۱ 
وَهْبٍ بن جرير بن حازم البصرى:ح ۱۴۵. 
هيب بن خالد البصرى:ح ۲۱ 
«هاءه 
هارون بن عبد الله الحمال الیغدادی:ح 58 .٩۲‏ 
هاشم بن مَخلدالقفیالموزی:ح ۱۵۱ 
هاشم بن هاشم بن عتبة الزهرى المدنی: ح ۰۴۷ 
1 
هانئ بن یرب الحنفى الكوفى: 
هانن بن هانئ الهندانى الكوفى:ح ۷۰ 
مُتيرة بن يريم الكوفى:ح ۱۳۳ 





AF 








هشام بن عمّار الدمشقى:ح ۱١‏ . 
هلال بن العلاء بن هلال الرق 





بح ۱۰۸۰۱۰۵ 





نام اشخاص 


هلال بن بشر البصری:ح ٩‏ ۱۲۸. 
ديات 

یحبی بن آدم الکوفی:ح فى ۳۶ ۷۳ 117 
1 

یحیی بن ابی بکیر الکرمانی البقدادی: ح .4١‏ 

یحیی بن ابی سلیم - أو: سليم -بن بلج ابو بلج 
لفزاری: ح ۲۴, ۱۴۲ ۱۲۳ ۱۸۲. 

يحبى بن حتادالبصریدح ۲۴ ۴۳ ۷۸ ۱۸۲. 

يحبى بن زكريا نب الله نز ح ۱۲۳ 

يحيى بن سعيد بن فرّوخ الط البصری:ح ۰۳۲ 
۱ ۱۷۱ 

يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاری المدنی:خ 
a‏ 

يحبى بن عبد الملک بن حمید بن ای َة 
الكوفي:ح ۱۱۱. 

یحیی بن عفيف الكندى: ح ۶ 

يحيى بن معين البغدادی:ح 101 

یزد بن ابی زياد الکوفی:ح ۸۲۹ ۰۱۴۲۰۱۴۱ 





۷ 
يزيد الرشک 
يزيد بن ابی يزيد الرشک البصری:ح ۶۷ ۸۸ 
يزيد بن زريع العيشى البصری:ح ۱۶۰. 





.يزيد بن عبد اله بن اسامة الليثى المدنى: ح ۷۲ 
.يزيد بن عبد اله بن قسيط المدنى:ح ۱۳۸. 


۲۳۹ 


يزيد بن كيسان الکوفی:ح ۱۸. 

يزيد بن محقد بن خیم المحاربی:ح ۱۵۳. 

يزيد بن مردانبه الکوقی:ح ۱۴۰. 

يزيد بن هارون الواسطى:ح 1۶۴ 

یعقوب بن أبراهيم بن سعد الرُهرى البغدادی: ح 
۳۷۵۳ 

يعقوب بن ابراهیم بن کثیر الدروقى: ح ۰۱۲۳ 

يعقوب بن جعفر بن ابی كثير المدنی: ح ۹۶ 

يعقوب بن عبد الرحمان الزهرى المدنی: ح ٠١۷‏ 
4 

يعلى بن عبيد الکوفی:ح ۱۸. 

يوسف بن ابی سلمة الماجشون = يوسف بسن 
يعقوب بن ابی سلمة, 

وس بن اسحاق بن ایی اسحاق الشبيعى وح 
A.‏ 

يوسف بن سعيد اليصّيصى الأنطاكى: ح ۱۲۱. 

يوسف بن عيسى العروّزى:ح ۱۱۰۲ 1۵۷ 

يوسف بن يعقوب بن أبى سلمة الساجشرن 
السدنیدح ۴۹. 

يونس بن ابی اسحاق الستبيعى الكوفى: ح ۱۲۳ 
NON‏ 

.يونس بن عبد الأعلى المصرى:ح ۱۷۵ 

.يونس بن يزيد الأيلى: ح 16 





قبيلهها وكرومها 


اصحاب الشجرةرح ؟5. خوارج (مارقون. اصحاب نهروان, حروريه)؛ ج 
پنو مجح 1۵۳ لول قعل 

بن یعه(پادشاهان حضرموت):ح ۷۱ فریشح ۱۳۱ 

بنو هشام بن السفیرترح ۱۳۲و ۱۳۴ ل التصارئيح ۱۰۳. 


جمل (اصحاب جمل )اح ۱۸۹ رشح ۱۰۳ ر ۱۲۵, 





شهرها و مكانها 


اح ۴٠٠و۶٠۱‏ شیرتا ۱۵۳ 

بش میمون: ج ۲۲. غار ثور ح ۲۴. 

تبوک:ح ۲۴ ۴۴ ۴۷ 0و 00-0 غدير خip‏ ج ۷۸ AF AY AY‏ ۹۸۹۶ ۹۹ 
جعرانه:ح ۷۷ كعبداج ۶و 11 

حديبيةاح ۱۹۰-۱۹۳ کوفهاح AF ۹۲ ۸۷ AF‏ ۹۸ ۹۹ ۱۴۶ ۰۱۵۷ 
خندق:ح ۱۶۰ و ۱۶۱ NV ۱۰۷-۱۰۴ ۸۵۷ ۴۲-۳۸ ۲۴ raise‏ 
براح ۸۱۱ ۱۴-۱۶ ۱۱۹ ۵۲و 2۱۳۶ مسجد النبى:ح ۱۳۷ 

دیزجان (پل دیزجان):ح ۰۱۸۵ مکدرح ۴۰۶ VV NO VY:‏ ۱۳۴ ۱۹۳ 
شام:ح ۱۸۶ نهروان: ح ۱۸۹۰۱۸۲ 


عراق (اهل عراق):ح ۱۴۵ و ۱۷۳. یمنح ۱۳۷-۳۲ ۸٩۸۱۸۰‏ 


كتابنامه 


#آحاد ومثانى -الآحاد و الثاني:ابن ابى عاصم تحقيق الدكنور باسم فيصل احمد الجوابرة: دار 
الراية ریاضء ۱۴۱۱ ق. 

«ااخبا رالقضاة: محمد بن خلف بن ان لوکیم عالم لکنبه بيروت. 

«ااربعين خزاعى كتاب الاربعين عن الاربعين في فضائل أمير المؤمنين :عبد الرحمن بن احمد 
بن الحسبن النبسابوري, تحقبق محجد باثرآلمحلودی. وزارة الثقافة والارشاد الاسلامى, ايران. 
۴ ق. 





#ارشاد مفيد ‏ الارشاد في معرفة حجج الله على العباد أبى عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
البغدادى» تحقیق مؤسسة آل البيت مه لاحياء التراث, المؤتمر العالمى لألفية الشيخ المفيده فم 
۳ ق. 

8استیعاب -الاستیعاب في معرفة الاصحاب: یوسف بن عبد الله بن عبد البرء تحقیق على بن محمد 
البجاوی, مصر. 

#ااسد الغابة -أسد الغابة في معرفة الصحابة: عز الدين على بن ابى الكرام المعروف بابن الأشيره 


بیروت. 
االإصابة ‏ الاصابة في تمییز الصحابة: این حجر عسقلاتی, تحقیق على محمد البجاری: سيروت 
ق 


تة کتاب الامالى: الامام مرشد بالله يحيى بن الحسين الشجری, عالم الكتب» ببروت» 





امالى سيد ابو طالب تيسير المطالب في أمالى ابو طالب: تخريج جعفر بن احمد بن عبد السلا 


کتاب‌نامه ۳۳۳ 


پیروت, ۱۳۹۵ ق. 

#امالی طوسی -الامالی: ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی, دارالثقافة, قم ۱۴۱۴ ق. 

هامالی عبد الرزاق الأمالى في آثار الصحابة: عبد الرزاق بن همام الصنعانى؛ تحقیق مجدی السيّد 
ابراهيم القاهرة. 

هامالی مفيد -كتاب الامالى: محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ المفيد) تحقيق على اكبر الغفارى» 
جماعة المدرسین, قم ٠۴١۳‏ ق. 

#الاموال -کتاب الاموال: ابو عبيد القاسم بن سلام شرح عبد الامیر على؛ بيروت» 19084 م. 

#اانساب الأشراف: احمد بن يحيى بن جابر البلاذرى. تحقيق محمد باقر المحمودى؛ جاب دوم 
۶ق 

۵اوائل ابن أبى عاصم -الاوائل:ابی بكر احمد بن ابی عاصم النبيل؛ تحقیق محمد سعيد بن بسیونی 
زغلول, دار الكتب العلمية. بیروت» ۱۴۰۷ قي 

للااوائل مسكرى ‏ الاوائل: ابو هلال الحينن بن يلاله بن سهل العسکری, دار الكتب السلمية؛ 
بیروت» ۱۴۰۷ ق. 

هالیداية والنهاية: ابر الفداء الحافظ ین كثير الدمشقی, تحقیق الدکتور احمد ابو ملحم و آخرون دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ۱۰۸ ق. 

© تاريخ الاسلام ذهبى ‏ ناريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام: شمس الدين الذهبى؛ تحقيق 











عمر عبد السلام تدمرى؛ بیروت, ۱۴۱۳ ق. 

اريخ اصبهان -کتاب تاريخ اصبهان (ذكر اخبار أصبهان): احمد بن عبد الله الاصبهانى؛ تحقيق سید 
کسروی حسن, دار الكتب العلمية؛ بيروت» ۱۴۱۰ ق. 

ك تاريخ بغداد ‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام: احمد بن على الخطيب البغدادی» المكتبة السلفية. 
المديئة المنورة. 

# تاريخ الثفات عجلی تاريخ الثقات: احمد بن عبد الله العجلى, ترتيب نور الدين على بن أبى بكر 
الهيثمى» تعليق الدكتور عبد المعطى قلعجی, دار الكتب العلمية 

تاریخ جرجان: السهمى؛ عالم الكتبء بيروت» ۱۴۰۷. 

تاريخ طبرى ‏ تاريخ الامم و الملوك: ابو جعفر محمد بن جرير الطبرى؛ تحقيق محمد ابو الفضل 
أبراهيم. 








وت ۱۴۰۵ ق. 





روت. 








880 ويزكىهاى امیرمڑمنان على بن ابی طالب‎ wr 


ك قاري مكبير -كتاب التاريخ الكبير: اسماعيل بن ابراهيم الجحقى البخاری, دار الکتب العلمية. 

بيروت. 

اتذكرة الحفاظ: ابو عبد الله شمس الدين الذهبی, دار احياء التراث العربى» بیروت, 

#اترجمة الامام الحسين من طبقات ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع: تحقيق عبد العزيز الطباطبائى» 
موس آل ابیت قم ۱۴۱۵ ق.. 











9 ترجمة الامام على من تاريخ دمشق -ترجمة الامام على # من تاريخ دمشق: ابن عساکره تحقیق 
محمد باقر المحمودی, جاب سوم بيروت» ۱۴۰۰ ق. 

#0 تفسیر ابن ابی حاتم - تفسیر القرآن العظيم: ابن ابی حاتم رازی, تحقيق اسعد محمد الطیب, 
پیروت. المكتبة العصرية؛ ۱۴۱۹ ق. 

#تفسير طبری -جامعالييان عن تأويل آی الق رآن: ابو جعفر محمدبن جریر الطبرى» بيروت» ۱۴۰۸ق. 

# سیر الوسیط -الوسيط في تفسیر القرآن المجيد: على بن احمد الواحدی النيسابورى. تحقیق 
على محمد معوض و آخرین, بیروت: ۱۴۱۵ ق 

"ثار و تفصیل الثابث عن رسول الله من الاخبار: محمد بن جر بر 

يد الطبرى؛ مطبعة المدتى؛ مصير: 

یب :احمد بن حجر العسقلاتی, تحقیق مصطفى عبد القادر عطاء» بیروت» ۱۴۱۵ ق 

ت تهذ یب الکمال - تهذيب الكمال فى اسماء الرجال: جمال الدين ابو الحجاج بوسف المزى. تحقيق 
الدكتور بشار عوّاد معروف, ۱۴۱۳ ق. 

ها جامع البيان -جامع بيان لعلم و فضله: ابن عبد البر. بيروت» دار الكتب العلمية. 

#الجرح والتعدیل -کتاب الجرح و التعديل: ابو محمد عبد الرحمن بن ابى حاتم الرازى» مجلس 
دائرة المعارف العثمانية: حيدر آباد دكن الهند, ۱۲۱۷ ق دار احياء الثراث العربى: بيروت. 

لقاحلية الاولياء حلية الاولياء و طبقات الاصفياء: ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهانی: ط الخامس» 








پیروت, 1501 ق 

خصال صدوق_كتاب الخصال: ابو جعفر محمد بن على الصدوق: تصحيح على اكبر الففاری, ط 
منشورات جماعة المدرسین, قب ۱۴۰۳ ق. 

قالدرالمنشور الدر المنثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن السبوطی: دار الفككرء 


بیروت» ۱۴۰۳ ق. 
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قادلائل بهقی -دلائل النبوة و معرفة احوال صاحب الشریعة: ابو بكر احمد بن الحسين السیهقی, 
تخریج الدكتور عبد المعطی قلعجی, بیروت, ۱۴۰۵ ق. 

#الذرية الطاهرة: محمد بن احمد بن حمّاد الانصار الرازی الدولابی: تحقیق السید محمدجواد 
الحسینی الجلالی؛ مؤسسة النشر الاصلامی التابعة لجماعة المدر. 

ها ریاض النضرة -الریاض النضرة في مناقب العشرة المبشرین بالجنة: ابو جعفر احمد السحب 
الطبری دار الندوة الجديدة. 

#ازي ن الفتى العسل المصفّى من تهذیب زین الفتى في شرح سورة هل أنئ: احمد بن محمد بن على 
بن احمد العاصمىء تعليق الشيخ محمد باقر المحمودى» مجمع احياء الثقافة الاسلامية قم 
ق 

لقا زهد احمد -کتاب الزهد: ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی؛ تحقيق محمد السعيد 
بسیونی زغلول, دار الكتاب العربی» بیروت, ۱۴۰۶ ه.قه. 

۵ سنن ابی داود: سلیمان ابن الاشعث السنتجستائ لاز دى تعليق محمد محبى الدين عبد الحمید, 
دار احیاء الستة || 

#اسئن ابنماجه: ابى عبد اه محمدبن يز يدالقزويني.تحقيق محمد فژاد عبدالباقی, دارالفکر؛ بیروت. 

سنن نیقی السنن الکبری: ابو بکراحمد بن الحسین بن على البيهقى, اعداد الدكتور پوسف عبد 
الرحمن المرعشلى؛ بيروت. 

3 سنن ترمذى -الجامع الصحيح (سنن الترمذی), تحقيق ابراهيم عطرة عوض؛ بیروت: دار احیاء 
التراث العربى. 


۵ سنن دارمی - سنن الدارمی: ابو محمد عبد الله بهرام الدارمى» دار احياء السنة الب 


قم ۱۴۰۷ هق 

















اسنن سعید بن منصور ‏ سعيد بن منصور آلخرسانی؛ تحقیق حبيب الرحمن الأعظمى؛ بیروت, 
۵ ق دار الکتب العلمية. 

سن نكبرى نسائى ‏ السنن الکبری: ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائى: تحقيق دكتر عبد 
القفار سليمان الینداری, سید کسروی حسن, بيروت» ۱۴۱۱ ق 

تسیر اعلام الثبلاء: محمد بن احمد بن عثمان الذهبی: تحقیق شعیب الارنؤط: جاب جهارم؛ 
بيروت» ۱۴۰۶ ق. 

#سيره ابن هشام -السيرة النبوية: ابو محمد عبد الملك بن هشام» بشرح الوزير المغربى؛ تحقیق 





۶ ويزكى هاى أميرمؤمتان على بن ابی طالب 4 
الدکتور سهیل زكار. بیروت؛ ۱۴۱۲ ق. 
اشرح الاخبار. شرح الأخبار في انل الائمة الاطهار جه : القاضی النعمان بن محمد التميمى 
المغربى» تحقيق محمد الحسينى الجلالى. مؤسّسة النشر الاسلامی؛ قم. 

تاشرح ابن ایی الحدید شرح نهج البلاغه: ابن بى الحدید تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم؛ دار 
احياء الكتب العربية. ۱۳۸۵ ق. 


لاشرح السنة بفوی شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوى: تحقیق زهير الشاويش و شعيب 


الارنازوط بیروت, ۱۴۰۳ ق. 





8 شواهد التنزيل -شراهد التنزيل لقراعد التفضیل: عبيد الله بن عبد الله بن احمد الحاکم الحسکانی: 
تحفيق محمدبافر المحمودی, مجمع انحياء الثقائة الاسلامية, قم ۱۴۱۱ ق. 

ت صحیح اہن حتبان -صحی ابن حجان بترتيب ابن بلباة: على بن بلبان الفارسى؛ تحقيق شيعب 
الأرنزوط, مؤسسة الرسالة؛ يروت ۱۴۱۴ ق. 

لتاصحيح ابن خزيمة: ابو بكر محمد بن اسحاق, تحقیق محمد مصطفى الاعظمی المکتبة 
الاسلامية. بیروت» ۱۳۱۹ ق. 

لتاصحيح البخاری: محمد بن اسماعيل البخاری؛ بيروت» دار احياء الثراث العربى. 

#اصحيح مسلم ابو الحسين مسلم بن الحجاج. 
التراث العربى. ۱۹۷۲ م. 

#اصحيفة الامام الرضا: تحقیق محمد مهدى نجف» مؤسسة طبع و نشر الآستانه الرضوية, ۱۴۰۶ ق. 

#اطبقات الشافعية: عبد الرحيم الاسنوى؛ تحقيق كمال يوسف الحوت» بيروث» ۱۴۰۷ ق. 

اطبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب السبکی, محمد الحلو ومحمود محمد الطناحی, دار احياء 
الکتب العربيةء بیروت. 

۵ طبقا ت کبری -الطبقات الکبری: محمد بن سعد بن منیع. دار الكتب» بيروت» ۱۴۰۵ ق. 

اطبقات المحدئین -طبقات المحدئین بأصبهان والواردین عليهاء عبد الله بن محمد بن جعفر بن 
حیان المعروف بأبی الشيخ الانصاری» تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسین البلوشى؛ موشة 








یق محمد فژاد عبدالباقی؛ بيروث» دار احیاء 








کتاب‌نامه ۲۳۷ 


الرسالةه بيروت» ۱۴۱۲ ق. 

رائف ابن طاوس الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف: على بن موسى بسن طاوس الحسنی 
الحسینی, مطبعة لخا قي ۱۴۰۰ ه. ق. 

#العقد الفريد: احمد بن محمد بن عبد ربّه الاندلسى؛ تحقيق مفيد محمد قميحه؛ دار الكتب العلمية, 
بيروت؛ ۱۴۰۴ ق. 

اعلل الحديث رازى -علل الحديث, ابى محمد عبد الرحمن الرازی؛ دار المعرفةء بیروت. 5١0‏ اق. 

العلل والممرفة -کتاب العلل و معرفة الرجال: احمد بن محمد بن حنبل» تحقيق الدكتور وصی الله 
بن محمد عباس دال الخالى» ریاض» ۱۴۰۸ ق. 

#اعمل يوم وليلة .كتاب عمل اليوم و الليلة:ابى بكر احمد بن محمد الدينورى المعروف بابن ال 
تحفيق بشير محمد عيونء مكتبة المژید. ریاض, ۱۴۱۴ ق. 

اعيون اخبارالرضا: محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى؛ تصحيح الشيخ حسين الأعلمى» 
مؤسسة الاعلمى للمطبرعات. بيروث: 3۱۳۰۴ 

#الفائق زمخشرى ‏ الفائق في غريب الحديث: جار الله محمد بن عمر الزمخشری؛ تحقیق على 
محمد البجاوى. دار الفكر, بیزوت» ۱۴۱۴ ق . 

#فرائد سمطين ‏ فرائد السمطين في فضانل المرتضی والبتول والسبطین والائمة من ذریتهم هه 
ابراهيم بن محمد الجوینی الخراسانی» تحقيق الشیخ محمد باقر محمودی» مسسة المحمودی» 
بیروت. ۱۳۹۸ ق. 

افضائل احمد -فضائل امير المؤمنين علی: احمد بن حنبل؛ بیروت. 

9 فضائل فاطمة لابن شاهین فضائل فاطمة الزهراء: عمر بن احمد أسود البغدادى» تحقیق الدکتور 
محمد هادی الامینی, دار الکتاب الاسلامی؛ بیروت» ۱۴۱۲ ق. 

هالقول المسدد -القول المسدّد في الذب عن المسند للاسام احمد: احمد بن على بسن حجر 
العسقلانی, عالم الكتبء بيروت» ۱۴۰۴ قه 

تکام ابن عدى الكامل فى ضعفاء الرجال: لبو احمد؛ عبد الله بن عَدى الجرجانی؛ تحقيق بحبی 
مختار غزاری, بیروت. دار الفكر, ۱۴۰۹ ق. 

قکامل الزيارات: ابى القاسم جعفر بن محمد بن قولويه» تصحیح ميرزا عبد الحسين الامينىء 
المطبعة المباركة المرتضوية نجف. ۱۳۵۶. 
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تاكتاب السنة: ابو بكر عمرو بن ابى العاصم؛ بقلم محمد ناصر الدين الألبانى بيروت» المكتب 
الاسلامی, ط. الثالثة. 

#کتاب سليم: سليم بن قيس الهلالی الکوفی, تحقيق محمد باقر الانصاری, نشر الهادی, ق ۰۱۴۱۵ 

الاستار -كشف الاستار عن زوائد البزار على الكتب السمّة, نور الدين على بن إبى بكر 
الهیلمی؛ تحقیق حبيب الرحمان الاعظمى؛ مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ۱۳۹۹ ق. 

االكشف والبيان: ابو اسحاق احمد؛ الثعلبى» تحقيق ابو محمد بن عاشور؛ بيروت» احباء الدراث 
العربی» 1777 ق. 

#کفاة الطالب -كفاية الطالب في مناقب على بن ابى طالب 38 : محمد بن يوسف بن محمد القرشى 
الشانمی, تحفیق محمد هادى الأمینی, دار احياء تراث اهل البيث ها قم ۱۴۰۴ ق. 

#الكنى والأسماء: ابی الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى» تقديم مطاع الطرابیشی, دار 
الفكر دمشق, 

«اكنزالعمال كنز العمّال في سنن الاقوال والافعال لاء الدين على المتقى الهندى؛ تصحيح صفوة 
السقاء ط الخامسة: مؤسسة الرسالة» بیروت. ۱۴۰۵ ق 

#کنز الفوائد: محمد بن على بن شمان الكراجكى الطرابلسى؛ تحقيق الشيخ عبد الله شعمةء دار 
الاضواء. بیروت: ۱۴۰۵ ق. 

8مجمع الزاواند مجمع الزوائد و منبع الفوائد: نور الدين على بن ابى بكر الهیشمی؛ دار الكتاب 
العربى, بيروت؛ ۱۴۰۲ ق. 

#المسترشد ‏ المسترشد في أمامة امير المؤمنين على بن ايى طالب 38: محمد بن جرير بن رستم 
الطبرى الامامى؛ تحقیق احمد المحمودى» مؤسة الثقافة الاسلامية, قم ۱۴۱۵ ق. 

0 مستد رک الحا كم -المستدرک على الصحیحین: ابو عبد الله الحا کم النيسابورى؛ تحقیق يوسف عبد 
الرحمن المرعشلی. دار المعرفة بیروت. 

8 مسند أبن راهویه: اسحاق بن ابراهيم بن مخلد الحنظلی المروزی» ت 

الحق, مكتبة الایمان, المدينة المتورة, ۱۴۱۲ ق. 

مسن احمد -مسند الامام احمد بن حنبل: احمد بن حنبل ابو عبد الله الشیبانی: تحقيق و اشراف 

الشیخ شعيب الارنؤوط: بيروت» مؤسسة الرسالة. ۱۴۱۴ ق. 

© مسند بزار البحر ال زار المعروف يمسند البزار: ایی بكر احمد بن عمرو البزار, تحقيق محفوظ 











ق 





الدكتور عبد الغفور عبد 








۳۳۹ 





8 مسن حمیدی -المسند: عبد لله بن الزبير الحميدى؛ تحقیق حبیب الرحمن الاعظمی: عالم 
الکتب» بیروت, 

#امسند تزویانی مسند الصحابة: بو بكر محمد بن هارون الرويانى الرازی؛ تخریج ابوعبد الرحمن 
صلاح بن محمد بن عويضة: دار الكتب 

#مسند شاشی -المسند: ابو سعيد الهيثم بن كليب الشاشی, تحقيق محفوظ الرحمن زین اه مکنبة 
العلوم والجکې المديا 

#امسند شامتبين: ابو القاسم سليمان بن احمد بن ابوب الطبرانى؛ تحقيق صمدى عبد المجيد السلفى؛ 
مؤسسة الرسالة. بیروت» ۱۴۱۷ ق. 

۵ مسند طيالسى -مسند ابی داود الطيالسى: سليمان بن داود طبالسى, دائرة المعارف النظامية: حيدر 
آباه ۱۳۲۱ ق. 


بية بیروت ۱۴۱۷ ق. 





۰ 





#امشكل الا رطحاوی: ابر جعفر احمد بن فحمد بل سلامه» تصحیح محمد بن عبد السلام شاهين» 
بيروث؛ ۱۴۱۵ ق. 





مصنف ابن ابى شيبة -الکتاب المصتّف في ال حادیث والآثار: ابر بكر عبد الله بن محمد ب 
شيبةء تصحيح محمد بن عبد السلام شاهین, داز الکتب العلمية بيروت» ۱۴۱۶ ق. 

المصتف: ابو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعانى؛ تحقیق حبیب هن 
الأعظمى. ط الثانية, ۱۴۰۳ ق. 

همطالب العالية ‏ المطالب العالية بزوائد المسانیدالعلمانية: ابن حجر احمد بن علی العسقلانى: 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الاعظمی دار المعر 

#امعارف ابن قتيبة -المعارف: ابى محمد عبد الله بن مسلم أبن قتيبة» تحقيق ثروت عكاشه؛ ناشر 
منشورات الشريف الرضی؛ مطبعة امیره قم ۱۴۱۵ ق. 

معانی الاخبار: ابو جعفر محمد بن على بن الحسین بن بابويه القمى» تصحیح على اكبر الفاری» 
انتشارات اسلامی» ق ۱۳۷۹ ق. 

المعجم الاوسط: ابو لقاسم سلیمان بن احمد الطبراتی, تحقيق الدكتور محمود الطخان, مكتبة 
المعرفةء رياض, ۱۴۰۵ ق. 


#امعجم سفر سافى -معجم السفر: ابو طاهر احمد بن محمد السلفى» تحقیق عبد الله عمر البارودى 





#امصنف عبد الرزاق 








» بيروث. 
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دار الفکر: بيروت» ۱۴۱۴ ق. 

3 معجم شیوخ ابو یعلی -المعجم: احمد بن على بن المثنى التميمى؛ تحقيق حسین سلیم اسد دار 
المأمون للتراث. بیروت» ۱۳۱۰ ق. 

ت سمجم صغیر المعجم الصفیر: ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرنی؛ پیروت, ۱۴۰۳ ق.. 

8 معج مکبیر -المعجم الکبیر: ابر القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی؛ تحقیق حمدی عبد السجید 
السلفی, ط الثالثة ۱۴۰۶ ق. 

#المعرفة والتاريخ بسوی: ابو يوسف یعقوب بن سفيان البسوىء تحقیق ارم ضياء العمرى, مطبعة 
الارشاد؛ بغداده ۱۳۹۴ ق. 

مقتل ابن ابی الدنيا -کتاب مقتل الامام امير المزمنین على بن ابی طالب ند عبد الله بن محمد بن 
عبيد المعروف بابن ابى الدنياء تحقيق محمد باقر محمودی: مجمع احياء الثقافة الاسلامية, قم 
ق 

مق الحسين خوارزمی مقتل الحسيز المرفق ببن احمد المكى الخوارزمى؛ تحقيق الشيخ 
محمد السماوى؛ مكتبة المفيد قم. 

لتامشاقب ابن شهرآشوب: رشيدالدين.محمدبن علىبن شه ر شرب المازئد, انى,المطبعة العلمية قم. 

#امناقب ابن المغازلی: مناقب الامام آمبر الْمؤْسَينَ على بن ابی طالب, على بسن محمد الشافعى 
(الشهير ابن المغازلى)؛ تحقيق محمد باقر البهبودى؛ بیروت, دار الاضولى. ۱۴۰۳ ق. 

0 مناقب خوارزمی المناقب: الموفق بن احمد المکٌی الخوارزمى؛ تحقيق الشيخ مالك المحمودی, 
مؤسسة النشر الاسلامی, قم؛ ۱۴۱۱ ق. 

#امناقب كوفى ‏ مناقب الامام امير المؤمنين على بن ابی طالب: محمد بن سلیمان الكوفى اقاضی: 
تحفيق محمد باقر محمودی؛ قم ۱۴۱۲ ق. 

اتاميزان الاعتدال ‏ ميزان الاعتدال في نقد الرّجال: ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان الذهبى» 
تحقيق على محمد البجاوی, دار الفكرء دمشق. 

#اموضع اوهام -كتاب موضح اوهام الجمع والتقريق: ابو بكر احمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادى» مجلس دائرة المعارف العثمانية, حیدرآبادالدکن, الهند. ۱۳۷۹ ى. 





ولل الحمد 





